
  
  
  
  

  شناسي ادب فارسي متن
  )سابق هاي زبان و ادبيات فارسي پژوهش(

  

  )پژوهشي - علمي(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )۲۲پياپي (  دومشمارة  ، ششم، سال دورة جديد ،پنجاهمسال 
  ۱۳۹۳ تابستان

نشريات علمي كشور، مورخ  براساس رأي يكصد و سيزدهمين جلسة كميسيون بررسي اعتبار
حايز شرايط دريافت  »دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان«مجلة  ۱۹/۱۲/۱۳۷۴

طبق نامه مدير كل پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري . پژوهشي شناخته شد _درجة علمي 
كه . اين مجله به صورت چهار مجله تخصصي اجازه انتشار يافت ۶/۶/۸۷مورخ  ۴۴۴۱/۳ارة به شم

بر اساس نامه . يكي از اين چهار مجله است» زبان و ادبيات فارسي هاي  پژوهش«فصلنامة 
 شناخته شد و سرانجام » پژوهشي _علمي «مذكور اين فصلنامه با حفظ سابقه داراي درجه 

گذاري پژوهشي  ريزي و سياست مركز برنامه ۱۱/۷/۱۳۹۰ مورخ ۱۲۵۳۴۹ شماره ةبراساس نام
با حفظ  » شناسي ادب فارسي متن«تخصصي جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با عنوان 

  .اجازه انتشار يافت» پژوهشي –علمي «سابقه 



  شناسي ادب فارسي  متن
  )سابقهاي زبان و ادبيات فارسي  پژوهش(

  ۱۳۹۳ تابستان، )۲۲پياپي ( دوممارة ، شششم، دوره جديد، سال پنجاهمسال 
  )پژوهشي - علمي( 

  

   دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان  : صاحب امتياز
  دكتر اسحاق طغياني  : مدير مسؤول

   دكتر حسين آقاحسيني         : سردبير
  

  : هيأت تحريريه
  

  ناستاد زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه اصفها  دكتر حسين آقاحسيني
  استاد زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه اصفهان  دكتر مهدي تدين

  عليگر هنداستاد زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه اسلامي   دكتر يونس جعفري
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه يزد  دكتر يداله جلالي پندري

  استاد زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه شيراز  دكتر نجف جوكار
  جواهر لعل نهرو هنداستاد زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه   اظهر دهلوي دكتر

  استاد زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه اسلامي عليگر هند  دكتر آذرميدخت صفوي 
  دانشگاه اصفهانزبان و ادبيات فارسي  استاد   دكتر اسحاق طغياني 

  شيرازاستاد زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه   دكتر محمدحسين كرمي
  استاد زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه تهران  دكتر مهدي محقق
  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه يزد استاد  ثابت دكتر مهدي ملك

  دانشگاه اصفهانزبان و ادبيات فارسي   استاد  فرد دكتر سيد علي اصغر ميرباقري
  صفهاناستاد زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه ا  دكتر سيد مهدي نوريان

  
  

      کوشکي مرضيه جلالي  :مدير اجرايي
  احمر احسان گل  :انگليسيو مترجم  ويراستار   علي جلالي   :فارسي ويراستار

  دانشگاه اصفهان  :ناشر  اعظم طغياني  :حروفچيني و صفحه آرايي
  ۱۳۹۳ مهرماه  :سال چاپ  چاپخانة دانشگاه اصفهان  :چاپ و صحافي

  

  دانشگاه اصفهانات و فناوري تحقيقبا همكاري حوزة معاونت 
  

  :شود ي زير نمايه مياطلاعات هاي  اين نشريه در پايگاه
  

  www.magiran.com بانك اطلاعات نشريات كشور   www.SID.irجهاد دانشگاهي پايگاه اطلاعات علمي 
   http://uijs.ui.ac.ir :ات دانشگاه اصفهانسامانه نشري

  

  ISC (www.srlst.com(پايگاه استنادي علوم جهان اسلام 
  

  www.doaj.org  )آزاد دسترسي با پژوهشي مجلات فهرست( دوآج
   http://ulrichsweb.serialsolutions.com   )للی نشريات ادواریالم راهنمای بين( پايگاه اولريخ

  http://www.ebscohost.com                    )اطلاعاتي های ميزبان پايگاه( ابسکو
 http://journals.indexcopernicus.com )فهرست مجلات برتر(ايندکس کپرنيکوس 

  )ISC(از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ) IF(ضريب تأثير  داراي
  
  
  
 
  

  

  .مقالات نمودار آراي نويسندگان است و مجله در اين زمينه مسؤوليتي ندارد
  

  شناسي ادب فارسي  متن اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله  اصفهان، خيابان هزارجريب، دانشگاه: نشاني
  ۰۳۱۱- ۷۹۳۳۱۵۱: دورنگار             ۰۳۱۱- ۷۹۳۳۰۹۷: تلفن -  ۸۱۷۴۴كد پستي 

  http://uijs.ui.ac.ir/rpll: سايت مجله     daftar-e-majale@litr.ui.ac.ir: پست الكترونيكي



  
  يط پذيرش مقالهشراو راهنماي تدوين 

  )سابق زبان و ادبيات فارسي هاي  پژوهش(رسي شناسي ادب فا متن مجله
  )پژوهشي - علمي(

  
به منظور رشد و گسترش ادب فارسی و فرهنگ  )سابق زبان و ادب فارسی هاي  پژوهش( متن شناسی ادب فارسیفصلنامه 

. مندان قرار گیرد کند تا در دسترس علاقه نظران زبان و ادبیات فارسی را منتشر می هاي پژوهشی صاحب اسلامی، تازه -یایران
  :پذیرش مقاله در این نشریه منوط به احراز شرایط علمی زیر است

  
  شرایط علمی -الف

نویسنده یا  هاي علمی پژوهشتحلیلی و نتیجه  ،)Original Research(مقاله باید داراي اصالت و نوآوري  -1
  .نویسندگان باشد

 .وداستفاده شو به روز اصیل  ،ابع معتبردر نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از من -2
 . مقاله باید صرفاً در یکی از موضوعات زیر تدوین شود -3
  بررسی و تحلیل مبانی نظري شرح متون ادب فارسی  -3-1
  دشواریهاي متون ادب فارسی و حلّ بررسی و تحلیل  -3-2
  بررسی و تحلیل تصحیحات انجام گرفته از متون ادب فارسی  -3-3
  یافته در متون ادب فارسی سی و تحلیل تحریفات راهبرر -3-4
  جهت درك بیشتر متون ادب فارسی ،شناسی بررسی و تحلیل نشانه -3-5
  متون ادب فارسی  ةن درباراهاي معاصر بررسی و نقد و تحلیل شرح -3-6
  گذاري نسخ خطی متون ادب فارسی بررسی و تحلیل و ارزش -3-7
  دب فارسی مکاتب جدید ادبی و متون ا -3-8
  شناسی متون ادب فارسی زیبایی -3-9
  .پردازد موضوعات دیگري که به تبیین و تحلیل متون ادب فارسی می -3-10

شود و در صورت داشتن شرایط لازم، براي  سی و ارزیابی میرنخست در هیات تحریریه بر ،پس از دریافت مقاله :توضیح
شود و  و امتیازات کسب شده در هیات تحریریه مطرح می نتایج ،داورانپس از وصول دیدگاههاي . گردد داوران ارسال می

  .گیرد نوبت چاپ قرار می مقاله دردر صورت کسب امتیازات کافی و پذیرش، 
  

  ساختار مقاله -ب
در آن رعایت فارسی مقاله باید از جهت نگارش ساختاري محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت  -1

  .شود
اجزاي تشکیل دهنده یک مقاله . به دقت حفظ و رعایت شود بایدپژوهشی ساختار مشخصی دارد که  –اله علمی مق _2

  :ازاست  پژوهشی عبارت –علمی 
  )کوتاه و گویا و منعکس کننده محتواي مقاله باشد بایدعنوان مقاله ( عنوان مقاله _
  )واژه 300تا  200بین ( چکیده _
  )واژه 6 تا 3بین ( هاي کلیدي واژ _



هاي پژوهش، اهداف پژوهش و  در حدود یک صفحه و شامل بیان پرسش یا پرسش بایداین بخش ( مقدمه _
  )ضرورت یا اهمیت پژوهش باشد

در این بخش نویسنده به پیشینه مطالعات انجام شده، اعم از کتاب و مقاله، مربوط به موضوع ( پیشینه پژوهش _
  )کند پژوهش خود اشاره می

ها،  ها، نوع داده آوري داده و جمع در این قسمت به مواردي چون نوع پژوهش، روش پژوهش( وهشروش پژ _
  )شود اشاره می... متغیرها و 

گیرد و  ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می و کیفی، داده هاي کمی در ین قسمت با استفاده از روش( بحث اصلی _
  )شود تحلیل میموضوع مقاله به طور علمی بررسی و 

  )شود ها و نتایج حاصل از پژوهش به طور دقیق و روشن ارائه می در این قسمت یافته(گیري  نتیجه _
  منابع و مآخذ _

  .واژه باشد 8000تا  5000بین  بایدحجم مقاله  -3
) Email(نام مؤلف یا مؤلفان همراه با درجه علمی، نشانی محل کار و نشانی اینترنتی دانشگاهی و غیردانشگاهی -4

  )ذکر شماره تلفن مسئول مکاتبات در برگ ضمیمه لازم است( .ذکرشود
  .شود اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز در متن مقاله ذکر  -5
  
  شیوه ارجاع دهی و کتابنامه نویسی) ج

از نویسندگان  بنابراین. کند کتابنامه نویسی استفاده می دهی و براي ارجاع APAمجله متن شناسی ادب فارسی از روش 
در ارجاعات . دهی و کتابنامه نویسی استفاده کنند  شود در هنگام تدوین مقاله از این روش براي ارجاع محترم درخواست می

شود؛  ر میدرون متنی، ابتدا نام خانوادگی نویسنده، سپس سال انتشار اثر و در نهایت شماره صفحه یا صفحات ذک
  :به صورت زیر عمل شود باید، منبعدر ارجاعات پایانی یا همان بخش کتابنامه، بسته به نوع ). 87: 1382 ،کوب زرین(
  

  )عنوان کتاب باید ایتالیک باشد( کتاب: الف
ناشر، نوبت  نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر، نام .)درون پرانتز(. سال انتشار ، نام،)شهرت(نام خانوادگی 

  چاپ
  .فرهنگی –شرکت انتشارات علمی : ، تهرانشرح لغات و مشکلات دیوان انوري). 1364. (شهیدي، سید جعفر

  
  )عنوان مجله باید ایتالیک باشد( نشریه: ب

مقاله نام نشریه، شمارة دوره، صفحات ) درون گیومه(عنوان مقاله  .)درون پرانتز(.، نام، سال انتشار )شهرت(نام خانوادگی 
  )از ص تا ص(

، متن شناسی »سیر عرفانی قرب در متون عرفانی تا سده هفتم هجري«). 1391. (میرباقري فرد، سید علی اصغر، شایان، الهام
  .14- 1ادب فارسی، 

  
  مجموعه مقالات: ج

استار، نام مجموعه مقالات، نام گردآورنده یا ویر ،)درون گیومه(عنوان مقاله  .)درون پرانتز(.نام خانوادگی، نام ، سال انتشار 
  ) از ص تا ص( محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات مقاله 

  سایتهاي اینترنتی: د
  ، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک)هدرون گیوم(عنوان موضوع  . )آخرین تاریخ( . نام خانوادگی، نام



  لوح فشرده: هـ 
  عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر .)درون پرانتز(. نام خانوادگی، نام، سال انتشار

  
  
  شیوه و ضوابط ارسال مقاله) د
به سامانه نشریات دانشگاه اصفهان به  ،قبل از ارسال مقاله براي مجله لطفاً .گردد مقالات به صورت الکترونیکی دریافت می - 1

  . انه مقاله را ارسال نماییدنام در سام پس از ثبتو  کنیدمراجعه   http://uijs.ui.ac.ir/rpll   نشانی
  .مقالات مستخرج از پایان نامه باید تایید استاد راهنما را همراه داشته باشد -2
  .مقاله نباید در هیچ مجله یا همایشی ارائه شده باشد -3
  .نامه مجله تنظیم شده باشند کاملا مطابق با شیوه بایدمقالات ارسالی  _4

  .مقاله همچنین ویراستاري آن آزاد است ردمجله در پذیرش یا : 1یادآوري 
  .مشخص شودباید مسئول مکاتبات در مقاله : 2یادآوري 
  .همراه مقاله ارسال نماید متن زیر را کامل ونویسنده باید هنگام ارسال مقاله : 3یادآوري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  باسمه تعالي
   متن شناسي ادب فارسيسردبير فصلنامه 

كنم  نويسنده مقاله                                                              تعهد مي                  اينجانب                     
، آن را براي هيچ مجله يا متن شناسي ادب فارسيتا زمان اعلام نتيجه از سوي هيات تحريريه مجله 

  .همايشي ارسال نكنم
  

  ءامضا  تاريخ                                                                                                
 





  )قساب هاي زبان و ادبيات فارسي پژوهش(شناسي ادب فارسي  متن مشاوران علمي مجله
  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

  ۱۳۹۳ تابستان، ۲۲، پياپي دوم، شماره ششمسال ، دورة جديد، پنجاهمسال 
  

  استاد دانشگاه اصفهان  دکتر حسین آقاحسینی
  استادیار دانشگاه اصفهان  کتر علی اکبر احمدي دارانید

  یار دانشگاه اصفهاناستاد  دکتر تقی اجیه
  استادیار دانشگاه پیام نور  دکتر محمدابراهیم ایرج پور
  دانشیار دانشگاه مازندران  دکتر علی اکبر باقري خلیلی

  انشگاه فردوسی مشهداستاد د  دکتر محمد تقوي
  استادیار دانشگاه اصفهان  دکتر راضیه حجتی زاده

  دانشیار دانشگاه مازندران  پور آلاشتی دکتر حسین حسن
  دانشیار دانشگاه کاشان  دکتر سید محمد راستگوفر

  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد  دکتر مرتضی رشیدي
  دانشیار دانشگاه اصفهان  دکتر سیده مریم روضاتیان

  استادیار دانشگاه اصفهان  دکتر سعید شفیعیون
  الزهرا استادیار دانشگاه  کتر سهیلا صلاحی مقدمد

  دانشیار دانشگاه اصفهان   دکتر محسن محمدي فشارکی
  استادیار دانشگاه اراك  دکتر مجید منصوري

  استادیار دانشگاه قم  دکتر محمودرضا مهرآوران
  استاد دانشگاه اصفهان  دکتر سید مهدي نوریان

  د دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقاناستا  ها دکتر احمدرضا یلمه
  دانشگاه قم استادیار  دکتر غلامرضا یوسفی

  





  
  

  )سابق زبان و ادبيات فارسيهاي  پژوهش(شناسي ادب فارسي  متن ةمجل
  دانشگاه اصفهانانساني  و علوم ادبيات ةدانشكد 

  ۱۳۹۳ تابستان ،)۲۲پياپي ( دومشمارة  ،ششمسال  ،جديد ةدور، پنجاهمسال 
  

  فهرست مطالب
  
  

  ............................................................................... بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامـين  
  طالبي ين بنيام -مسعود فروزنده

  
  

۲۲-۱  

  ..........................................................................  سير تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسـي 
  راد محمدامين قانعي -سمانه سادات سديدپور

  

۴۲- ۲۳  

  ........................................................................  بررسي سلسله مراتب نيازهاي مزلو در گلسـتان سـعدي  
  احمد آصف -لو عليرضا نبي

  

۶۶- ۴۳  

  ................................................................................  اثري ناشناخته از خوانـدمير » نامة نامي«بازشناخت 
  نوربخش زهرا -پور محمدابراهيم ايرج -حميد رضايي

  

۸۴- ۶۷  

  ................................................................................................ كاربرد آيات و احاديث در تـاريخ بيهقـي  
  فاطمه عليخاني ثاني ابدال آبادي -محمد مجوزي

  

۱۰۲- ۸۵  

  ......................................................................................................  هايي از ديـوان عنصـري   تصحيح بيت
  راضيه آباديان

  

۱۱۴- ۱۰۳  

  .......................................................................................................  بررسي چند سكّه در ديـوان خاقـاني  
  فر سعيد مهدوي

۱۳۰- ۱۱۵  

  



  



  
  
  
  

  
  ویس و رامین بازتاب دیدگاه شاعر در نحو منظومۀ

  
  طالبی امین بنی - مسعود فروزنده

  
  دهیچک

و به ذهـن   است اندیشه هاي شاعر، زبان اوست که در قالب شعر بیان شده. خیال است اي از اندیشه و صورشعر آمیزه
 در نتیجـه هـر  . خت جمله هاي او تأثیر می گذاردجهان بینی شاعر و کیفیت تبیین امور، در سا. مخاطب متبادر می شود

این الگوهاي دستوري در واقع بیان کننده . کدام از سبک ها و ژانرهاي ادبی، الگوهاي دستوري مشخصی را برمی گزینند
عوامل دستوري کـه تفـاوت هـاي دیـدگاه و نگـرش      . آن سبک و یا موضوع ادبی هستند نوع دیدگاه و ذهنیت حاکم بر

وجهیت و متغیرهـاي   رند اما در این مقاله به دو عاملاي در متن نشان می دهد، بسیاسبت به موضوع یا مؤلفّهمؤلّف را ن
فخرالـدین اسـعد   هدف این پژوهش، روشـن سـاختن دیـدگاه و نگـرش     . زمان در مثنوي ویس و رامین اشاره می شود

نتایج . در نحو جمله هاست ويانعکاس صداي  در به کارگیري فعل ها، قیدها، صفت ها و نیز چینش واژگان و گرگانی
حاصل از تحلیل هاي انجام شده بیانگر این است که نگرش شاعر تابعی است از غلبه رویداد محوري، و استفاده وي از 

 ،صـفات و خصوصـیات فخرالـدین   . قیدهاي زمان حال، بیانگر واقع گرایی و اطمینان او درباره موضـوع داسـتان اسـت   
و کاربرد زمان مضارع و قیدهاي تأکید و » لحظه سخن گفتن«گرا و برابر دارد و از طریق ارجاع کلام به رویکردي مطلق 

  . ایجاب، باور قطعی و مسلّم شاعر نسبت به موضوع عشق و پیامدهاي آن نشان داده می شود
  

  هاي کلیديواژه
  .سبک، وجهیت، متغیر زمان، ویس و رامین

  
  مقدمه

از داستان هاي روزگار اشکانیان اسـت کـه فخرالـدین اسـعد گرگـانی در حـدود سـال        » رامین ویس و«منظومه دلاویز 
                                                

 نويسندة مسؤول( دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهرکرد( foroozandeh@lit.sku.ac.ir  
 کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهرکرد aminbanitalebi@yahoo.com  

  
 ۱۲/۵/۱۳۹۳: ذيرشتاريخ پ                                                                                                                       ٨/١٠/١٣٩١: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -نساني ادبيات و علوم ا ةدانشكد

  ۱-۲۲، ص ۱۳۹۳تابستان  )۲۲پياپي (، ۲شماره ،دورة جديد
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این مثنوي از لحاظ قدمت، سـومین مثنـوي موجـود و    . آن را به بحر هزج سروده است ،یا پس از این سال.) ق.ـه446(

محجـوب  محمدجعفر . است هنخستین منظومه عشقی است که از گزند روزگار ایمن مانده و به تمامی به دست ما رسید
شاعر جوان گرگانی با آن زبان سخنگوي و طبع توانـا، تصـویر خـویش را در وجـود رامـین      « :در این زمینه عقیده دارد

منعکس یافته و خود را به جاي او گذاشته و کامروایی ها و ناکامی هاي او را با چنان صداقتی در دفتر آورده که گـویی  
 ،فخرالـدین اسـعد  ( »کند یا از دوري او فریاد حسرت بـر مـی آورد  د عشق زمزمه میشخص رامین در گوش ویس سرو

ها طریقی براي دریافت و درك مجموعه تخیل ،بنابراین زبان ابزار تجلّی اندیشه آدمی و شعر). ؛ مقدمه مصحح24: 1337
زبـان،  . گـذارد جامعـه تـأثیر مـی   گیرد و در تلقّی افراد هاي ذهن شاعر است که از اعماق ذهنیت او نشأت میو واقعیت

زبان در سطوح مختلف حامل ذهنیتی خاص است که بـه آن  . هاستها و ذهنیتصورت مادي و جسمانی محتواي ایدئولوژي
اي نگـرش شخصـی و ذهنیـت هسـتی     در نوشـتار و گفتـار هـر گوینـده    . پذیرددهد و از سوي دیگر از آن شکل میشکل می

هـاي  از ایـن رو شـکل   شود؛ورها، عواطف و احساسات به طور خودآگاه یا ناخودآگاه نمودار میها، باها، تلقیشناختی، ارزش
از نظـر ژان ژاك وبـر   . هاي یک وضعیت اجتماعی و فکـري مشـخص پیونـد تنگـاتنگی دارد    کنش و واکنش کلامی با ویژگی

 ،کـلام گوینـده  . ),Weber 3 :1996(»شـود سبک محصول یک تأثیر است که از طریق تعامل بین متن و خواننده تولید مـی «
آیـد  تجربه زیستی وي بیرون می ها، لحن و تصویرها، همگی از ناخودآگاه وها، ساخت جملهرانشی اجباري است یعنی واژه

سخن مؤلف از اندوخته درونـی شـده گفتـار و از     ،به عبارت دیگر. شودکم به کنشی خودانگیخته و هنري بدل میو کم
گیري ذهنی و عاطفی گوینده در سطوح مختلف سبک و کلام همانند نظام موضع. خیزدشده وي برمی نظام زبانی درونی

کند و تصور یک سطح صفر تهی از ذهنیت و ایدئولوژي در هر متنی اگـر  آوایی، واژگانی، نحوي و بلاغی نمود پیدا می
داند که معنـاي ضـمنی را بـه    نایی ثانویه میرولان بارت ایدئولوژي را  یک نظام مع. ناممکن نباشد، حداقل دشوار است

ذهنیت گوینده در مـتن بـه دو صـورت صـریح و ضـمنی      ). 185: 1387سجودي، (افزایدمعناي اولیه یا معناي صریح می
شـود، از نـوع   هایی که در آن نگرش گوینده بـا صـراحت و شـفافیت مـنعکس مـی     در حالت اول متن: بازتاب می یابد

ه تراکم عناصر ایدئولوژیک در تولید و یا تفسیر مـتن برجسـته اسـت؛ بـراي مثـال زبـان شـعري        اند کهاي گفتمانی متن
ابوالقاسم لاهوتی نمونه یک متن ادبی است که ایدئولوژي سوسیالیستی در آن واضح و آشکار است و ایـن موضـوع بـه    

هایی که ذهنیت و تلقی متن ،حالت دومدر . یابد نمود میگرایانه دار حزبی و تعصبیاري کاربرد رمزگان و واژگان نشان
هـاي  ها، گوینده مفاهیم و ارزشدر این گروه از متن. گوینده در آنها پوشیده و پنهان است، در شمار معانی ضمنی است

آثار ادبی جهان معاصر  .داردهاي هنري پوشیده میایدئولوژیک را به مدد شگردهاي بیانی ضمنی با صناعات ادبی و ابهام
هـاي  گسترش موج فمنیسم موجـب پدیـد آمـدن رمـان     ،اند؛ براي مثال در دو دهه اخیرتحت تأثیر این تفکر بوده عمدتاً

گیري گوینده، نظامی به هر حال از آن جا که تلقی و موضع. بحث انگیز در مورد زنان و حقوق اجتماعی آنان شده است
گـذارد و تفکـرات و   هـاي زبـانی او تـأثیر مـی    بر همه جنبـه دهد، بنابراین از عقاید است که زاویه دید وي را شکل می

، »عشـق «کاربرد برجسـته سـه نـوع رمزگـان      ،کند؛ براي مثالبینی او را تفسیر میبندي اجتماعی و در نهایت جهان گروه
 خواجـه ابـوالفتح  «ویژه ه در ویس و رامین بیانگر وابستگی و گرایش شاعر به دستگاه حکومت ب» شریعت«و » سیاست«

در اثـري همچـون   . حاکم اصفهان، شریعت اسلام و تجربه عشقی و دل سوختگی شاعر در دوران جـوانی اسـت  » مظفر
از یک سو کاربرد ویژه عوامل واژگانی که موجب گسـترش عواطـف و    ؛ویس و رامین که نماینده سبک خراسانی است



  ٣/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  

چـه بهتـر    وایی واحد در متن، سبب درك هراحساسات عاشقانه شده است و از سوي دیگر پیوند استوار معنایی و محت
هر داستانی، تم، پیام یا مضمونی دارد و به « : طور که حق شناس گفته استهمان. دیدگاه شاعر براي خواننده شده است

هـا اعتبـار   پـس چیـزي کـه بـه ایـن داسـتان      . کنـد اعتبار همان مضمون است که لایه معنایی داستان ارزش ادبی پیدا می
کننـد کـه از   ؛ پیدا مـی خیالیین است که هر کدام از آنها در کلیت تام خود حکم یک دال زبانی، یک فضاي بخشد، ا می

» شود؛ معنایی که خود مدلول این دال، داستان خیالی یـا واقعـی اسـت   رهگذر آن چیزي دیگر، معنایی دیگر، بازگفته می
بـرد  زبان عادي را از ابعاد زمانی و مکانی فراتر می شاعر براي نفوذ دیدگاه خود در مخاطب،). 168: 1382حق شناس، (

هـاي جامعـه   هاي او و هم انعکاس دهنده واقعیتزبان شاعر، هم بازتاب اندیشه و دیدگاه. کندو به زبان ادبی تبدیل می
هاي گسسته و جمله ،کند؛ براي مثالها در کلام او نقش تعاملی و ارتباطی را ایفا میبنابراین ساختار نحوي جمله. است

مستقل و متناوب در ویس و رامین  بازتاب هیجانات و عواطف پرشور گوینده در کلام است که موجب شتاب و تندي 
شـاعر  . ازین رو، بررسی شعر هر شـاعر تبیـین کننـده اوضـاع زنـدگی و نگـرش وي دربـاره آن اسـت        . شودسخن می

کند و کلام را در مسیري خاص از ذهـن در قالـب   ارد میهاي خویش را با طرحی سامان یافته در شعر خویش و دیدگاه
ذهن  است ایم و به هر روي هر مفهومی که توانستهپس در بررسی شعر، در واقع شاعر را بررسی کرده. آوردبیت درمی

بین باید گفت . کندشاعر را به خود معطوف سازد، دیر یا زود از مجراي ذهن او به زبان و سپس به ذهن جامعه نفوذ می
می توان انتظار داشت که زبان انسان ظرفیـت هـاي هوشـی انسـان را مسـتقیماً      «.زبان و ذهن، تعاملی دایمی وجود دارد

مستقیمم ذهن باشد؛ چیزي که براي دیگر نظام هاي دانش و باور انسان امکان پذیر  نعکس سازد و زبان به طریقی آینهم
، این جستار در پی روشـن سـاختن ایـن پرسـش اسـت کـه تفکـر        با توجه به مطالب فوق). 4: 1384چامسکی،(»نیست

توان از نحو و محور همنشینی کلام شـاعر بـه   چگونه است و آیا می» ویس و رامین«برجسته و برانگیخته فخرالدین در 
؟  هـدف  ژرفاي اندیشه او پی برد و اگر این امکان صورت پذیر است، به چه نکات و موضوعاتی باید در این زمینه توجه کرد

با بررسـی ایـن    واین پژوهش تحلیل مؤلفّه هاي روشنگر نگرش و تلقی شاعر در جریان داستان و به عبارتی در زندگی است 
اهمیت این پـژوهش در ایـن اسـت کـه بـا اسـتفاده از چنـین        . عوامل می توان به ژرفاي ذهن و خصوصیات زبانی وي رسید

تـوان دسـت پیـدا کـرد و چنـین      طرفـی شـیوه زنـدگی و احساسـات وي مـی     هایی به طرز سخن و سرایش شاعر و از  مؤلفّه
  .سازدرساند و با اسرار کلام بزرگان شعر و ادب بیشتر آشنا میهایی ما را در درك بهتر شعر فارسی یاري می تحلیل

  
  پیشینه پژوهش

اي در ه جایگـاه ویـژه  ادبـی اسـت ک ـ   جدیـد موضوع انعکاس دیدگاه شاعر یا نویسنده در نحو کلام از جمله تحقیقـات  
از جمله در . چه بهتر نگرش شاعر دارد و توجه بسیاري از زبانشناسان خارجی را به خود جلب کرده است شناخت هر

 ، لمپـرت )1993(، سیمپسـون  )1987( ، هالیـدي )1988( ، تـولان )1986( ، فـاولر )1986( ، پـالمر )1924( آثار یسپرسـن 
هاي گوناگونی در این زمینـه انجـام   در ایران نیز پژوهش ....و) 1999( ژیان لی، )1985( ، کوئرك)1977( ، لاینز)2000(

بحث وجهیت و وجه فعل در مطالعات ایرانیان صرفأ به وجه فعل در زبان فارسی متمایل می شود تا وجـه  . گرفته است
ناتـل   نی همچـون نویسـندگا . ایـن موضـوع اسـت   هـا نیـز ناشـی از    اختلافات موجود در دسته بنـدي  .فعل به طور عام

، )1364(همکـاران  ، فیـروزمنش و  )1346(، طالقـانی )1354(، دایـی جـواد  )1363(، قریـب و همکـاران   )1352(خانلري
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به وجهیـت  ... و) 1372(، خیامپور)1367(، شریعت)1388(، فرشیدورد)1367(گیوي احمدي ، انوري و)1345(دبیرسیاقی

 ـبه ویژه وجه فعـل تنهـا از جنبـه دسـتوري پرداختـه      بررسـی مفـاهیم وجهـی زمـان دسـتوري در زبـان       «در مقالـه  . دان
. با کمک از دو فیلمنامه، نقش زمان دستوري در انتقال مفاهیم وجهی بیان مـی شـود  ) 1391عموزاده و رضایی (»فارسی

 ربردکـا  بررسی با ،)1391(»بررسی وجه فعل در زبان فارسی بر پایه نظریه فضاهاي ذهنی«آقاگل زاده و عباسی در مقاله 
 اخبـاري،  ذهنـی  فضـاي  سـه  فارسی زبان به این نتیجه رسیده اند که گوینده ذهنی فضاهاي نظریه به توجه با فعل وجه

ابعـاد  «در مقاله . یابدمی سامان خاص ايشیوه به فعل وجه فضاها این در که ذهن دارد در محتمل غیر و محتمل/التزامی
 مـرور  و وجهیـت  حـوزه  اساسـی  مفاهیمپس از ارائه  )1389و رضایی،  عموزاده( »در زبان فارسی "باید"معناشناختی 

در نظر گرفته » باید«اي براي جملات دربردارنده یک ساختار معنایی سه مؤلفه زمینه، این در مطالعات از ايپاره مختصر
مفهوم ذهنیـت در  « همچنین مقاله .است و این مقوله در همه انواع کاربردهاي وجهی داراي ساختار زیربنایی است شده

مقوله زمـان  . پردازدبه بررسی موضوع وجهیت و انواع آن می) 1390زاده و همکاران،  نقی(»افعال وجهی در زبان فارسی
و چنـدان تـوجهی بـه ارتبـاط      استاز جهت صرفی مورد دقت قرار گرفته  او انواع آن در کتاب هاي دستور زبان صرف

: 1391فتحـی،  (هـا  ، رویکردهـا و روش هـا  نظریهشناسی، در کتاب سبک. شده استساختار معنایی آن با تلقی نویسنده ن
تـري مطـرح شـده    مقوله وجهیت و متغیر زمان و به طور کل بازتاب دیدگاه نویسنده در نحو با دقـت بـیش  ) 291-284
  .در این مختصر توجه خاصی به این کتاب شده و مبناي کار قرار گرفته است ،بر این اساس. است
  

  ش پژوهشرو
مـد نظـر قـرار گرفتـه      در اي است و براي بررسی، چند بخش از داستانروش پژوهش به شیوه فیش برداري و کتابخانه

شـود و  در آغاز این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تعاریف مورد نیاز از مباحث وجهیت و زمان ذکـر مـی  . است
مضـارع،  « ، و زمان همچون»وجه فعل، وجه قید، وجه صفت«مله هاي مربوط به وجهیت از جپس از آن به تقسیم بندي

آماري از موضوعات مورد تحلیل  ،شود و در پایان هر بخشو تغییر فاصله گوینده با واقعیت پرداخته می» ماضی و امري
  .ببریمبینی و نگرش شاعر در متن پی تري به جهانتا به این وسیله با شفافیت بیش شود ارائه می

  
  یتوجه) 1
عبارت است از میزان قاطعیت گوینده در بیان یک گزاره که به طور ضمنی به وسیله عناصر دستوري نشان داده وجهیت  

یا قصد کلی یک گوینده یا درجه پاي بندي او به واقعیت یـک گـزاره یـا    ) کنش غیر زبانی(می شود و بیان کننده منظور
ی که نظر گوینده را در جمله نسبت به یمعنا -مقوله اي است نحوي ،هوج. باورپذیري، اجبار و اشتیاق نسبت به آن است
وجه در ساختمان بند از آن جهت اهمیت دارد که حاکی از جهت گیري . موضوع سخنی که بیان می کند، نشان می دهد
یـا عقیـده    وجهیت عموماً اشاره دارد به تلقی گوینده از چیـزي  ،در واقع. خاص نویسنده است نسبت به آنچه می گوید

: گوید کلمـات وجهـی عبارتنـد از   وحیدیان کامکار می). 285: 1391فتوحی،(وي درباره میزان درستی مفهوم یک جمله 
هـاي خواسـتن و توانسـتن و    همچنـین فعـل   رود؛باید، کاش، اگر، مبادا و عباراتی که به معناي این واژه ها به کـار مـی  

حـاوي  ) 1( براي مثـال جملـه  ). 6: 1371،کامیاروحیدیان (گیرندقرار میهاي مرکب پیرو مقصدي هایی که در جمله فعل
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از نـوع وجهیـت   (درجه خاصی از احتمال و اذعان گوینده به عدم قطعیت وقـوع گـزاره اسـت و داراي معنـاي وجهـی     
ارزیـابی  داراي این معناي وجهی و یا صورتی از ) 2(در حالی که جمله . اي جمله استدر کنار محتواي گزاره) معرفتی

  :گوینده از گفته نیست
  .شاید احمد به مدرسه رفته باشد) 1(
  . احمد یک ساعت پیش به مدرسه رفت) 2(

و هـم متـأخران چـون     )1924(عاتی اسـت کـه هـم زبانشناسـان گذشـته ماننـد یسپرسـن       وجهیت از جملـه موضـو  
لاینز اشاره می کند کـه  . آن پرداخته اندبه ) 2000(و لمپرت) 1993(، سیمپسون)1988(، تولان)1986(، فاولر)1986(پالمر

وجهیت به نگرش و عقاید مردم در مورد گزاره هاي بیان شده و نیز به ادات اختیاري توصیف شده توسط آن گزاره هـا  
کوئرك وجهیت را قضاوت گوینده در مورد اعتبار و صحت گـزاره هـا مـی دانـد     .)Lyons, 1977: 541(اشاره دارد 

)Quirk, 219: 1985( .    ت، دستوري شدگی نگرش هـا و عقایـد گوینـده اسـتپالمر معتقد است وجهی )Palmer, 

دسـتور نظـام    ).Li,1999:21(و ژیان لی وجهیت را درجه هایی میان درست و نادرست در نظر می گیرد )16 :1986
مبناي نقـش قـرار   معرفی شده و گسترش یافته است، بر ) 2004(و متیسن) 1985-1994(مند نقش گرا که توسط هلیدي

 ،یار محمـدي بـه نقـل از هلیـدي     .دارد و در فرانقش بینافردي به تفصیل وجهیت و بازنمودهاي آن را بررسی می نماید
وجهیت عبارت است از نگـرش گوینـده یـا    «:وجهیت در کلام را یکی از نتایج کارکرد تعاملی زبان می داند و می گوید

در تعریـف وجهیـت   ) 1938-1999(راجـر فـاولر   ).266-1372:267یارمحمـدي، (»نویسنده نسبت به توفیق انجام عمـل 
ابزاري است که مردم با آن درجـه تعهـد و التـزام و سرسـپردگی خـود را       وجهیت، گرامر تعبیر پنهان است؛« :نویسد می

رزوي یـک حالـت از   وجهیت به نگرگاه آنها درباره تمنّـا و آ . نسبت به حقیقت گزاره هایی که می گویند، بیان می کنند
مایکل تولان وجهیت را در شناخت ایدئولوژي و دیدگاه هاي مستتر نویسنده . )Fowler,1986:131(»امور اشاره دارد

کلی وجهیت اشاره دارد به امکانـات   به طور«: کند میوي نقش وجهیت را چنین تعبیر . گیرد میدر متن به خوبی به کار 
  .)Toolan,1988:46(»ه ادعا، عقیده یا تعهدي که فرد با زبان خلق می کندزبانی موجود براي توصیف و توجی

نظریه  ،کلی به طور. گرهاي اصلی نقش بینا فردي و اجتماعی زبان به شمار می رودبنابراین وجهیت یکی از توصیف 
موضوع گفتـه انـد کـه     و نیز هر نوع دخالت گوینده در بیان یک» کیفیت هاي بیان امور«وجهیت را در بررسی ادبیات، 

وقتی وجهیت در کلام منعکس می شود، مخاطـب احسـاس مـی کنـد     . گیرد حتی ابعاد زمان و نمود فعل را نیز دربرمی
؛ بنابراین وجهیت، تعامل میان گوینده و مخاطـب را افـزایش مـی دهـد و زمینـه      دهد میخطاب قرار  صدایی او را مورد

  .گفت و گو فراهم می کنددلی یا تعارض را در هم نوعی اعتماد و
  وجهیت در فعل ) 1 -1

: 1372خیـامپور،  (جنبه یا وجه فعل عبارت است از دلالت او بر وقوع یا لاوقوع عمل به شکل اخبار یا احتمال یا امر
اگر وجهیت را نگرش سخنگو درباره حقیقت و درستی یک پاره گفتار و میزان قاطعیت گوینده در بیان یک گزاره ). 85
نیم که نوع روابط میان افراد و مناسبات اجتماعی را مشخص می کند و مشخصه جمله محسوب می شود، وجه فعـل  بدا

صورت یا جنبـه هـایی از آن   «وجه فعل. آن دسته از ابزارهاي دستوري است که نگرش گوینده را در فعل بروز می دهد
). 380: 1388فرشـیدورد،  (»خی امور دیگر دلالت مـی کنـد  است که بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنّی، تأکید، امید و بر



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۶

 
گاه این مناسبات  هر. شودوجه عبارت است از مناسبات گوینده یا نویسنده به طرز اجراي عملی که توسط فعل بیان می

ر بحث وجه فعـل د  ،به این ترتیب). 89: 1363، شفائی(آیدشود، زمره گرامري وجه به وجود میبا وسایل گرامري بیان 
دستور زبان فارسی به طور کلی در سه طبقه اخباري، التزامی و امري قرار می گیرد؛ به این معنـا کـه فعـل را بـه اعتبـار      
کیفیت خبري مفهوم آن، اخباري و به اعتبار شرط، احتمال، آرزو، تردید، میل و امثال آن التزامی و چنانچه مفهوم جملـه  

شـرطی، مصـدري و    ی از دستورنویسان وجـوه دیگـري چـون   البته برخ. گویندفرمان یا طلبی را دربر گیرد، وجه امري 
وجه شرطی از نـوع وجـه التزامـی     زیرا وصفی را در وجه فعل جایز دانسته اند ولی این وجوه استقلالی از خود ندارند

ن و وجهش وجه وصفی نیز به تبع فعل بعدي، زما ارد؛است و فعل را ملتزم به وجود شرط می کند و ساخت خاصی ند
» احمد به خانه رفته، ناهار خورد«مشخص می گردد پس نمی تواند مستقل از وجوه دیگر باشد؛ به عنوان مثال، در جمله 

فعـل وصـفی   » احمد به خانه رفته، ناهار بخور« وجه اخباري دارد و یا در جمله » خورد«به تبع فعل » رفته«فعل وصفی 
زیرا مصدر از انواع اسم به شمار می آید و اگـر بتـوان بـراي آن در     ل نیست فعوجه مصدري نیز اصلا. وجه امري دارد

 زیرا یکی از مفاهیم التزام مانند لزوم و اراده را می رساند آن را از نوع وجه التزامی دانست مواردي وجهی قایل شد، باید
وجه به قطعی بودن، غیر قطعی به طور خلاصه بر اساس نظر دستورنویسان، عنصر ). 75: 1367گیوي، احمدي انوري و(

  ). 61: 1366مشکوه الدینی، (کندبودن و یا امري بودن مفهوم جمله از نظر گوینده اشاره می
بحث وجهیت فعل در سبک شناسی و از دیدگاه معنایی حوزه گسترده تر و ریزبینانه تري را شامل می شود؛ به طـور  

احتمـال دارد، ضـرورت دارد، ممکـن اسـت، بهتـر       ،محتواي گزارهمثال وجهیت فعل نشان می دهد که تلقی گوینده از 
وجـه فعـل از دیـدگاه سـبک      ،با توجه به این مطلـب  .دارید، انتظار دارید و نظایر این استاست، اجازه دارید، اطمینان 
شـرطی،  اخباري، التزامـی، تمنـایی، معرفتـی، عـاطفی،      له را شکل می دهد، به اقسامی نظیرشناسی که نمود معنایی جم

تقسیم می شود که هر کدام به گونه اي بیانگر دیدگاه گوینـده نسـبت بـه موضـوع  و شخصـیت      ...  پرسشی، انکاري و
، دلالت بر اطمینان »یقین دارم مجله ادبی این داستان را چاپ می کند«جمله  ،براي مثال از دیدگاه سبک شناسی. اوست

جمله، وجه معرفتی پیـدا کـرده اسـت و چنانچـه بـه جـاي آن،        ،»دارم یقین«با عبارت  .گوینده درباره صدق گزاره دارد
وجـه آن پرسشـی    ،»آیـا مـی شـود؟   « را در جمله جایگزین کنیم، وجه آن عاطفی و با عبـارت  » خیلی ناراحتم«عبارت 

م تـري تقسـی  اهمیت نگرش گوینده بر اساس جملات به الگوهاي متنوع تر و جزئـی  ،بنابراین در سبک شناسی. شود می
شود که هر کدام از این نوع گزاره ها می تواند جهت گیري خاص گوینده را نسبت به موضوعی نشـان دهـد امـا در     می

تقسیم بندي وجه فعل تحت سه مقوله اخباري، التزامی و امري صورت می پذیرد که وجوه اخباري و التزامی بـه   ،دستور زبان
دهد، بیشتر منظـور   در تعریفی که شفائی از وجه ارائه می .قه بندي می شودماضی و مضارع طب زمان هاي گوناگونی نظیر انواع

وجه عبارت است از مناسبات گوینده یا نویسنده، نسبت به طـرز اجـراي عملـی کـه     «: او متوجه وجه فعل است و می نویسد
اختصاصـاً بـه ایـن موضـوع      در زمینه بررسی وجه فعل یکی از افراد برجسته که). 88: 1363شفائی،( توسط فعل بیان می شود

کـه از سـوي لاینـز    ) ,Palmer  1986 :2( »نظر و دیدگاه گوینده«تعریف وجه به صورت ،به نظر پالمر. پرداخته، پالمر است
  .تر از سایر دیدگاه ها به نظر می رسدمطرح شده، مناسب

  وجه اخباري ) 1 -1 -1
ت و یقین بیان کند و اسناد در آن قابـل صـدق و کـذب    ست که وقوع یا عدم وقوع فعل را با قطعیا وجه اخباري آن
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دیدگاه دستور سنتی در تعریف وجه اخباري همان دیدگاه معنی شناسـی شـرایط صـدق    ). 381: 1388فرشیدورد،( باشد
یا مسلم و نامسلم بودن آنها را می سنجد و بعضی از صیغه هاي فعـل بـراي    ه میزان صادق یا کاذب بودن قضایاک است

در تمامی تعاریف وجه . شمرده می شوند» وجه اخباري«این گونه صیغه ها از . از کار یا حالتی آورده می شود خبر دادن
اخباري بر این نکته تأکید شده است که وجه اخباري در صورتی به کار می رود که وقوع یـا عـدم وقـوع فعـل از نظـر      

  .گوینده حتمی باشد
در . ترین وجه ها درکنار وجه التزامی و مصـدري، وجـه اخبـاري اسـت    در بیت هاي ویس و رامین یکی از پرکاربرد

حین داستان با رخدادها دارد و بسیاري از عقایـد و احساسـات    ارتباط نزدیکی در ،واقع فخرالدین با استفاده ازاین وجه
ي داسـتان بـه   خویش را در قالب وجه اخباري و جمله هاي خبري به خواننده انتقال می دهد و یا از زبان شخصیت ها

  :این گونه می آید که» جنگ موبد و قیصر روم«بیان آنها می پردازد؛ براي مثال در قسمت 
  شهنشــــه موبــــد از قیصــــر خبــــر یافــــت 

  

  کـــــه قیصـــــر دل ز راه مهـــــر برتافـــــت  
  

ــد ــر آوردز بـــــ ــادي دیگـــــ   راهی نهـــــ
  

  بــــه خودکــــامی ســــر از چنبــــر بــــرآورد  
  

ــان ــه پیمــ ــت  همــ ــرده بشکســ ــاي کــ   هــ
  

  فروبســـت  هـــاي موبـــد را   بســـی کـــس    
  

ــران  ــوي ایـــ ــپاهی ســـ ــد ســـ   ز روم آمـــ
  

  بســــــی آبــــــاد را کردنــــــد ویــــــران  
  

  نفیـــــر آمـــــد بـــــه درگـــــاه شهنشـــــاه 
  

ــر     ــارك بـ ــه تـ ــاه   بـ ــاك درگـ ــانان خـ   فشـ
  )172: 1337اسعد،فخرالدین(                          

یـا  . داستان می پـردازد شاعر به بیان وقایع جنگ و روال  وتا پایان این قسمت اکثر افعال به وجه اخباري آمده است 
زمانی که فخرالدین زبان به نصیحت و موعظه می گشاید و توجه انسان را به عاقبت اندیشی و زودگذري دنیا معطـوف  

  :می کند، از وجه اخباري استفاده می نماید
ــب و روز    ــین دارد شـ ــا کمـ ــر مـ ــان بـ   جهـ

  

ــوز    ــو و او یــ ــا آهــ ــه مــ ــداري کــ ــو پنــ   تــ
  

ــاه   ــازان در چراگـــ ــردیم تـــ ــی گـــ   همـــ
  

ــاه  حــــال آنز    ــه آگــ ــا شــــد نــ ــه از مــ   کــ
  

  همــــــی گــــــوییم دانــــــاییم و گربــــــز
  

  بـــــود دانـــــا چنـــــین حیـــــران و عـــــاجز   
  

  ماننــــــدانیم از کجــــــا بــــــود آمــــــدن
  

  مانو یـــــا زیـــــدر کجـــــا باشـــــد شـــــدن   
  

  گــــذاریم همــــی بینــــیم کایــــدر بــــر   
  

ــداریم     ــاور نــــ ــده را بــــ ــیکن دیــــ   ولــــ
  

ــیم    ــفته رایــ ــه آشــ ــادانیم و چــ ــه نــ   چــ
  

ــراییم       ــه گــ ــاقی نــ ــه بــ ــانی بــ ــه از فــ   کــ
  )381: 1337فخرالدین اسعد،(                              

و ) ص(مورد ستایش خداوند و حضـرت محمـد    همچنین این وجه در مقدمه و قسمت آغازین ویس و رامین که در
عقایـد دینـی و    ،ممدوحان شاعر است، کاربرد غالب و مسلط به شمار می آید و فخرالدین با استفاده از وجـه اخبـاري  

  .قالب بیت ها بیان می کند شناسانه خود را در هستی
  وجه التزامی ) 1 -1 -2
این وجه نشان می دهد جهت گیري و حالت گوینده نسبت به اجراي یک عمل از نوع درخواست، توصیه، اجبـار و   

ن فعـل  هرگاه واقع شدن یا واقـع نشـد  . این وجه از لحاظ شدت و ضعف از خواهش تا فرمان را دربردارد. فرمان است
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فعلی که به وجه التزامی است همیشه به دنبـال  « :خانلري معتقد است. مسلم نباشد، فعل در وجه التزامی آورده می شود

وقوع «در خصوص این وجه، این نکته در تمامی منابع مشترك است که ). 89: 1352خانلري، ناتل (» آیدفعل دیگري می
احتمال صدق و کذب در گفتار وجود نـدارد و   ،ت که در وجه التزامیشریعت بر آن اس. »یا عدم وقوع غیر قطعی است

قابل ذکر است که در این ).  131: 1367شریعت،(کنندآن را به احتمال از قبیل آرزو، میل، امید، شرط و امثال آن بیان می
کار به صورت حکم و در وجه امري . قسمت، وجه امري نیز زیر مجموعه اي از وجه التزامی مورد بررسی قرار می گیرد

در کاربرد وجه امري آنچه اهمیت دارد، نگرش گوینده به اجـراي امـر و   . فرمان، خواهش، خواست و تمنّا بیان می شود
اگر گوینده بخواهد به مخاطب خود نشان دهد که او راه دیگري جز اجراي امر و فرمان او ندارد و امـر او  . فرمان است

اما چنانچه گوینده براي حفظ ادب و یا با توجه به طبقـات   اخباري استفاده می کنده قابل چشم پوشی است، از وج غیر
اجتماعی و دیگر شئون کاربردشناختی بخواهد به شنونده نشان دهد که الزام و اصراري براي اجراي امر و یا درخواست 

ص مفـرد، هماننـد وجـه التزامـی     و خواهش او ندارد، از وجه امري بهره می گیرد که در همه صیغه ها، به جز دوم شخ
است و تنها تفاوت آن با وجه التزامی در عدم کاربرد شناسه دوم شخص مفـرد در وجـه امـري و کـاربرد آن در وجـه      

  .  پس می توان وجه امري را کاربرد وجوه اخباري و التزامی براي امر و خواهش دانست ؛التزامی است
چنان که استفاده . در بیت هاي ویس و رامین به خود اختصاص داده است بیشترین درجه وجه التزامی را» امر و نهی«

نهی، از رایـج  » ن«به جاي » م«و افعال امر و نهی به شیوه کهن یعنی استفاده از » باید«از صیغه هاي مختلف فعل کمکی 
  :ترین شیوه هاي کاربرد وجه التزامی در این مثنوي است

ــیر    ــل سـ ــه از گـ ــا کـ ــن رامـ ــردي  مکـ   گـ
  امــــا کــــه تــــو امــــروز مســــتی مکــــن ر

  

  
  

ــردي   ــه مـــ ــه بـــ ــابی ویـــــس را آنگـــ   نیـــ
  هــــم شکســــتی  ز مســــتی عهــــد مــــن بــــر

  )262: 1337،اسعد فخرالدین(                              
همان طور که اشاره شد وجه التزامی یکی از پرکاربردترین وجه فعل ها در ویس و رامین است که شامل وجه امـري  

فخرالدین با استفاده از ساختار شـرطی و جملـه هـاي پایـه و پیـرو و بـا        ،به سخن دیگر. ودو نهی و شرطی هم می ش
رحیمیـان قیـدهاي   . بیشترین کاربرد وجه فعل را به این گونه اختصاص داده است» شاید و باید ،اگر«استفاده از کلمات 

). 58: 1378رحیمیـان، (مـی دانـد   »وابسـتگی « خودرا از عوامل وجهی یا به تعبیر » اگر«و کلماتی از قبیل» شاید«و » باید«
هاي وجهی ابزارهایی هستند که گوینده نشانگر. هستند» نشانگر وجهی«نوعیتوان گفت این گونه کلمات در حقیقت،  می

به کمک آنها از تصریح در درستی گزاره اجتناب می کند و بر این اساس، چنین عباراتی نقش مهمی در انتقـال مفـاهیم   
  .ی کنندوجهی ایفا م

مطابق قوانین  واستفاده می کند » اگر«براي مثال فخرالدین در این بیت ها پیوسته از جمله هاي شرطی با حرف شرط 
  :شرطی هم آورده می شود» ي«گذشته شعر فارسی در پایان افعال

ــردان     ــرخ گــ ــتی چــ ــی اخترســ ــر بــ   اگــ
  هـــــاي زمـــــانی نبـــــودي ایـــــن علـــــل

ــتنی را    ــودي رســ ــه نبــ ــن مایــ ــو ایــ   چــ
  

  
  
  

  مختلــــــف اوقــــــات گیهــــــاننگشــــــتی 
ــدگانی   ــاتی زنـــــ ــد نبـــــ ــزو آیـــــ   کـــــ
ــی را  ــانور روي زمــــــ ــودي جــــــ   نبــــــ

  )2: 1337،اسعدفخرالدین (                                 
  :شودوجه التزامی در ساختار بیت ایجاد می ،»بایستن، شایستن«هاي کمکیها با استفاده از صرف فعلو یا دراین بیت



  ٩/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  

ــد    ــش نباینـــ ــتاد زن پیشـــ ــم از هشـــ   کـــ
  

ــر آن  ــر دل بــ ــزد گــ ــوزد  ســ ــردم بســ   مــ
ــر    ــر هـ ــر دختـ ــرد از بهـ ــت  ببـ ــه بایسـ   چـ

  

  
  
  

  کــــه کمتــــر زیــــن نــــدیمی را نشــــایند    
  )31: 1337،اسعدفخرالدین (                                

  کــــه عشــــق انــــدر دلــــش آتــــش فــــروزد 
ــت    ــاهان را بشایســـ ــه شـــ ــک آنچـــ   یکایـــ

  )70: 1337فخرالدین اسعد،(                                
شایسـتن،   ،بایسـتن «: بیشترین فعل هاي کمکی که در وجه التزامی کاربرد زیادي در ویس و رامین دارند، عبارتنـد از 

امـر و  «در داستان ویس و رامین بدیهی است کـه کـاربرد   . که به صیغه هاي مختلف صرف شده اند» سزیدن توانستن و
اي کـه هنـوز ویـس زاده نشـده تـا پایـان        آغاز داستان یعنی لحظهاز . باشد» شاه موبد«در اختیار نظام قدرت یعنی» نهی

البته منظور از نظام قدرت شامل . داستان یعنی لحظه مرگ او، بیشترین کاربرد وجه امر و نهی، مختص همین رابطه است
  .ال دارنددر این ارتباط، دو سوي امرکننده و فرمانبر حضور فع زیرا رابطه عاشق و معشوق با یکدیگر نیز می شود

  :براي نمونه. اي در ویس و رامین دارددرجه وجه التزامی دیگري است که کاربرد گسترده» اجازه«بعد از امر و نهی،
ــمن   ــت دشــ ــاه وي را نیســ ــوم مــ ــه بــ   بــ

  

ــن        ــا مـ ــرد بـ ــمنانی کـ ــارد دشـ ــه یـ   کـ
  

  نـــه قـــارن کـــرد یـــارد شـــوي شـــهرو     
  

ــرو       ــام ویـ ــش نـ ــر کـ ــر پسـ ــه آن مهتـ   نـ
  

  
ــر    ــه پیــ ــر وي دایــ ــت بــ ــت بستســ   دلــ

  

  )39: 1337،اسعدفخرالدین (                           
ــر    ــمار و زنجیـ ــاخته مسـ ــون سـ ــه افسـ   بـ

  

ــازگردي   ــه از وي بـــ ــوانی کـــ ــو نتـــ   تـــ
  

  و بــــا یــــار دگـــــر انبــــاز گـــــردي     
  )241: 1337فخرالدین اسعد،(                       

در » اجـازه «درجه التزامی  ،»و یارستنتوانستن «بدین صورت در بیت هاي بالا با استفاده از صیغه هاي مختلف افعال 
کاربرد این وجه غالباً متوجه عناصر مغلوب و زیردست می شود و همان طور که آمد، . ویس و رامین نمایان گشته است

  .پادشاه و معشوق مجال کمتري براي بروز پیدا می کند» امر و نهی«در زیر سایه » اجازه«
  وجه تمناّیی ) 1 -1 -3

و » کاش« واژه هیمی چون میل، امید، دعا و آرزوست و در زبان فارسی باي خواهش و تمنّا و مفارندهاین وجه دربردا
این وجه در ویس و رامین بیشـتر بـا ایـن    . همراه است» .. .امیدوارم، آرزو دارم، مایلم، کاشکی و«  مترادف هاي آن مثل

 ـ» چه باشد و کاش ،چه بودي«: کلمات و یا افعال ذکر می شود اسـتفاده قابـل   » چـه بـودي  «خصـوص فخرالـدین از   ه ب
رسیدن لحظه فراق ه خصوص در هنگام فرا این وجه ب. آورد میتمنّی نیز » ي«گاهی در پایان افعال  کند و میملاحظه اي 

اي که باد رخسـار دلفـروز ویـس را از    در لحظه ، و امید وصال عاشق و معشوق، وجه غالب سخن می شود؛ براي مثال
براي رامین هویدا می کند، رامین در دریاي عشق و زیبایی معشوق دست و پا می زند و بی خود و سرمست پشت پرده 

  :از باده عشق این گونه لب به سخن می گشاید
ــر راه     ــر دگـ ــودي گـ ــه بـ ــی چـ ــی گفتـ   همـ
  چــــه بــــودي گــــر دگــــر ره بــــاد بــــودي 
  چـــه بــــودي گــــر یکـــی آهــــم شــــنودي   

ــیک     ــت نــ ــودي بخــ ــاهنمــ   م روي آن مــ
ــودي   ــرده در ربــــ ــس پــــ   ز روي ویــــ
ــودي    ــارض نمــ ــرده آن عــ ــان از پــ   نهــ
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ــدي  ــاو رخ زردم بدیـــ ــودي کـــ ــه بـــ   چـــ

  
ــنیدي    ــردردم شـــــ ــان و آه پـــــ   فغـــــ

  )66: 1337فخرالدین اسعد،(                         
سبب پیوسـتگی کـاربرد وجـه تمنّـایی در سراسـر ایـن بخـش         ،در اینجاست که غلبه تمنّا و آرزوي دیدار دوباره یار

  :تمنّاي وصال یار در ژرفاي دل عاشق موج می زند» کاش و آرزومند«در این بیت ها نیز با استفاده از واژه هاي . شود می
ــوار   ــودي راه دشــ ــاش بــ ــا کــ   دریغــ

  
ــد  ــم آرزومنــ ــو باشــ ــدار تــ ــه دیــ   بــ

  

  
  
  
  

  نبـــــودي در میـــــان ایـــــن بنـــــد بســـــیار 
  )207: 1337،اسعدفخرالدین (                             

  نادیــــــدنت خرســــــند نــــــدارم دل بــــــه 
  )265: 1337فخرالدین اسعد،(                             

چنین دعا یکی دیگر از گونه هاي وجه تمنّایی است که این وجه در فعل هاي ویس و رامین در تمـام مـوارد بـه    هم
کاربرد عمـده  . شده است نفی ساخته» مه«به فعل و در بعضی موارد با آوردن حرف » الفی « طور قیاسی و یا با افزودن 

  :از جمله ؛دعا غالباً در مورد نفرین و لحظات تقابل خوبی و بدي است
  فرجــــام ه چــــو او را بــــود ناکــــامی بــــ

  
  بــــدو گفــــت اي گرانمایــــه خداونــــد   

  
ــرین    ــدیش و بنفــ ــت اي بدانــ ــدو گفــ   بــ
ــت   ــاي و بومـ ــاد وارون جـ ــوزان بـ ــه خـ   مـ

  

  
  
  
  

  مبینـــاد ایـــچ کـــس دیگـــر ز مـــن کـــام     
  )72: 1337،اسعدفخرالدین (                             

  م یـــــک روز پیونـــــد  امبـــــرّاد از تـــــو 
  )164: 1337،اسعدفخرالدین (                           

  مـــه تـــو بـــادي و مـــه ویـــس و مـــه رامـــین 
ــومت      ــدار شـ ــن دیـ ــار و ایـ ــن گفتـ ــه ایـ   مـ

  )103: 1337فخرالدین اسعد،(                           
  وجه معرفتی ) 1 -1 -4

به آگاهی، باور و شناخت گوینده از موضوع مرتبط است و دلالت بر اطمینان یا عـدم اطمینـان گوینـده    معرفتی  وجه
 ،گمان می کنم،یقین دارم ،مسلم است« : هاي ناظر بر اطمینان قطعی عبارتند ازافعال و قید. صدق یک گزاره دارد درباره
شاید، احتمـال دارد،  «: نشان دهنده عدم اطمینان و تردید از این قرارند يدهاو قی و فعل ها» .. .، قطعاً، مطلقاًً ویقیناًباید، 

از نظر پالمر نوع نخست وجهیـت، معرفتـی نـام دارد و قضـاوتی     ). 288: 1391فتوحی،(» ...ممکن است، ظاهراً، فرضاً و
ي به طور مستقیم هرچند و .)Palmer, 1990: 50( شوداست که راجع به امکان تحقق وضعیت یا رخدادي انجام می

تـوان بـه   از اظهارات وي به خـوبی مـی   اما آوردسخنی از گوینده مداري یا کنشگرمداري این نوع وجهیت به میان نمی
ایـن نـوع وجهیـت را     ،بسیاري از پژوهشگران از جمله لاینـز  زیرااعتقاد وي به گوینده مداري این نوع وجهیت پی برد 

و » دانسـته هـا  «محور هم گفته شده است، با آنچه براسـاس -هیت، که به آن گویندهاین نوع وج. گوینده مدار شمرده اند
نظـر و ارزیـابی و   « دربردارنـده  ،وجه معرفتی به تعبیر لاینز. ممکن یا ضروري هستند، سر و کار دارد» شواهد موجود«یا

 .)Lyons,1977:793(»شددرجه تعهد گوینده نسبت به محتواي جمله بر اساس اطلاع و دانش و شواهد موجود می با
بلکه تنها نظر گوینده در  د اوضاع امور در دنیاي خارج باشداین ارزیابی ضرورتاً نمی تواند حاوي حقیقت قطعی در مور

محور براي این نـوع وجهیـت قابـل    -این مورد را بیان می کند و از این جهت است که اطلاق اصطلاح وجهیت گوینده
گی بالاي وجهیت معرفتی به نظر گوینده و میزان تعهد او بر اساس قضـاوت و شـواهدش   وابست. توجیه به نظر می رسد



  ١١/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  

» را بـه همـراه دارد  ) ذهنیـت (کـه ایـن نـوع وجهیـت در نمونـه اعـلاي خـود ویژگـی         «می تواند این نظر هادلسون را 
)Huddleston,1984:167 (صائب تر نشان می دهد.  

و رامین که به این وجه دلالت دارند و حـاکی از اطمینـان قطعـی امـري     افعال و قیدهاي به کار گرفته شده در ویس 
طمینـان اشـاره دارنـد عبارتنـد     و افعال و قیدهایی که بر تردیـد و عـدم ا  » باري و باید ،هرگز ،همانا« :هستند، عبارتند از

  :ند بیت هاي زیرمان. »پنداري و شاید ،گویی و گفتی ،مگر در معناي شاید و احتمال ،ندانستن ،گمان بردن«:از
  کنــــون افــــزون تــــر از جمشــــید گشــــتی 
ــوش  ــردي فرامـــ ــا کـــ ــر آن روزهـــ   مگـــ
ــانم   ــتی از نهــــ ــاه گشــــ ــر آگــــ   مگــــ

  
ــر ورزد  ــار مهــ ــه کــ ــق کــ ــر آن عاشــ   هــ
ــاري     ــد مهرکــ ــه باشــ ــد کــ ــین بایــ   چنــ

  

  
  
  
  
  

ــایه ــر همســــ ــتی  مگــــ ــید گشــــ   خورشــــ
ــوش      ــی ه ــبر و ب ــی ص ــن ب ــودي ز م ــو ب ــه ت   ک
ــانم     ــه مهربــ ــو چگونــ ــر تــ ــن بــ ــه مــ   کــ

  )272: 1337،اسعدفخرالدین (                              
ــرزد    دو ــانی نیــ ــیش وي نــ ــان پــ ــد جــ   صــ

  يچنــــین بایــــد کــــه باشــــد دوســــتدار    
  )277: 1337فخرالدین اسعد،(                              

فخرالدین در مواضع . چشمگیرتر و پربسامدتر استدر میان کلمات دیگر این وجه » مگر«و » باید« استفاده از کلمات 
و ممدوحان خود است، ) ص(و مؤخره کتاب که در مورد ستایش خداوند و حضرت محمد موعظه و نصیحت و مقدمه

  .گوید، دارد و بیشتر واژه ها و فعل هاي او جنبه یقینی به خود می گیردنگرشی قاطع و استوار نسبت به آنچه می
  طفی وجه عا) 1 -1 -5

موضوع  دربردارنده شور، هیجان و احساسات گوینده و نشان دهنده درجه دوستی یا نفرت وي نسبت بهوجه عاطفی 
 ،شرط هایی از قبیلشگفتی و مقوله و کینه، ستایش و آفرین، نفرت ،لذت ،درد ،شادي ،اندوه بیان احساساتی مانند. است

جملات عاطفی صورت مشخصی ندارند بلکه بـر حسـب معنـا    . نفرین و افسوس با این وجه صورت می گیرد ،تعجب
اي را که بیانگر عاطفه و احساس گوینده باشـد و بـه قصـد اخبـار ادا     به این معنی که هر جمله شوند؛تشخیص داده می

کلماتی که بیان کننده وجه عاطفی در ویس و رامین هستند و ). 133: 1373شمیسا، (خوانندنشده باشد، جمله عاطفی می
عجـب   ،زه و زهی، چه خوش و چه خوش اسـت و خوشـا، واي   ،دریغا و دریغ است« : کاربرد دارند، عبارتند از بیشتر
  . »...نیکو است و ،است

ــاري     ــاد آن روزگــ ــاد بــ ــی یــ ــه نیکــ   بــ
  

ــندي   ــون پسـ ــن چـ ــر مـ ــه بـ   عجـــب دارم کـ
  

  
  

  کـــه بـــود انـــدر کنـــارم چـــون تـــو یـــاري 
  )277: 1337،اسعدفخرالدین (                         

ــتمندي  ــونین مســــ ــین زاري و چــــ   چنــــ
  )278: 1337فخرالدین اسعد،(                         

در آخر اسم یـا  » الف« یکی از کاربردهاي بارز وجه عاطفی در ویس و رامین از طریق افزودن حرف و نشانه عاطفی 
 ،تحسین ،نفرین و دشنام حساساتی چونا این نشانه عاطفی، بیان کننده شود و محقق میصفت به صورت متکرر در بیت 

  :دریغ و تعجب است ،تفخیم



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۲

 
ــنایی     ــودي آشــ ــه بــ ــارا کــ ــا کــ   خوشــ
  بـــــدا روزا کـــــه بـــــود آن روز پیشـــــین 

  
ــوران    ــاتون تــ ــن خــ ــس مــ ــا ویــ   دریغــ
ــان     ــر خراســ ــن مهــ ــس مــ ــا ویــ   دریغــ
  دریغــــا ویــــس مــــن امیــــد شــــاهان     

  

  
  
  
  
  

ــدایی   ــتی جــــ ــا وي نبودســــ ــر بــــ   اگــــ
ــیرین     ــت شـ ــن گشـ ــدر دل مـ ــق انـ ــه عشـ   کـ

  )169: 1337،اسعدفخرالدین (                              
ــران    ــانوي ایـــ ــن بـــ ــس مـــ ــا ویـــ   دریغـــ
ــتان   ــاه کهســـ ــن مـــ ــس مـــ ــا ویـــ   دریغـــ
  دریغـــــا ویـــــس مـــــن اورنـــــگ ماهـــــان

  )201: 1337فخرالدین اسعد،(                              
انات درونی است، امـري  همچون ویس و رامین که سرشار از عواطف و هیج اي عاشقانهکاربرد این وجه در منظومه

ویژه هنگامی که سخن شاعر با سخن رامین یکی می شود و از غـم  ه بدیهی و پربسامد است و در جاي جاي داستان، ب
  . عشق حکایت می کند، وجه غالب و مسلط متن را تشکیل می دهد

  وجه مصدري ) 1 -1 -6
امروز بیشتر مصـدر کوتـاه اسـت کـه در     وجه مصدري . فعلی است که به صورت مصدر درآمده باشدوجه مصدري، 

مصدر بلنـد   ،اما در قدیم و به ویژه در مثنوي ویس و رامین است) افعال شبه معین(ال وجه ساز حکم فاعل یا متمم افع
به صورت وجه مصدري به کار می رفته است؛ به طوري که یکی از پرکاربردترین وجه هـاي فعـل در ویـس و رامـین     

وجه مصدري است که یا به صورت مصدر مرخم و یا بیشتر به شکل مصدر بلند و تام  ،و اخباريعلاوه بر وجه التزامی 
مصدري ذکر شده است کـه نشـان دهنـده توجـه و      ی از افعال ویس و رامین به شیوهدرصد قابل توجه .به کار می رود

در واقع غلبه وجـه مصـدري   . اهمیت دادن شاعر به موضوع و حقیقت مطرح شده در جمله و بیت است تا دیگر چیزها
 گرو این کـه حقیقـت عمـل و رفتـار بـیش از کنش ـ     بیانگر رویداد محوري و واقعه پردازي اوست  ،در سخن فخرالدین

  :اهمیت دارد؛ براي مثال) فاعل(
ــتان   ــتی را ز مســ ــرد مســ ــوان بــ ــه نتــ   کــ
  زمـــــین را از گـــــلاب و گـــــل بشســـــتن 

ــیدن   دل و ــدر کشـــ ــه دام انـــ ــینه بـــ   ســـ
ــرین بر  ــد دیـــ ــش زان بنـــ ــادندلـــ   گشـــ

  
  ســـت انــــدوه تنهـــایی کشــــیدن   ا خـــوش 

  
ــپردن   ــواهم ســ ــو خــ ــه تــ ــیکن دل بــ   ولــ

  

ــتان       ــرما از زمســـ ــد ســـ ــادن بنـــ   گشـــ
  بــــدو بــــر بــــاد و دریــــا را ببســــتن     
  ز مهــــــر مــــــادر و ویــــــرو بریــــــدن 
ــادن    ــر وي نهــ ــر بــ ــدي دگــ ــو بنــ   ز نــ

  )101: 1337،اسعدفخرالدین (                         
ــدن    ــار دیـــ ــد یـــ ــد امیـــ ــر باشـــ   اگـــ

  )270: 1337،اسعدفخرالدین (                         
ــ ــوردن   و تــ ــار خــ ــی تیمــ ــد همــ   را بایــ

  )174: 1337فخرالدین اسعد،(                         
مخاطب خود را به اصـل حادثـه و    هنگامی که شاعر به ذکر تمثیل و توضیح رویدادي می پردازد و می خواهد توجه

  .این وجه فعلی استفاده شایان توجهی می کند سخن خود و یا عقوبت کار متوجه سازد، از
  وجه پرسشی ) 1 -1 -7

غـرض اصـلی از   . یکی دیگر از وجوه فعل، وجه پرسشی است که در آن امري یا چیزي مورد سؤال واقع مـی شـود  



  ١٣/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  

 کننـد  پرسش، طلب اخبار است اما گاهی براي تأثیر بیشتر کلام، به جاي سایر انواع جمله، از جمله پرسشی استفاده مـی 
وجه پرسشی به این دلیل مورد بررسی واقع شد که در مکالمات و گفتگوهاي بین شخصیت هاي ). 111: 1373شمیسا، (

 .وجوه فعل کمتر کـاربرد یافتـه اسـت    اگرچه نسبت به دیگر نقش بسزا و آشکاري دارد» و رامینویس «داستان به ویژه 
می رسد، فخرالدین با  ند و یا زمان فراق و جدایی بین آنها فراهنگامی که دو شخصیت داستان با یکدیگر روبه رومی شو

هایی مخاطب خود را کند تا به وسیله طرح پرسشتر و هیجان انگیزتر میعاطفی ،استفاده از وجه پرسشی کلام را مؤثرتر
ق ادبـی، ابهـام   ختصات آثار خلادر واقع از م. ها آگاه و هوشیار سازددر مقابل وضع و احوال درونی و کنونی شخصیت

طـرح ایـن گونـه مسـایل     . گیـرد موشکافی قرار مـی عمیق عاطفی و روحی و فلسفی مورد مسایل  ،زیرا در ادبیات است
خود نویسنده نسبت به ماهیـت اصـلی موضـوع و مسـئله، علـم و       زیرا اولا گیردبا جملات پرسشی صورت می معمولا

کند و او را از سوي گوینـده بـه   نده را به ماهیت موضوع جلب میجملات پرسشی توجه خوان ااطلاع کافی ندارد و ثانی
درپی سـؤالاتی را دربـاره احـوال و رفتـار     ویس، پی» هشتم نامه«در). 121: 1373شمیسا،( نمایدتفکر و تعمق دعوت می

سشـی  کند که نشانگر دل نگرانی و محبت وي نسبت به رامین است؛ پـس شـاعر بـا اسـتفاده از وجـه پر     رامین ذکر می
  :سازدزوایاي درونی و شخصیتی این دو عاشق و معشوق را آشکار می

ــا را    ــی وفـ ــد آن بـ ــه دیـ ــویم کـ ــی گـ   ؟همـ
  ؟کــــه دیــــد آن مــــاهروي لشــــکري را    
ــتان را  ــاي دلســـ ــد آن دلربـــ ــه دیـــ    ؟کـــ

ــون   ــد چـ ــان دلبنـ ــد کـ ــر داریـ ــتا خبـ    ؟سـ
   ؟خبــــر داریــــد کــــاو در دل چــــه دارد   
ــه     ــا نـ ــار یـ ــورد زنهـ ــن خـ ــا مـ ــر بـ   ؟دگـ

  ؟اهــد کــرد بــا مــن   ز نیــک و بــد چــه خو  
ــاد   ــون بـ ــه چـ ــد کـ ــاد آورد گویـ ــن یـ   ؟ز مـ

  چیســت حــالم؟   کــس پرســد کــه بــی او    ز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــا را     ــز جفـ ــی جـ ــه گیتـ ــد بـ ــه نشناسـ   ؟کـ
  ؟کـــــه یـــــزدان آفریـــــدش دلبـــــري را 
ــان را  ــد زو جهــ ــه نیامــ ــز فتنــ ــه جــ    ؟کــ

ــم ــزون  ا ک ــا ف ــرش ی ــروز مه ــت ام ــت؟ س    اس
ــارد     ــا نیـ ــت آرد یـ ــر رحمـ ــن بـ ــه مـ   ؟بـ

ــا    ــدار یــ ــود دیــ ــا او بــ ــرا بــ ــهمــ    ؟نــ
ــمن     ــت و دش ــا دوس ــرا ب ــر م ــد م ــه گوی    ؟چ
ــاد  ــرا یـ ــه دارد مـ ــال و مـ ــاو سـ    ؟کســـی کـ

 ـ   ؟دل در دارد امیــــــد وصــــــالم   ه بـــــ
  )279: 1337فخرالدین اسعد،(                         

  

  وجه وصفی) 1 -1 -8
یگـر کـه   صفت مفعولی است که نقش فعل را بازي می کند و با فعلـی د  ،وجه وصفی یا فعل وصفی یا فعل جانشین

  ).1388:381فرشیدورد،(ست همنشین می گردد ا غالباً بعد از آن می آید و با آن معمولاً داراي مسند الیه واحدي
. یکی دیگر از وجه فعل هایی که می توان شواهدي از آن را در بیت هاي ویس و رامین یافت، وجـه وصـفی اسـت   

، فعل ها به شکل وصفی ذکر »اقتصاد زبانی«آمدن آنها و اصل گاهی به دلیل کاربرد کوتاه و موجز جمله ها و پی در پی 
فعل به شکل کامل آورده می شود اما در بیت هـا بعـد شـاعر بـه قرینـه       ،بدین نحو که در مصراع یا بیت اول. می شود

لب بسامد چنین کاربردي در ویس و رامین آن طورکه وجه غا. معنوي یا لفظی فعل ها را به صورت وصفی بیان می کند
  :فعلی به شمار آید، نیست اما در قسمت هایی از داستان کاربرد بسزایی می یابد

ــانی    بــــه اشــــجار خزانــــی  بــــه چــــه مانــــد    تـــــــو را در دل درخـــــــت مهربـــــ



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۴

 
  مانـــــده  برهنـــــه گشـــــته و بـــــی بـــــار

  
ــده    ــوابش رمیـــ ــر او خـــ ــی از بهـــ   گهـــ

  
ــزاران    ــدر مرغــ ــودم انــ ــوري بــ ــو گــ   چــ

  
  یکــــی بــــت را خــــداي خــــویش کــــرده  

  یکـــــی راه نگونســـــار   گرفتـــــه هـــــر 
  

  
  
  
  
  

ــده    ــار مانــ ــه خــ ــرگش برفتــ ــل و بــ   گــ
  )271: 1337،اسعدفخرالدین (                         

ــده   ــدر خلیـ ــت انـ ــه دسـ ــارش بـ ــی خـ   گهـ
  )270: 1337،اسعدفخرالدین (                         

ــده دام و داس دام   داران ندیــــــــــــــــــ
  )261: 1337،اسعدفخرالدین (                         

ــی خ ــرده    یکـ ــجده بـ ــه را سـ ــید و مـ   ورشـ
ــار   ــوده هنجــ ــه دوزخ بــ ــه آن ره را بــ   کــ

  )5: 1337فخرالدین اسعد،(                            
  

 التزامی دو وجه مسلط و غالب بر افعال ویس و رامـین هسـتند؛ در   توان گفت وجه اخباري ودر پایان این بخش می
قعیت و یا نصیحتی را به روشنی و آشکارا براي خواننده مطـرح  اندیشه، موضوع، وا خواهد جا که می حقیقت شاعر هر

هاي عاشق و معشوق و غلبه هیجانات و جا پاي احساسات و روابط و گفتگو گیرد و هرسازد، از وجه اخباري بهره می
، وجـه  پـس از ایـن دو وجـه مسـلط    . انگیزه هاي درونی و فردي به میان می آید، وجه التزامی کارآمد و نمایان تر است

 ،همان طور که ذکر شد. مصدري و پرسشی از دیگر وجوه پرکاربرد و آشکار به کار گرفته شده در ویس و رامین هستند
این است کـه حقیقـت عمـل و حادثـه اي کـه بـراي        در ساختار بیت ها،) مصدريوجه (دلیل گزینش ساختار دستوري

نامه نوشتن ویـس بـه رامـین و    «یل وجه فعل در بخشبر اساس تحل. شخصیت پیش می آید، بیش از فاعل اهمیت دارد
  :دست آمده استه بیت می شود این نتایج ب 440که شامل » دیدار خواستن

  بسامد  تعداد  وجه فعل
  %4/48  213  اخباري
  %2/45  199  التزامی
  %12  53  مصدري
  %6/10  47  پرسشی
  %8/6  30  وصفی
  %4/5  24  معرفتی
  %3  13  عاطفی
  %3/1  6  تمنّایی

  وجهیت در قید) 1 -2
ند و شـدت و ضـعف تلقـی، بـاور و دل بسـتگی وي را بـه عقایـد و        ینده درباره موضوعقیدها نیز حامل دیدگاه گو
از طریق بررسی قیدها همچنین میـزان واقـع گرایـی و منطـق بـودن یـا آرمـان گرایـی و         . ایدئولوژي ها نشان می دهند

گر بـاور  و ایجاب، بیـان بسامد بالاي قیدهاي قطعیت و تأکید . اسی کردسبک گوینده را می توان بازشن ،احساساتی بودن
به هـر میـزان کـه ایـن قیـدهاي قطعیـت و        ،در طرف دیگر). 289: 1391فتوحی،(قطعی و مسلم مؤلّف به موضوع است

  .محتواي سخن مشمول تردید شاعر در مورد موضوع و ایده اي خواهد شد اورمندي شاعر به سوي احتمال برود،ب



  ١٥/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  

 ،چـه مایـه   ،سراسـر  ،همه ،بیشتر ،بسی«:یشترین کاربرد وجهیت قید در ویس و رامین مختص این گونه کلمات استب
در معنـی  (، پاك )در معنی بسیار(سخت  ،یکایک و یک به یک ،گاه و بی گاه ،همیشه ،جمله ،یکسر، همواره، به سر سر

همان طـور کـه مشـاهده    . »ردید، نیک در معنی کاملاً و بسیارمگر در معنی شاید و ت ،هرگز ،هرآیینه ،همانا ،)همه و تمام
اکثر این قیدها از شمول  واست » زمان«و » مقدار«می شود، بیشترین وجهیت در قیدهاي ویس و رامین، مربوط به حوزه 
ربرد ایـن  کـا  پس می توان نتیجـه گرفـت  . و اندازهو کلیت بالایی برخوردارند؛ چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ مقدار 

قیدها سبک فخرالدین را به سمت اغراق و کلی نگري سوق داده و نشان دهنده احساس و عاطفه یک رویـه و قـاطع و   
بـراي مثـال شـاعر در ایـن بیـت حالـت و       . ثبات پذیر شاعر در برخورد با حقیقت عشق و زندگی و پیامدهاي آنهاست

  : ردید ناپذیر بیان می کندثابت و ت» همواره«احساس ویس را در عشق با آوردن قید 
ــنم     ــواره چنیـــ ــق همـــ ــا در عشـــ   کجـــ

  
ــنم    ــت ببیــ ــه در خوابــ ــادم کــ ــدان شــ   بــ

  )267 :1337فخرالدین اسعد،(                         
  : حال و روزگار عاشق را با دیدي قطعی توصیف می کند» همیشه«هاي زیر با آوردن قید  شاعر در بیت

ــد    ــواب باشـ ــی خـ ــور و بـ ــی خـ ــه بـ   همیشـ
ــ ــید   همیشــ ــاه و خورشــ ــد مــ ــا برآیــ   ه تــ

  

  
  

  میـــــان مـــــوج و آب و بـــــاد باشـــــد    
ــد    ــرت آز و امیــ ــه مهــ ــد بــ ــرا باشــ   مــ

  )271: 1337،اسعدفخرالدین (                          
این دیدگاه کلی نگر و قاطع شاعر نه تنها در مورد عشق بلکه در ارتباط با دیگر حوادث و موضوع هاي داسـتان نیـز   

راي مثال زمانی که موبد به سوي دز می آید تا از نبودن رامین در آنجا اطمینان حاصل کند، شاعر از ؛ باست سایه افکنده
  :این قید ها استفاده می کند

  کــــه او بســــت  بنــــدها چونــــان سراســــر
  

  دیـــــد نـــــابرده بـــــدو دســـــت   یکایـــــک  
  )213: 1337فخرالدین اسعد،(                              

 د این گونه قیدها بیانگر دیدگاه و تلقی شمول گرا و ثابت و نیز بـاور مسـلم شـاعر دربـاره    یا در بیت هاي زیر کاربر
  :عقاید و افکار هستی شناسانه و جهان نگري اوست

ــردون    ــه گـ ــی کـ ــود دانـ ــو خـ ــدا تـ   خداونـ
  

ــد    ــاعتی کنــ ــر ســ ــون  هــ ــاري دگرگــ   کــ
  

  ز آغــــــاز جهــــــان تــــــا روز فرجــــــام
  

ــرفتن    ــر بـ ــه سـ ــر بـ ــام   سـ ــد گـ ــان نهـ   یکسـ
  

  
ــه   ــا پردختــ ــان  قضــ ــار ایشــ ــود از کــ   بــ

  

  )228: 1337،اسعدفخرالدین (                            
  گفتــــار ایشــــان  یــــک بــــه یــــکنبشـــته  

  

  
ــان  ــنس جــ ــر جــ ــه از هــ ــزاران گونــ   ورهــ

  

  )30: 1337،اسعدفخرالدین (                              
   یکســــــرحــــــال گرداننــــــد  همیشــــــه

  )3: 1337فخرالدین اسعد،(                              
همین موضوع سبب شده . بنابراین در سخن فخرالدین وجه مسلط و مؤثر در کاربرد قید، کلی گرایی و قطعیت است

سبک سخن ویس و رامین به سمت شمول گرایی، آرمان گرایی و احساساتی بودن سوق داده شود و باور شاعر نسـبت  
  . به رویدادها و حوادث یک رویه و مثبت تلقی شود



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۶

 
  هیت در صفت وج) 3-1

آن جا که این توضیح بیانگر دیدگاه و قضاوت نویسنده درباره یـک موضـوع    اسم می دهد و توضیحی درباره ،صفت
از لحاظ بیان کیفیت موضوع یا مقایسه آن ) مطلق، برابر، تفضیلی، عالی(درجات صفت بیانی. باشد؛ حاوي وجهیت است

ه دربـاره موضـوع یـا برابـر انگـاري، برتـر انگـاري و ابـر انگـاري          دربردارنـده دیـدگاه مطلـق گوینـد     ،با امـري دیگـر  
درجه وجهیت در صفت و قید همچنین با کمک عناصر دستوري دیگـر افـزایش یـا کـاهش     ). 290: 1391فتوحی،(است

 قیدها و گروه هاي قیدي که میزان دلالت را در صفت یـا . این امر به وسیله قید یا صفت دیگر صورت می گیرد .یابد می
ند که بر فراوانی و شدت و عینیـت و کمـال دلالـت    الباً از قیدهاي مقدار یا کیفیتقید دیگر کاهش یا افزایش می دهند، غ

  ).265: 1388فرشیدورد، ( کنند می
صفت بیانی در شـعر  . برابرانگاري، مطلق، تفضیلی، عالی: درجات صفات بیانی در ویس و رامین به این ترتیب است

درجه برابرانگاري قابل توجه و اهمیت است؛ به این دلیل که سبک فخرالدین سبکی تشبیهی است و  فخرالدین از لحاظ
کاربرد بسیاري در بیت هـاي ویـس و رامـین    » ...به کردار وچون، مانند، بسان، همانند، «: قبیلحروف اضافه تشبیهی از 

. وف و ادات تشـبیهی در آنهـا ذکـر مـی شـود     دارند و درصد بالایی از تشبیه هاي فخرالدین از نوع مرسل است که حر
ر واقع این د. بنابراین درجه برابرانگاري در صفات فخرالدین به واسطه کاربرد چنین حروفی کاملا آًشکار و نمایان است

گر دیدگاه تشابه جوي و یکسان نگر شاعري است که به دنبـال شـناخت پدیـده هـا، برجسـته      درجه صفت بیانی، روشن
  :عینیت گرایی و مصداق جویی براي مفاهیم ذهنی و انتزاعی است؛ براي مثالکردن جزئیات، 

ــه  ــد بـ ــود خوانـ ــیش خـ ــرو را پـ ــایی مـ  تنهـ
  

ــانب   ــر  ســ ــو بــ ــاه نــ ــاند  مــ ــاه بنشــ  گــ
  

  
 چـــــو خورشـــــید بتـــــان ویـــــس دلارام 

  

  )25: 1337،اسعدفخرالدین (                             
 مـــرغ در دام  همچـــونتـــن خـــود دیـــد   

  

  
 آن شـــمع هـــا دیـــدخجســـته ویـــس چـــون 

  

  )50: 1337،اسعدفخرالدین (                             
ــوتر ــد   وار کبـــ ــن بپریّـــ ــش از تـــ  دلـــ

  

  
 درونـــــم مـــــی مانـــــدبـــــه آتشـــــگاه 

  

  )21: 1337،اسعدفخرالدین (                             
 بــــرونم  مــــی مانــــدبــــه کــــوه بــــرف 

  

  
ــفته   ــان آشــ ــونجهــ ــا  چــ ــفته دریــ   آشــ

  

  )314: 1337،اسعدفخرالدین (                           
ــتی    ــن دل کشـ ــوجش ایـ ــوان در مـ ــانـ    آسـ

  )327: 1337فخرالدین اسعد،(                         
میـان دو طـرف    علاوه بر ساختار تشبیهی، شاعر به وسیله کلماتی که بر مفهوم  برابري دلالت دارند، این رابطه را در

  :»... همان قدر و ،چنان «:کلماتی نظیر. مورد نظر خود ایجاد می کند
ــد   ــان شـ ــر چنـ ــس بـــت پیکـ ــد ویـ ــو قـ   چـ

  

ــم    ــه هــ ــد  کــ ــتان شــ ــرو بوســ ــالاي ســ   بــ
  

  
ــر آذار    ــد ابــ ــه گریــ ــریم کــ ــان گــ   چنــ

  

  )30: 1337،اسعدفخرالدین (                                  
ــار   ــگ کهســ ــد کبــ ــه نالــ ــالم کــ ــان نــ   چنــ

  

ــاد   ــر از بـ ــد بحـ ــه جوشـ ــم کـ ــان جوشـ   چنـ
  

  دچنـــان لـــرزم کـــه لـــرزد ســـرو و شمشـــا       
  )283: 1337فخرالدین اسعد،(                                



  ١٧/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  

از نوع صفت آزاد یا مطلق است؛ بدین معنی کـه بیشـتر    ،برده شده در سخن فخرالدین درجه بعد صفت بیانی به کار
ال در بیت صفات بیانی که فخرالدین در بیت هاي خود آورده، از دیدگاهی مطلق گرا و ساده نشأت گرفته است؛ براي مث

  :هاي زیر به طور متوالی صفات بیانی مطلق و ساده در توصیف ویس آورده شده است
ــور      ــی خ ــواب و ب ــی خ ــده اي ب ــی دل بن   ز ب
ــور   ــار و مهجـــ ــق بیمـــ ــالان عاشـــ   ز نـــ
  ز پیچــــان چــــاکري ســــوزان بــــر آتــــش 
ــکین      ــدبخت مسـ ــادمی بـ ــان خـ ــز گریـ   جـ
ــی    ــته روانــ ــی خســ ــته دلــ ــی خســ   ز پــ

  

  
  
  
  
  

  و خـــور ســـپرده دل بـــه شـــاهی چـــون مـــه
  

ــام دل دور  ــمنان وزکـــ ــام دشـــ   بـــــه کـــ
  جهــــانش تیــــره گشــــته بخــــت ســــرکش 
ــونین   ــیل خــــ ــدگانش ســــ   روان از دیــــ
ــانی  ــن رخـــ ــده اي زریـــ ــین دیـــ   عقیقـــ

  )360: 1337فخرالدین اسعد،(                         
نشانه ا با صفات تفضیلی بیشترین میزان وجهیت صفت را به خود اختصاص داده است که این صفات ی ،در درجه بعد
یا شامل برخی صفات تفضیلی می شود که مستقیماً از صفات تفضیلی ایـران باسـتان    ذکر شده است» تر«صفت تفضیلی

بهتـر،  : ر، بـه بیشت: کم تر، بیش:افزون تر، کم: افزون«: کاربرد دارند؛ براي مثال کلمات» تر«مشتق شده اند و بدون پسوند 
  :»مهتر: کهتر، مه:که

ــفی  ــن شــ ــه دارم مــ ــزدم نــ ــیشع از ایــ   بــ
  

ــو   ــی اي دل تـــ ــمنیـــ ــانی  کـــ   از باغبـــ
  

  
  

ــگر   ــه  خواهشـ ــزوننـ ــویش  فـ ــه خـ   از نامـ
  )281: 1337،اسعدفخرالدین (                         

ــو    ــر تـ ــه مهـ ــمنـ ــتانی  کـ ــت از گلسـ   اسـ
  )280: 1337فخرالدین گرگانی،(                      

بن  خواجه ابونصر«ویژه در مدح ه ب ،مبر و ممدوحان استدر بخش مقدمه و مؤخره کتاب که شامل ستایش خدا و پیا
شاعر براي بزرگداشت ممدوحان خود گاهی با استفاده از وجه صفت تفضیلی پـا بـه عرصـه مبالغـه     » بن محمد منصور

  :گویی در مورد محاسن و خوي و خصلت آنها می گذارد و آنان را به این شیوه برتري می دهد
ــه  ــزونبــ ــاتم فــ ــررادي هســــت از حــ   تــ

  

ــه    ــر بــ ــردي بهتــ ــتم زر ا مــ ــت از رســ   ســ
  

ــوش   ــانش خـ ــر زبـ ــر هـ ــو نثـ ــدچـ ــر آیـ   تـ
  

  بـــــه نظـــــم آن زبـــــان معجـــــز نمایـــــد   
  

ــدروار    ــازد پـ ــود سـ ــر ز خـ ــا کهتـ ــو بـ   چـ
  

  چـــو بــــا مهتــــر، همـــی ســــازد پســــروار    
  

ــرادر  ــل بـــ ــران مثـــ ــا همســـ ــود بـــ   بـــ
  

  تــــرنباشــــد زاد مــــردي زیــــن فــــزون     
  )12-13: 1337،اسعدفخرالدین (                         

  

کمترین میزان کاربرد را در میان صفات بیانی به خود اختصـاص داده اسـت؛ البتـه    » ترین « صفت عالی هم با پسوند 
شمار کاربرد صفت عالی بسیار  ،گاهی به طور اندك صفت تفضیلی در معناي صفت عالی به کار می رود اما با این حال

  :ناچیز است؛ براي مثال
ــم شــ ـ   ــر چشـ ــان بـ ــردد جهـ ــان گـ   هروچنـ

  
ــرو      ــدش ویـ ــی باشـ ــر کسـ ــمن تـ ــه دشـ   کـ

  )42: 1337فخرالدین اسعد،(                           
  

در زمینه کاربرد انواع » نامه نوشتن ویس به رامین و دیدار خواستن«بیت از بخش 440اي که از بررسی در اینجا نتیجه



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۸

 
  :وجه صفت به دست آمده، ذکر می شود

  بسامد  تعداد  وجه صفت
  %17  75  ساده
  %37  163  برابر

  %4  18  تفضیلی
  %4/0  2  عالی

بنابراین براساس جدول بالا، بیشترین درجه وجهیت در صفت به درجه برابرانگاري تعلـق دارد و بعـد از آن صـفات    
جوي و برابرنگر شـاعري اسـت کـه بـه     مطلق بسامد بالاتري داشته است که در واقع این تحلیل، روشنگر دیدگاه تشابه

  .درك واقعیات و مصداق جویی براي مفاهیم ذهنی و انتزاعی استدنبال 
یابد  درجه وجهیت در صفات ویس و رامین با کمک عناصر دستوري همچون قید یا صفت دیگر کاهش و افزایش می

هستند غالباً قیدهاي به کار رفته همراه صفات، از نوع قید مقدار و زمان  اس آنچه در قسمت وجه قید گفته شد،که بر اس
نماینـد؛ از   استفاده از قیدهاي مقدار بر فراوانی و شدت دلالت دارد و وقتی صفت را مقید سازند، آنها را تقویت مـی « و 

 ).266:1388فرشیدورد، (»هم می گوییم» شدت افزا« این رو به آنها 

به این موارد می توان اشاره از قیدها یا صفات شدت افزا و تقویت کننده که همراه صفات در ویس و رامین آمده اند، 
همه، صد چندین و نظایر آن، هزاران و هزار و نظایر آن، پر و بسیار، چه، چندان، سـخت، بـس و بسـی، صـعب،     « :کرد

که درجـات  بنابراین بر اساس آنچه گفته شد، فخرالدین بیش از آن ؛».. .چند، افزون، نیک، چه مایه، بیمر، هرآینه، پاك و
مد نظر داشته باشد و بخواهد با آنها میزان باورمندي و قطعیت خود را در مورد موضوعی مطرح کند، ر دصفات بیانی را 

از قیدها و صفت هاي تقویت کننده و شدت افزا استفاده می کند تا بدین وسیله موضع گیري قاطعانـه خـود را دربـاره    
عناصـر و   از که اسـتفاده قدار و اندازه هستند؛ چنانعموماً این قیدهاي شدت افزا از نوع م .موضوع مطرح شده بیان کند
در ویس و رامین نسبت به عناصـر شـدت افـزا    » .. .هیچ و ،کم ،اندکی ،لختی و لختکی« : قیدهاي ضعیف ساز همچون

در چنین وضعیتی شاعر شعر خـود را در  . اي به عناصر تقویت کننده داشته استویژه درصد کمتري دارد و شاعر توجه
  .یان احساسات و نگرش هاي شخصی و درونی شده خویش که در زندگی تجربه کرده، در می آوردخدمت ب

  
  زمان) 2

تغییر فاصله گوینده با واقعیت، زاویه . عامل زمان در جمله، نشان دهنده میزان فاصله گوینده یا نویسنده با موضوع است
یر مهمی در میزان واقع گرایی متن و شیوه نگاه مؤلّف بـه  عامل زمان متغ ،از این رو؛ دید و ذهنیت وي را تغییر می دهد

امور به شمار می رود؛ مثلاً فعل مضارع ارتباط فوري و بی واسطه با واقعیت دارد و زمان حال بیشتر از گذشته قطعیـت  
ا بیشتر دارد و ساخت هاي مختلف گذشته نیز به همان نسبت که از حال فاصله می گیرد، فاصله گوینده و دیدگاه وي ر

زمان هاي گذشته نقلی، بعید و ابعد براي گزارش زمان هاي دور و غیر واقعی و طراحی فضاي تخیلی کـارایی  . می کند
کاربرد گذشته نقلی استمراري و ساخت مجهول، به تصویر فضاهاي رؤیایی و وهم آلود کمک می کند و . بیشتري دارند

آنچـه میـزان قطعیـت و    . مکـان وقـوع، قطعیـت را از میـان برمـی دارد     با ایجاد فاصله میان راوي و مخاطب با زمان و 
 به وسیله زمان دستوري و قیدها و عناصر کیفی است» سخن گفتن لحظه«لا می برد، ارجاع کلام به گرایی کلام را با واقع



  ١٩/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  
مرکز بر کردارهـا و  تواند تعلیق و کشش، تها در داستان، میاز سوي دیگر پیاپی آمدن انواع فعل). 291: 1391فتوحی، (

هاي جهان داستان و برجسـته سـازي مضـمون را بـه بـار آورد کـه ایـن        وجوه شخصیتی، بزرگ یا کوچک نمایی پدیده
پیوستگی زمانی حوادث داسـتان  . موضوع به دلیل ایجاز و کوتاهی جملات ویس و رامین به طور برجسته دیده می شود

سـبب واقـع    ،خصوص در بخش روایی و داستانی متنه والی رویدادها بو استفاده از قیدهاي زمان در جهت ترتیب و ت
کمک توالی و پیوستگی شاعر به . گرایی و حقیقت نگري و پرهیز از طراحی فضاهاي رؤیایی و خیالی در آن شده است

کـاربرد   دها در پی افزایش میزان قطعیت کلام و کاهش فاصله وقایع با مخاطب خود است چنان که در کنارزمانی رویدا
دهد، پیوستگی زمـانی  عمده افعال مضارع، قیدها و صفت ها و ضمایر اشاره نزدیک که زمان حال را در داستان غلبه می

  .اي در باورپذیري و نزدیکی آنها به واقعیت داردرویدادها نقش عمده
  :می شود در اینجا چند نمونه از بیت هاي ویس و رامین براي روشن شدن ترتیب زمان فعل ها آورده

ــا    ــر مـ ــان بـ ــد جهـ ــک و بـ ــه نیـ ــرآیدبـ   سـ
  

  آیــــدوزان پــــس خــــود جهــــان دیگــــر    
  

  بــــه گیتــــی در فســــانه    مانــــد ز مــــا 
  

ــه    ــداي جاودانـــــ ــی خـــــ   درآن گیتـــــ
  

  بخواننـــــدفســــان مـــــا همـــــه گیتـــــی  
  

  بداننــــد یکایــــک خــــوب و زشــــت مــــا  
  

  کــه از مــا کیســت بــدنام    دانــیتــو خــود  
  

  همـــه کـــام  جویـــدکجـــا از نـــام بـــد     
  

  دیـــديکی کـــم تـــو بـــه پـــا بـــودم مـــن آن
  

ــانم    ــوبی از جهـــ ــه خـــ ــدي بـــ   برگزیـــ
  

ــده ــن     ندیـ ــر مـ ــرد بـ ــو مـ ــز تـ ــام جـ   کـ
  گـــــرد بـــــر مـــــن نافشـــــاندهزمانـــــه     ج

  

  )261: 1337،اسعدفخرالدین (                             
ه با توجه به نمونه بیت هاي بالا، در بررسی زمان افعال به کار گرفته شده در منظومه ویس و رامین می توان گفت ک ـ

گذشته نقلی، امر و گذشـته اسـتمراري   ،گذشته ساده،مضارع التزامی ،مضارع اخباري: پرکاربردترین زمان افعال به ترتیب
بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به نمونه بیت هاي فوق، فاصله شاعر با موضـوع عاشـقانه مـورد    . است

نشان از عاشق پیشگی شاعر و تجربه تلخ عشقی او در زندگی دارد و  و این امر، بحث داستان و اصل رویدادها کم است
به خاطر درك این واقعیت و احساس در عمر خویش، رابطه و فاصله خود را با شخصـیت هـا و حـوادث داسـتان     وي 

صمیمی و نزدیک می داند و به این دلیل از مضارع اخباري و قیدهاي زمان و صـفت هـا و ضـمیرهاي اشـاره نزدیـک      
شود و خواننـده  کاربرد فعل مضارع اخباري سبب پویایی، جان بخشی و نمایشی شدن داستان می. کندفاده بسیار میاست

 دهـاي داسـتان ایجـا   گیرد و درون او احساس هم ذات پنـداري بـا شخصـیت   لحظه به لحظه در جریان داستان قرار می
ستفاده از فعل امري زمان حوادث و رویدادهاي داستان هم چنین با ا. بیندگویی که خود را در صحنه حاضر می ،شود می

چه بیشتر به حال نزدیک می کند و از زمان گذشته ساده یا مطلق هم در راستاي همین هدف خود یعنی نزدیکـی   را هر
» ...حـالا و  ،کنون« قیدهاي زمانی همچون ،به واقعیت یا حادثه بهره می گیرد؛ به این صورت که همراه فعل گذشته ساده
   :می آورد و وقوع رویداد داستانی را به زمان حال نزدیک می کند؛ براي مثال

ــدي   ــوایی فگنـــــ ــرا در دام رســـــ      مـــــ
  مــــــــرا بفریفتــــــــی وز ره ببــــــــردي

   

  
  

ــدي   ــایی فگنــــ ــاه تنهــــ ــون در چــــ   کنــــ
  

  کنـــــون زنهـــــار بـــــا جـــــانم بخـــــوردي 
  )261: 1337فخرالدین اسعد،(                              



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۲۰

 
که به  ن از قیدهاي زمان به خصوص آن هاوجهیت قید گفته شد، استفاده قابل توجه فخرالدیهمان طور که در بخش 

که در کل، واقع گرایـی و اطمینـان شـاعر دربـاره موضـوع داسـتان و تصـویر         است شده سببزمان حال دلالت دارند 
اصل و جریان داسـتان نزدیـک   فضاهاي عاشقانه و گزارش حوادث و رویدادها هرچه بیشتر شود و رابطه خواننده را با 

سازد تا بدین وسیله خواننده فاصله خود را با عواطف و احساسات شخصیت ها و حوادثی که براي آنها پیش می آیـد،  
یکی از نکات قابل توجـه  . نزدیک بداند و در غم و شادي آنها شریک شود و هیچ گونه احساس غریبی و بیگانگی نکند

امین و به طور کل افعال شعراي گذشته این است کـه نشـانه هـاي فعـل بـه خصـوص       در بررسی زمان افعال ویس و ر
که این دو زمان به جاي یکدیگر بسیار به کار می روند و باید مضارع اخباري و مضارع التزامی با آنها همراه نیست یا این

ل مضارع التزامی به جاي مضارع کاربرد فع ،در مثنوي ویس و رامین. آنها را براساس معناي متن و ساختار بیت شناخت
   :اخباري به طور مکرر اتفاق افتاده و نشانه هاي این دو زمان در ساختار بیت حذف شده است؛ براي مثال

  همــــه ســــاله همــــی ســــوزم بــــرآذر     
ــند    ــدان بترســ ــه از زنــ ــد و نــ ــه از بنــ   نــ

  

  
  

ــرادر   ــس و بــــــ ــه و ویــــــ   ز درد دایــــــ
ــزدان بترســـــند      ــه از دوزخ نـــــه از یـــ نـــ

  )173: 1337،اسعدفخرالدین (                              
این گونه کـاربرد  . به کار رفته است» می ترسند«فعل مضارع التزامی است و در معناي مضارع اخباري یعنی » بترسند«

  .افعال به فراوانی در ویس و رامین مشاهده می شود
کـه در قسـمت هـاي    »  مین و دیدار خواستننامه نوشتن ویس به را«بیت از بخش 440در اینجا نتیجه اي از بررسی 

  :گذشته مورد بررسی واقع شد، در زمینه بسامد کاربرد زمان هاي مختلف آورده می شود
  بسامد  تعداد  زمان فعل

  %45  198  مضارع اخباري
  %34  150  مضارع التزامی
  %4/33  147  گذشته ساده
  %9/10  48  گذشته نقلی

  %9/7  35  امري
  %5/2  11  گذشته استمراري

  %4/0  2  مستقبل
بـا  وي  این جدول نشان می دهد که فاصله فخرالـدین بـا واقعیـت و درك حقیقـت عشـق و  نیـز رابطـه و فاصـله        

بسامد بالاي افعال مضارع اخباري و التزامی بیان کننـده ایـن    زیرا ها و حوادث داستان صمیمی و نزدیک است شخصیت
  . موضوع است

  
  نتیجه

. رالدین بازتاب اندیشه شمول گرا و دیدگاه کلی نگر و قاطع وي در برخورد با زندگی استساختار نحوي بیت هاي فخ
 ـ   ویـژه  ه از طرف دیگر غلبه عشق و عاطفه در درون او موجب نزدیکی و پیوند احساس او با شخصیت هـاي داسـتان ب

حقیقـت   ،ر نظر فخرالدیند. شده است؛ به طوري که در بخش هایی از داستان، سخن رامین، سخن او می شود» رامین«
استفاده قابـل  . است محوري در نگاه شاعررویداد عمل و حادثه بیش از فاعل اهمیت دارد و چنین نگرشی تابعی از غلبه



  ٢١/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  

شده که در کـل، واقـع گرایـی و     سببکه به زمان حال دلالت دارند،  ین از قیدهاي زمان به خصوص آنهاتوجه فخرالد
ستان و تصویر فضاهاي عاشقانه و گزارش حوادث و رویدادها هرچه بیشتر شود و رابطه اطمینان شاعر درباره موضوع دا

خواننده را با اصل و جریان داستان نزدیک سازد تا بـدین وسـیله خواننـده فاصـله خـود را بـا عواطـف و احساسـات         
 ،»سخن گفتن لحظه«م به ین از طریق ارجاع کلافخرالد. شخصیت ها و حوادثی که براي آنها پیش می آید، نزدیک بداند

میزان قطعیت و واقع گرایی شعر خود را بالا می برد و به وسیله زمان مضارع و قیدهاي قطعیت و تأکید و ایجاب، باور 
کاربرد این قیدها سـبک فخرالـدین را بـه    . قطعی و مسلم خود را نسبت به موضوع عشق و پیامدهاي آن نشان می دهد

جا که می خواسته اندیشه، موضـوع، واقعیـت و یـا     هر ويدر همین راستا . ده استسمت اغراق و کلی نگري سوق دا
اسـات و  نصیحتی را به روشنی و آشکارا براي خواننده مطرح سازد، از وجه اخباري بهره می گیرد و هرجا که پاي احس

آید، وجه التزامی کارآمد هاي عاشق و معشوق و غلبه هیجانات و انگیزه هاي درونی و فردي به میان می روابط و گفتگو
او در انتساب صفات و خصوصیات، فخرالدین رویکردي  برابر و مطلق گرا دارد که روشنگر دیـدگاه  . و نمایان تر است

  .عاشق و معشوق است درباره برابري
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  سیر تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسی
  

  راد محمدامین قانعی - سمانه سادات سدیدپور
  

  چکیده
بنـابراین، در ایـن   . جنون واژه اي است که داراي اعتباري نسبی است و گفتمان فعلی آن هم چنان نیازمند اصلاح است

تحول آن در گذر زمان سعی شده است رویدادهاي زمـانی  پژوهش با رویکردي کیفی ضمن مطالعه مفهوم جنون و سیر 
این پژوهش با نگاهی به رویکرد تبارشناسانه فوکو و با اسـتفاده از تکنیـک تحلیـل    . تأثیرگذار بر این مفهوم مطالعه شود

 محتواي کیفی، به خوانش سیر تحول مفهوم جنون در آثار شاعران ماندگار ایران فردوسـی، نظـامی، سـعدي، مولـوي و    
  . حافظ و تا حد امکان اصلاح این گفتمان می پردازد

توجه  ینا مولوي،کاربرد مفهوم جنون مورد توجه بوده است و پس از  يتا مولو یدهد که از فردوس یا نشان مه هیافت
مطالعه مفهوم جنون و سیر تحـول آن، هـم چنـین بررسـی تغییـرات ویژگـی هـاي         یی،به لحاظ معنا. دارد یکاهش یرس

 از جنـون ) یو جنون اله ـ یاییجنون دن( یو منف بتمث یرا، شعرا دو تعبه هکه در تمام دور دهد میمجنون نشان شخصیت 
و این عامل جنگ بود که توجه گسترده جامعه را به سمت جنـون سـیر داد و پـس از فـروکش کـردن       دارندمدنظر  در

کـه مجنـون حـافظ از همـه      شـود  وشن میرمجنون مطالعه  یتشخص یدر بررس .کرد رشد يخردورز ياه هینزم ،جنگ
 یدر تأیید اصل برون بـودگ . عاشق تر است یشادتر و مجنون نظام يعاقل تر، مجنون مولو يخودمحورتر، مجنون سعد

  .نادیده گرفت یان تأثیر رویدادهاي زمانی را بر دگرگونی واژگان زبانتو مین ان گفتتو میفوکو 
  
  هاي کلیدي واژه

  . تبارشناسی، جنون، دیوانگی، شعر فارسی اصل برون بودگی، فوکو
  
  قدمه م

ــژوه    ــا وجــود انجــام پ ــاري نســبی اســت و ب ــه داراي اعتب ــون واژه اي اســت ک ــا شجن ــون ه ــاره جن ــدد درب   ي متع
)Savage, 1991: 202- 193 (    و تعاریف متنوع و دسته بندي هاي متفاوتی که از جنون ارائه شده اسـت، مـی تـوان

                                                
 سنده مسئولينو) (س(کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (sama.sadid@gmail.com  
 است علمی کشوريقات سيار علم و جامعه مرکز تحقيدانش ghaneirad@nrisp.ir  
  
 ۵/۷/۱۳۹۳: تاريخ پذيرش                                                                                                                        ١٦/٢/١٣٩٢: اريخ وصولت

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد

  ۲۳ -۴۲، ص ۱۳۹۳ تابستان )۲۲پياپي (، ۲شماره ،دورة جديد
  



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي ( ،۲شمارة  ،ششمسال   دورة جديد، ،پنجاهم سال  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۲۴

 
و گفتمان فعلی آن، هم چنان نیازمند اصلاح  )87-114: 1388پارسانسب، (ی دارد نایی وسیعدایره مع ،جنونگفت مفهوم 

مجنـون واقعـی   : نسبت داده شده اسـت ) ص(در روایتی که به پیامبر اکرم  ). Gaudillière, 2004: 44 - 33(است 
ي از عقل بیشتر خواهد بود و به یعنی هر قدر میزان گناه زیادتر باشد، دور. کسی است که معصیت خداوند را انجام دهد

اما عطار نیشابوري می گوید هر عاقلی از گونه اي جنون بهره مند است و چون انسـان  . درجه جنون افزوده خواهد شد
ها از خطا و گناه در امان نیستند و هرکسی به نوعی به معصیت گرفتار می شود بنابراین هیچ کس نیست که به نوعی به 

  ). 166-167: الف 1378آقا حسینی،(د معصیت گرفتار نباش
موضوع دیوانگی در کشورهاي اروپایی نیز مورد توجه منتقدان و دانشمندان قرون وسطی و پـس از آن واقـع شـده     

کتـاب در سـتایش   « در دوران رنسانس، اراسموس با نوشـتن . است و آن را براي آشکار ساختن حقایق به کار گرفته اند
از میان محققان اروپایی، سال ها بعد میشل فوکوي فرانسوي به . عمیقی بر افکار عمومی بگذاردتوانست تاثیر » دیوانگی

فوکو جنون را دستاورد تحـولات تـاریخی   . این موضوع توجه کرد و رساله دکتري خود را درباره تاریخ دیوانگی نوشت
 .ی دو نوع جنون در هر جامعه وجود داردشعراي بزرگ ادب پارساز نگاه . می داند و اعتباري نسبی براي آن قائل است

و با مشقت و رنج ) 141: 1362مولوي ، ) ( جنون تو را ،سجده کند عقل( است مثبت که یک تعالیجنون روحانی اول 
کـه   جنـون مـادي  دوم  ).121: ج 1389نظامی،( )دل کاشته و جگر دروده/ مجنون مشقت آزموده(و غم حاصل می شود 

غـوره میفشـار   ، پخته شد انگور کنون/  چند بود شور و جنون، اي دل آغشته به خون(ده است شوریدگی نابودکنن نوعی
عاشـقان دیـن و   (کنـد   و آن گاه انسان به سمت مال اندوزي و جاه طلبی گرایش پیـدا مـی  )  69: 1362مولوي ، ) (  بیا

جنون، مراتب  در هر دو مسیر،) . 528: 1385سعدي، ( ) کان نباشد زاهدان مال و جاه اندوز را/ ستا دنیاباز را خاصیتی
  ).  281: 1362مولوي ، ) ( زیرا که جنون هزار تا بود/  ست مجنونه اآن جا لیلی شد(اي مختلفی دارد ه هو لای

نظر به این که پژوهش حاضر قصد دارد سیر تحول مفهوم جنـون را در ادوار گونـاگون تـاریخ ایـران بررسـی کنـد،       
و از ) 51: 1378ضـیمران، (می گزیند؛ تبارشناسی از یک سو حقایق تاریخی را روشن مـی کنـد   رویکرد تبارشناسی را بر

سوي دیگر بسیاري از حقایق تاریخی را می توان در آینه شعر و ادب یافت و از این روسـت کـه درك درسـت آثـار و     
روزگار هر ادیب یا نویسنده است  مفاهیم ادبی که میراث گرانبهاي فرهنگی به شمار می رود، نیازمند آشنایی با موقعیت

اي دیگر نیز مورد استقبال قرار می گیـرد، ایـن   ه هزیرا وقتی اشعار و آثار یک شاعر نه تنها در عصر خویش بلکه در دور
اي شـاعر بـا   ه ـ هبه عبارتی، تجرب. استقبال نشان دهنده مشابهت ذهنی و روانی شاعر با مردم به عنوان خوانندگان اوست

؛ لذا هدف کلی ما در این مطالعه، )86: 1388قانعی راد، (سیاري دیگر که هم عصر او بوده اند هم سان است اي به هتجرب
فهم جایگاه مفهوم جنون در ادوار گوناگون و درك علت پرداخت بیشتر به آن در یک دوره است در پیگیري این هدف 

ات شخصیت مجنون را بررسی کنند و از این رهگـذر  تلاقی با شخصیتی به نام مجنون، پژوهشگران را ترغیب کرد تغییر
  :به دو گروه پرسش زیر پاسخ دهندتلاش کنند 

  مفهوم جنون چه سیر تحولی را پشت سر گذاشته است؟  -الف
شاعران بزرگ پارسی چه تصوري از تیپولوژي شخصیت مجنون ارائه می دهند و چه ویژگی هاي متفاوتی براي  -ب 

  است؟ او در هر دوره ذکر شده 
این جستار، با رویکردي تبارشناسانه به مطالعه و تحلیل محتواي آثار پنج شاعر بزرگ پارسی زبان می پـردازد تـا بـه    
. فهم روشن تري از مفهوم جنون در متون ادبی ایران دست یابد و صرف تحلیل و تفسیر ادبی اشعار در مد نظـر نیسـت  



  ٢٥/      سير تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسي
  

ند دریابد چرا در یک دوره، عقل گریزي بیشتر از دوره دیگر است و فایده انجام چنین پژوهشی آن است که تلاش می ک
  .یا دست کم این مسیر را براي پژوهشگران آینده روشن تر می سازد

  
  پیشینه پژوهش 

ند گروه اول، به مباحث تاریخ جنون شو میي هم راستا با مفهوم جنون به سه دسته تقسیم ها شدر خارج از کشور پژوه
گروه دوم، درباره حقوق و نوع برخورد با مجانین مطرح می گردند و گـروه سـوم نیـز بـه     . ره دارندو روان پزشکی اشا

بیشتر مطالعات انجام شده در گروه سوم بـا هـدف پـژوهش    . مطالعه تلقی مردم از دیوانه در ادوار گوناگون می پردازند
فکـري جامعـه نسـبت بـه آن و سـاختار      رابطه جنون و خـط  «می توان به  ها شاز این دست پژوه. حاضر مرتبط است

جایگزینی مفاهیم سـنتی بـا مفـاهیم    «؛ )Laor, 1991: 202-193(» بخشیدن به مفهوم جنون و دریافت ناسازگاري ها
ــون  ــدرن در درك از جنـ ــون  «؛ )Wagner& eral, 1999: 445-413(» مـ ــی جنـ ــان فعلـ ــلاح گفتمـ   » اصـ

)Gaudillière, 2004: 44 - 33( سـلامت عقـل و جنـون   تفاوت قانونی بین «؛«   )Walsh, 2009 : 196 -185   (
تلقی فلسفی از جنون با توجه به مفاهیم اجتماعی و اخلاقـی  «و ) Cross, 2012:  34- 19(» بررسی تصاویر تاریخی

  .اشاره کرد) Quinton, 2010: 41-17(» در جوامع مدرن
، نمی تـوان گفـت مطالعـات متنـوعی در زمینـه      ي انجام شده در خارج از کشورها شدر کشور ما در مقایسه با پژوه

عرفـانی،   -ي ادبـی هـا  شجنون و دیوانگی انجام شده است اما همین معدود مطالعات را نیز می توان در سه دسته پژوه
بـا  بحـث در مـد نظـر ایـن پـژوهش، بیشـتر        . ي حقـوقی جـاي داد  هـا  شروان شناسی و پژوه -ي پزشکیها شپژوه

  :ي پزشکی و روان پزشکی مرتبط هستندها شتا حدودي پژوهعرفانی و  -هاي ادبی پژوهش
 علی رغـم  اي فارسی مثل خسرو و شیرین و لیلی و مجنون،ه هنشان می دهد که منظومها بررسی در مطالعات ادبی 

، در واقع ساختار اپیزودیک و متقارن دارند که از )هرمی شکل(تطبیق ساختارشان با ساختار داستان هاي کلاسیک غربی 
. نـد کن میپیروي » بازگشت و روایت-سیر و سفر-گزینش«این دو منظومه از الگوي داستانی  .ظاهر ساختار شرقی استم

گـاه  ). 5-32: 1390ایـران زاده و آتشـی پـور،   : نـک ( که داستانی باشد، معنـایی اسـت   همچنین ساختار آنها، بیش از آن
نگاه شاعران مختلف انجام شده است اما بررسـی زمـانی   هایی در تطبیق شخصیت هاي داستان لیلی و مجنون از  بررسی

واژگان در این مطالعات در مدنظر نبوده است بلکه بیشتر واقعه اتفاق افتاده که همان عشق مجنون و نرسیدن او به لیلـی  
 -117: 1383؛ ناصح و سـتودیان،  1-16: 1383اقبالی و قمري گیوي، :نک(اي مختلف مطالعه شده است ه هاست در نگا

؛ 189 -203: 1389؛ اختیاري،53 -89: 1388؛ ذوالفقاري، 31-52 :1388؛ درودگریان، 87-112 :1387؛رضایی اردانی،99
نجاریان در مقایسه خود میان چهار ).  59 -88: 1390و خدیور و شریفی،  63-82: 1389؛ غیبی، 23 -35: 1389الهامی،

، اخـتلاف وقـایع را در مـدنظر قـرار     وان مجنون و منـابع عربـی  با توجه به دی جامی ،ظامی، امیر خسرو دهلويروایت ن
بـه دیـده    اووجـود  مجنون و حتـی  در عشق عذري و توان  دهد اختلاف موجود در نقل وقایع نتیجه می گیرد که می می

محکـوم محـیط    دانـد کـه   را دختـري مـی   و لیلی می بیندمتزلزل و ناشکیبا و خود کم بین  را مجنوناو  .نگریستشک 
این داستان بـر اسـاس نـوعی    به نظر نجاریان، . سرایی تازیان است که بر موقعیت مجنون فلک زده غبطه می خوردحرم

پدر مجنون در طلبش آواره . قربانی سوم، تلخکام به دیار عدم می رود ،ابن سلام. جبر است که قهرمان، تسلیم آن است
درودگریان . )259-289: 1386نجاریان، (است  ن روزگار لیلیز هاست و پدر لیلی طیاره سوار راه غفلت و بر هم بیابان



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي ( ،۲شمارة  ،ششمسال   دورة جديد، ،پنجاهم سال  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۲۶

 
 و مجنون در منظومه چندي غیرواقعی مطالب شگفت، است اي هپدید که عذري عشق نفس بر علاوهنیز تایید می کند که 

. ) 31 -52: 1388درودگریـان،  (اسـت   کـرده  دار خدشـه  را داسـتان  نمـایی  واقـع  کـه  دشـو  مـی  لیلی عبدي بیک دیده
 هاي غزل سعدي، سخت متاثر و ملهـم از تلقـی شـعراي عـذري عـرب و خاصـه مجنـون از دلبـاختگی اسـت          انهشقعا
اي تقلید شده از نظامی نشان ه هوجود این تفاوت ها در منظومالبته به نظر می رسد ). 33-64: 1390حمیدیان و جلالی،(

هر شاعري مطابق با زمانه خود در آن تغییراتـی  می دهد که مجنون بیشتر به عنوان نمادي از عشق پذیرفته شده است و 
ي ادبی می توان به پژوهش آقاحسینی اشاره کرد که به بررسی و نقد دیوانگی ها شدر بخش پژوه. به وجود آورده است

علاوه بر آن، بررسی هاي قابل توجهی نیز در تطبیق روایت هاي مختلف ارائه شده از داستان . و فرزانگی پرداخته است
مجنـون از دیـدگاه شـعراي مختلـف      و و تفاوت هاي لیلی گاه شباهت ها ها شدر این پژوه. و مجنون وجود دارد لیلی

نجاریـان  . از جمله می توان به پژوهش نجاریان در بررسی چهار روایت از عشق مجنون اشـاره کـرد  . مطالعه شده است
ري همان عشق افلاطونی یا عشق پاکبازانه و عشق مجنون را نوعی عشق عذري می داند و توضیح می دهد که عشق عذ

  ).  259-289: 1386نجاریان،(اي جسم است ه هدور از وسوس
بحث از دو نوع جنون الهی و مادي  ها شدر این پژوه. ي عرفانی بحث جنون و انواع آن مطرح می شودها شدر پژوه

ی حالتی بسیار والاست که مشتاقان زیادي دارد جنون اله. شود است و البته بیشتر بر جنون الهی و عشق عذري تاکید می
شـود   در برخی متون، جنون الهی یا روحانی به حدي والا تلقی مـی . شمرده می شود از ویژگی هاي بارز شعر عرفانیو 

ز شود با این تفاوت که عقل پیامبران بـه اذن الهـی ا   که عشق الهی پیامبران به ذات باري تعالی نیز از آن جمله دانسته می
: 1385؛ آریـان،  221: 1387؛ رحیمـی، 241 -280: 1388؛ سیاه کوهیـان، 93 -126: 1387توحیدیان، (آسیب مصون است 

  ). 97-120 :1391و محسنی و اسفندیار، 131
مـثلاً بررسـی اقبـالی و    . ي روان شناختی، شخصیت هاي رمانتیک و نوع عشق آن ها مطالعه شده استها شدر پژوه

اقبـالی و قمـري گیـوي،    (لیلی و مجنون و خسرو شیرین با نظریه فروید تطابق معناداري ندارد قمري نشان می دهد که 
اما از نظر رضایی اردانی منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون به آسـانی بـا هریـک از رویکردهـاي     ) 1 -16: 1383

از ). 87-112: 1387یی اردانـی، رضـا (زیگموند فروید و گوستاو یونگ نیز قابل بررسی و تفسـیر روان شـناختی اسـت    
بر می آید که الگوي گریماس در تحلیل شخصیت هاي منظومه لیلی و مجنون تا حـدي مفیـد و   درپر و یاحقی پژوهش 

اند روابط و مناسبات شخصیت ها را دنبال کند و برخی تو میبر اساس این الگو، خواننده با ذهنیتی روشن  ؛کارآمد است
ن کـه  ای هاز جمل ؛ان دیدتو میماس براي حکایت هاي فولکلوري بر می شمارد، در این روایت از ویژگی هایی را که گری

است که هم بر لیلی انطبـاق مـی یابـد و هـم بـر       اي هبه گون در این داستان، فاعل. قهرمان هم فاعل و هم پذیرنده است
ي انجام شـده در زمینـه   ها شاز میان پژوه). 65-89: 1389درپر و یاحقی، ( مجنون و هر دو به نوعی پذیرنده نیز هستند

  عشق از روایت بررسی چهار«جنون، دو پژوهش 
درپر و یاحقی، (» نظامی مجنون و لیلی منظومه در ها شخصیت روابط تحلیل«و ) 259-289: 1386نجاریان،(» مجنون 

به مثابه یک فعل ندیده اند  ترند اما هیچ یک جنون را اگرچه به لحاظ محتوایی به پژوهش حاضر نزدیک) 89-65: 1389
در میان تحقیقات به ثبت رسیده، تنها می توان به . بلکه بیشتر به شخصیت مجنون از لحاظ وقایع داستانی آن پرداخته اند

مطالعه آقا حسینی اشاره کرد که در بطن نقد و بررسی دیوانگی و فرزانگی در ادبیات فارسی به مسـئله جنـون پرداختـه    
کند که به سبب اختلافات مذهبی و ظهـور مکاتـب کلامـی، بـه      اي خردستیزي دارد و اشاره میه هزمیناست و نقدي بر 



  ٢٧/      سير تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسي
  

 ـ    ان بـه طـور کامـل از بـین نرفـت      جاي مبارزه با افراطی ها، مخالفت با عقل رواج یافت و تا قرن ها بعـد نیـز هـم چن
  ). 69 -94: 1388حسینی، آقا(
  

  روش پژوهش 
ز زدایی از سوژه بر آن شدند از طریق کشف اصول بنیادین رفتار افراد و قواعد حـاکم  ساختارگرایان در تلاش براي مرک

فوکو با توجه به این کـه هرگـز   ). 191: 1378ضیمران، (بر نحوه ترکیب این اصول، به مطالعه علمی رفتار بشر بپردازند 
. ي مطالعـاتی گذشـته مطـرح کـرد    هـا  شخود را ساختارگرا یا پساساختارگرا نمی دانست، تبارشناسـی را در مقابـل رو  

تبارشناسی به سه حوزه مرتبط هستی شناسی تاریخی انسان درباره مفهوم حقیقـت، هسـتی شناسـی تـاریخی انسـان در      
فوکـو هـدف از طـرح تبارشناسـی را ثبـت      . رابطه با قدرت و هستی شناسی تاریخی مربوط به اخلاق توجـه مـی کنـد   

از دیدگاه تبارشناسان، ماهیـت ثـابتی   . که در لابه لاي صفحات تاریخ پنهان مانده اند هاي منحصر به فرد وقایع می داند ویژگی
تبارشناسی با نفی مطالعه ژرفاها به سطوحی از واقعیت و جزئیـات کـه از آنهـا غفلـت شـده اسـت       . براي مفاهیم وجود ندارد

ی خود چهار ترفند روش شـناختی واژگـونی،   فوکو در روش شناس. پردازد و راه خویش را از حال به گذشته پیوند می زند می
از جمله ترفندهاي روش شناختی فوکو . این مطالعه، تبارشناسانه است رویکرد. گسست، انقطاع و برون بودگی را پی می گیرد

شـود   که در این پژوهش استفاده می شود، اصل برون بودگی است و با توجه به این اصل، به سوالات پژوهش پاسخ داده مـی 
اصـل بـرون بـودگی    . ا مـی پـردازد  ه ـ ها را رها می کند و به رمز و راز موجود در بیـرون پدیـد  ه هرشناس سویه درونی پدیدتبا

در واقع بـه کـارگیري اصـل بـرون     . ا توجه کنده هتبارشناس را بر آن می دارد که به حوادث گوناگون و شرایط حاکم بر پدید
  ).192: 1378ضیمران، (ر از افتادن در حقیقت مکتوم امور بپرهیزد بودگی این امکان را فراهم می سازد تا پژوهشگ

در منابع پارسی کمتر به جایگاه اجتماعی جنون پرداخته شده است و بررسی نمونه اروپایی آن نیز نشـانگر دشـواري   
بـه سـیر    بنابراین، پژوهش حاضر با نگاهی کیفی و به صورت تطبیقـی ).  216: 1385فوکو، (تعیین جایگاه جنون است 

در این بررسی . تحول مفهوم جنون در آثار پنج شاعر ماندگار ایران نظامی، حافظ، سعدي، مولوي و فردوسی می پردازد
تمام ابیات ثبت شده از شاعران مورد توجه بوده است و از بین ابیات دیوان حافظ، مثنوي معنوي، دیوان شمس، اشـعار  

اي جنون، مجنون، دیوانه و دیوانگی ه ه، ابیاتی که حاوي واژ)ستان و غزلیاتگلستان، بو(نظامی،  شاهنامه، کلیات سعدي
بـه ایـن   . در هر مرحله در ترتیب بررسی اشعار به تقدم و تـأخر زمـانی توجـه شـد    . بودند مورد توجه قرار گرفته است

مولـوي و سـعدي   ترتیب که ابتدا اشعار فردوسی شاعر قرن چهارم، سپس اشعار نظامی شاعر قـرن ششـم و پـس از او    
شاعران قرن هفتم هجري و در انتها، حافظ شاعر قرن هشتم مورد تحلیل قرار گرفتند به سعدي پـس از مولـوي اشـاره    

  شده است زیرا سعدي پس از مولوي متولد شده است
آن اسـت  اي متفاوت تولیـد  ه هعلت انتخاب شعر براي بررسی سیر تحول مفهوم جنون آن بود که تنها از طریق زبان و شیو

هـر صـورت بنـدي    می توان گفـت   و با توجه به اینکه) 154- 137: 1386کاظمی و ناظر فصیحی، (د شو میکه معانی بازتولید 
، شعراي ماندگار به عنـوان نماینـدگان صـورت بنـدي     )125: 1385آزاد ارمکی و رضایی، (اجتماعی شرایط ویژه خود را دارد 

ادبیات منظوم ایران هویت خود را مدیون ایـن شـعراي بـزرگ، اسـت و از سـوي      جامعه خود انتخاب شدند زیرا از یک سو، 
حتی در روزگار ما نیز هرگاه مـردم اشـعار ایـن    . دیگر، آگاهی آنها از مسائل جامعه و برآمدن ایشان از بطن جامعه اهمیت دارد

ار ایشان احساس همدلی و یگانگی داشـته و  آورند و با اشع ند، گویی مکنونات باطنی خود را به زبان میکن میبزرگان را زمزمه 
  .مین دلیل است که پس از گذشت سال ها هم چنان در قلب مردم جاودانه مانده انده هدارند و ب
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ابتدا تنها ابیاتی که واژگان جنون و مجنون را در خود داشتند جستجو شدند اما با توجه به این که فردوسی از واژگان 

بیت به دسـت آمـد کـه بـا       702اي دیوانه و دیوانگی نیز جستجو شدند و در مجموع ه هواژد کن میعربی کمتر استفاده 
تحلیل محتواي مضامین ابیـات بـه دسـت آمـده انجـام گرفـت و       .  کمک تکنیک تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت

. یکدیگر تطبیـق داده شـد  تصاویري که شاعران از جنون و دیوانگی و شخصیت مجنون، ارائه داده اند به دست آمد و با 
. شاعري که بیش از همه به مسئله جنون پرداخته بود شناسایی و عوامل احتمالی این گرایش بیش از انتظار ذکـر گردیـد  

لازم است این نکته بیان گردد که تحلیل ادبی صرف آثار شاعران هدف این مطالعه نبوده است بلکه روشن کـردن سـیر   
  ( . ر متون کهن پارسی حائز اهمیت بوده استتحول مفهوم جنون و دیوانگی د
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 فـراهم  بـه  قـادر  همیشـه  گفتمان ها این آنجا که از و می گیرد آن ها قرار درون که دارد گفتمانی هاي سیستم به بستگی
دیگـر جابـه    جایگاهی به جایگاه یک از است ممکن سوژه نیستند، تغییر بدون و نهایی سوژه ثابت، جایگاه یک ساختن

 نبایـد  را معتقد است که سوژه» کیست مؤلف« مقالۀ در همچنین فوکو. ، تایید می کنند) 83 -96: 1390فتحی،(شود  جا
ایـن بـرون   ). Foucault, 2001: 1636(کـرد   ارزیـابی را به واسطه کارکردهـایش   آن باید بلکه گرفت نادیده کلی به

این مطالعه بر اساس نظریـه  . بودگی نه تنها براي سوژه انسانی بلکه به نظر فوکو براي واژگان ادبی نیز قابل تعمیم است
 جنـون متـاثر از عوامـل   فوکو در تاریخ جنون اشاره می کند که تحولات . تاریخ جنون میشل فوکو پایه ریزي شده است

ایی از اخلاقیات به ه هي هر عصر، هنرهاي آن و گونها شاز نظر فوکو جنون حالتی است که توسط آن ارز. بیرونی است
بـه  . اي بیشـمار دارد ه ـ هنقد کشیده می شود و در عین حال که محور اشکال تخیل بشري در آن انعکاس می یابد، جلـو 

. ي وجود دارد، می توان انواع مختلفی براي جنون بر شـمرد اندازه اي که در دنیا شخصیت، جاه طلبی و توهمات ضرور
در تحلیـل هـاي خـود جنـون را     ) Heinroth(کیهان شناسی مانند هـاینروت   -در اروپاي عصر کلاسیک، مردم شناس

دانست و آن را هرج و مرج توصیف می کرد که درست در نقطه مقابـل ثبـات درخشـنده روح انسـان      عنصري مبهم می
در پایان اروپاي قرون وسطی، در افق فرهنـگ اروپـایی دیـوانگی و دیوانـه بـا ابهـام       . وغ به دست می آیداست که با بل

در تضادهاي اخلاقی، هرزگی و خطا را ناشی از بی خردي عظـیم مـی   . خویش به شخصیت عمده این فرهنگ بدل شد
ی شود و به مثابه عامـل حقیقـت نقـش    دانستند اما در افشاي جنون در هزلیات و دلقک بازي ها شخصیت دیوانه مهم م

در این دوره اگرچه جنون فرد را به کوردلی می رساند اما دیوانه حقیقت هرکس را بـه او یـادآور   . اصلی را ایفا می کند
هدف این ادبیات این بود کـه  . در ادبیات فاضلانه یعنی در قلب خرد و حقیقت، باز هم جنون موضوع کار بود. می شود

در ضدیت با عشق یا در همدستی با آن پیروز می شود بنابراین به محافل آکادمیک هـم وارد شـد و نقـش    بدانند جنون 



  ٢٩/      سير تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسي
  

در نیمه دوم قرن پانزدهم، نیستی جنون دهشتناك تر از مرگ ظاهر شد چون نیستی مرگ بیرونی و نیسـتی  . جدي یافت
را ضروري می کرد اما در عصر رنسانس بی قدرت گرفتن جنون در این دوره، فرارسیدن پایان جهان . جنون درونی بود

).  26: 1385فوکـو، (معنایی بر معنا چیره شد و رویا، دیوانگی و نامعقولی در این دوره براي خود جایگاهی پیدا کردنـد  
جامعه ابتداي قرن هفدهم به نحو شگفت آوري پذیراي جنون بود و معیارهاي تشخیص حقیقت و وهم را در هـم مـی   

ن هیجدهم، مجنون و دیوانه جایگاه اجتماعی مبهمی داشتند تا آغاز قرن نوزدهم کـه آگـاهی جدیـد از    ریخت اما در قر
و سرانجام جنون که خرد مهـار آن را بـه   )  188-216: 1385فوکو،(جنون، بیش از آن که خیرخواهانه باشد سیاسی شد 

هاي سنجش خرد و فعالیـت حقیقـت   دست گرفت توانست همه ظواهر حکومت خود را حفظ کند و به بخشی از معیار
به بیان فوکو، براي شناخت عقل، بشر سعی کرد ابتدا جایگاه جنون را در مسـیر رشـد و تکامـل طبیعـت و     . تبدیل شود

از ایـن  . از نظر فوکو، جنون با سه عامل آزادي، مذهب و زمان و تمدن و حساسیت مرتبط است. تاریخ، دقیقاً تعیین کند
. کنار زندگی فارغ و کاهلانه اي که جوامع ثروتمند پیشه کرده اند، منشأ آشفتگی عصـبی اسـت   رهگذر، وفور نعمت در

هم چنین با فرا رسیدن عصر مدرن، محیطی سرشار از فراغت و پشیمانی ایجاد شد که در آن قلب انسـان بـه اضـطراب    
همچنین از نظر فوکو، هـر چـه   . گیرد شود، زمان به تکرار می گذرد و جنون در این محیط بال و پر می خود وانهاده می

  .تر و پیچیده تر باشد، خطر برانگیخته شدن جنون در آن بیشتر است علم انتزاعی
  جنون در آثار شعراي ماندگار ادب پارسی -الف 

  :در این بخش به بررسی مقصود شعرا از کاربرد جنون و شباهت ها و تفاوت هاي آن ها پرداخته می شود
هاي ستایش خرد، منـوچهر، سـهراب، سـیاوش،     ها و داستان فردوسی در بخش: جنون و دیوانگی مراد فردوسی از -

پادشاهی هرمزد، کسري، قباد، یزدگرد، بهرام گور، هماي چهرزاد، رستم و شغاد، ستایش سلطان محمود، بیـژن و منیـژه،   
ن، فردوسی تفکر خود را نسـبت بـه   رخلاف دیگر شاعراب. کی کاووس و کاموس کشانی به واژه دیوانه اشاره کرده است

چنـین گفـت   (اگرچه از نگاه او گاه جدایی فرزانگی از دیـوانگی ممکـن نیسـت    . امر دیوانگی کاملاً روشن بیان می کند
اما دیوانگی امري است که بـه واسـطه نـادانی و بـه     ) 85: 1384فردوسی، ) (دیوانگیجدا کرد نتوان ز / کامروز فرزانگی

). 434: 1384فردوسی، ) (ما پنداري دیوانهگمانم که /ما ز نادانی آمد گنهکاري(ر فرد عارض می شود دنبال آن گنهکاري ب
  .در نگاه او، دیوانگی در نهان برخی انسان ها وجود دارد و بیشتر مردان در بین عقل و خرد خود درگیرند

هفت پیکـر و مخـزن الاسـرار دربـاره     نظامی در خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، : مراد نظامی از جنون و دیوانگی -
در تفکـر نظـامی   . او از واژگان دیوانه و مجنون نیز در ایـن اشـعار اسـتفاده کـرده اسـت     . دیوانگی و جنون مطالبی دارد

  /خانه کردند وانیدر آن چشمه که د(دیوانگی به واسطه شهوت. دیوانگی زیر شاخه اي از جنون و متفاوت از آن است
. و مستی حاصل می شود حال آن که جنون زاییده عشق اسـت ) 48: ب 1389نظامی،  )( کردند وانهیدکه چون  نیرا ب يپر

  )88: د 1389و نظامی،   143:الف 1389نظامی،  ) ( کشم پاي دیوانه را زیر بند(را بایستی در بند کردچنین دیوانه اي 
افتـد   ك اندك و رهایی از خرد به یکبـاره اتفـاق مـی   در نگاه مولوي رسیدن به جنون اند: مراد مولوي از جنون و دیوانگی - 

بـه حسـب ضـرورت     )966: 1362مولـوي ،  (  )شـوي  دیوانـه برهی از خرد و ناگه /اندك اندك به جنون راه بري از دم من(
ا مولوي همه را به جنون می خواند و اگر چـه مـی دانـد دیـوانگی عقـل ر     . توان در ظاهر دیوانه شد اما در باطن عاقل ماند می
خوشـدل و خـوش    اي(درد اما از ملامتگران می خواهد جنون را امتحان کنند و صفاي دل یابند تا از ملامت او درگذرنـد   می

وي از جنون خود خوشـحال اسـت و   . )82: 1362مولوي ، ( ) درکش قدحی با من بگذار ملامت را/ تویی یا من دیوانهدامن 
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خواهد  و می )1136: 1362مولوي ، ( ) ز اندیشه و غم می باش بري/ ببري خواهی ز جنون بویی(همه را به عشق می خواند 

) نـی روز بـود نـی شـب در مـذهب دیوانـه      (دیوانگی از نگاه مولوي امري فرازمـانی اسـت   . این جنون و اسارت دائمی باشد
هرز اندیشیدن بهتـر اسـت    که از) 939: 1362مولوي ، ) (تشنگان مرد و زن مردانه دیوانگی(و فراجنسی ) 247: 1362 ،مولوي(
تواند آرامش را  دیوانه صبر و قرار ندارد و تنها خداوند است که می). 244: 1362مولوي ، ) ( کنم خود را تا هرزه نیندیشم دیوانه(

مولوي، (  )داي دارم که بند و پند نپذیر دیوانهدل (پذیرد  دیوانه کسی است که به دنبال علم نیست و بند و پند نمی. به او بازگرداند
  )249: 1362مولوي، ) (صد گونه دغا دارد دیوانهلیکن دل (داند  و حیله گري هاي مختلف را می). 239: 1362

دیوانگی عام که بی خویشی است و می تواند از زاییده شدن یـا بواسـطه   . دیوانگی در نگاه مولانا دو نوع عام و خاص دارد
فس اماره است پدید آید و دیوانگی خاص که ویژه عاشقان خداوند است و به شدت درد ظاهري و درد باطنی که مسبب آن ن

 دیـوانگی بگـذار کنـون کـه وقـت     / هر چیز که در تصرف عقل آید(علت ناتوانی عقل از درك ذات باري تعالی پدید می آید 
ی جنون را می فهمـد کـه   از نظر مولوي کس. این نوع دیوانگی بیشتر به جنون اطلاق می شود )1214: 1362مولوي ، () ستا

مولـوي اگـر   . از اندیشه و غم بري بوده و ترس یا غم آینده را نداشته باشد و در نهایت این دیوانگی است که رنج را می کاهد
چه نسبت به ورود به این وادي به افراد هشدار می دهد که کمین هاي بسیاري در راه است اما از دید او دیوانه نباید از بـاختن  

  .و به هر قیمتی باید پاي عشق خود بایستد) 432: 1362مولوي ، () گر چه صد ره مات گشتی مهره دیگر بباز(بترسد 
غزلیات، بوستان، گلستان، مواعظ، ترجیع بندها، ملحقات و مفـردات و  سعدي در  :مراد سعدي از جنون و دیوانگی -

در کلام سعدي، دیوانه کسی است کـه  . کار برده است اي جنون، مجنون، دیوانه و دیوانگی را بهه هقطعات خود کلیدواژ
اي تیغ بر  دیوانهنه / وز اندازه بیرون، مرو پیش زن(اي معمول بیرون حرکت می کند و به خود آسیب می زند ه هاز انداز

آنـان کـه   (جنون در شعر سعدي  مایـه شـرمندگی نیسـت    . و با مجنون متفاوت است )194: 1385،سعدي ( )خود مزن
و هر کسی شایستگی دست یابی به   )799: 1385،سعدي ) (و تا بنویسند گواهی به جنونمگ/ د مرا عاقل و هشیارشمردن

در نگاه سعدي نیرویی که در استفاده از آن اندیشه نباشد، جهل و جنون است و اندیشه بدون نیرو، . جنون ناب را ندارد
سـت  ا دیـوانگی موجـب  (ت است که دیوانگی مـی آورد  از نظر سعدي معرفت و شناخت نادرس. هم مکر و حیله است

  .  )825: 1385،سعدي  ) (آفت بشناختن
حافظ در رباعیات و غزلیات خود به واژگان دیـوانگی، جنـون، دیوانـه و مجنـون     : مراد حافظ از جنون و دیوانگی -

هر کسی پـنج  / بت ماستگذشت و نو جنوندور م(از نگاه حافظ در هر عصري دیوانگی وجود دارد . اشاره کرده است
او تنها یک بار  از کلمه جنون استفاده کرده است و واژگان دیگر چون مجنـون،  ). 44: 1380حافظ، )( روز نوبت اوست

حافظ جنون را با نگاه مثبت مـی بینـد و اشـاره دارد کـه حضـور      . دیوانه و دیوانگی در اشعار او بیشتر کاربرد داشته اند
/ رفت مباحثی که در آن مجلس جنون می(واقع گرایی غنیمتی است که باید آن را دریافت داشتن جنون و عشق در عصر 

دیوانـه داغـی بـر دل    . دیوانگی از نگاه حافظ فرا زمانی است). 67: 1380حافظ، ) (وراي مدرسه و قیل و قال مسئله بود
) قرعه کار به نـام مـن دیوانـه زدنـد    / آسمان بار امانت نتوانست کشید(دارد و باري غیر قابل تحمل را پذیرا شده است 

در نگـاه حـافظ   . دیوانه از اسارت عشق خسته است اما هم چنان در عشق خود پایـدار مـی مانـد   ). 143: 1380حافظ، (
جنون به واسطه عشق پدید می آید و انسان عامدانه خود را در این بند می افکند اما دیوانگی فعلی است که بـه واسـطه   

انسان خارج بوده است بر او عارض شده است و انسان اگرچه می داند باید خـود را از ایـن ورطـه    سببی که از تحمل 
ا، شعرا دو تعبیر ه هبررسی مفهوم جنون نشان می دهد در تمام دور. برهاند اما به دلیل ضعف هاي انسانی اش نمی تواند

  :اند مثبت و منفی از جنون در مدنظر داشته



  ٣١/      سير تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسي
  

  
 ربرد مفهوم جنون در آثار ادبی ماندگار ایرانتحول کا سیر: 1نمودار 

  
  خوانشی تطبیقی از مفاهیم مرتبط با جنون  -ب

  مفاهیم مرتبط با جنون: 1جدول 
میزان اشتراك مفهومی به   حافظ  سعدي  مولوي  نظامی  فردوسی  مفاهیم

  درصد
  ایجابی  سلبی

  100  0  +  +  +  +  +  هوس
  100  0  +  +  +  +  +  سن
  80  20    +  +  +  +  عشق
  80  20  +  +    +  +  جنس
  80  20  +  +  +  +    مستی
  80  20    +  +  +  +  جنگ

  80  20  +  +  +    +  ثروت و مقام
  80  20  +  +  +  +    گوشه نشینی و خلوت

  80  20  +  +  +  +    خواب و شب
  80  20   +  +  +  +  مرگ و هجران

  80  20  +  +  +  +    درد و غم
  60  40  +  +  +      خوش خیالی

  60  40      +  +  +  خشم و درشتی 
  60  40    +  +  +    بی صبري

  60  40    +  +  +    هول
  60  40    +  +    +  بیگانگی و غربت

  60  40    +  +  +    فتنه
  60  40  +  +      +  حسرت
  60  40    +  +  +    بی وفایی

  60  40      +  +  +  کینه
  60  40  +  +  +      نترسیدن از بلا

  60  40    +  +  +    غفلت



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي ( ،۲شمارة  ،ششمسال   دورة جديد، ،پنجاهم سال  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۳۲

 
هر پنج شاعر در رابطه با تأثیر هوس و سن با دیوانگی صـد   خوانش تطبیقی از مفهوم جنون نشان دهنده آن است که

. در صد توافق نظر دارند  اما در این میان فردوسی به عنوان شاعري حماسی بیشترین اختلاف نظر را با دیگر شعرا دارد
گیر جنگ و به تعبیر او فرد ثروتمند و داراي مقامی که اسیر عشق و هوس باشد، حسرت بخورد، از هجران رنج ببرد در

از نظر نظامی کسی . غریب و بیگانه باشد، بی دلیل خشم و درشتی می کند و به احتمال ابتلا به جنون نزدیک خواهد بود
و غافل از همه چیز باشد، گرفتار فتنه و کینه شده باشد،  مست و مرد جنگ باشـد، گوشـه نشـینی و خلـوت      شقاعکه 

شود و به هول، اندوه و  ایی آشنا باشد و با او درشتی شده باشد، بی صبر میبگزیند، با مرگ و هجران، درد، غم و بی وف
مولوي به بیشتر عواملی که فرد را به جنون می رسانند . شود و خواب و شب آرام نخواهد داشت شاید هم کینه مبتلا می

کینه اشاره ندارد و حـافظ بـه   اشاره دارد و تنها به جنس و حسرت اشاره ندارد، سعدي هم به ارتباط خشم و درشتی و 
بیگـانگی و غربت،فتنـه،     عنوان یکی از سرآمدان ادبیات غنایی عشق، جنگ، مرگ، خشم و درشتی، بـی صـبري، هـول،   

وفایی، کینه و غفلت را در ارتباط با جنون تأثیرگذار ذکر نمی کند بلکه از نظر او کسی که مستی، ثروت و مقـام او را   بی
نشینی و خلوت بگزیند، درد و غم او را آزار دهد و خوش خیالی بیهوده داشـته باشـد، خـواب و     از بلا نترساند، گوشه

  .شب آرام نخواهد داشت و به مرز جنون نزدیک می شود
  سیر تحول مفهوم جنون و کاربرد آن در اشعار بزرگان ادب پارسی -ج

در میان پنج شاعر . بیت استفاده شده بود 343بیت بیش از جنون با 359بیت بررسی شده، دیوانگی با  702از مجموع 
به ترتیب مولوي، سعدي، نظـامی،  . مورد بررسی تنها مولوي است که از واژه جنون بیش از دیوانگی استفاده کرده است

  . حافظ و فردوسی بیشترین کاربرد از جنون را در آثار خود داشته اند
  ادب پارسیبررسی میزان کاربرد جنون در اشعار بزرگان : 2جدول 

  
 جمع حافظ سعدي مولوي نظامی فردوسی  

 دیوانگی
 

  359  17  65  216  34  27 فراوانی
  100  4,7  18,1  60,16  9,47  7,52 درصد

 جنون
 

  343  11  43  260  29  0 فراوانی
  100  3,2  12,53  75,8  8,45  0 درصد

  مفهوم جنون
  

 702  28  108  476  63  27  فراوانی

 100 3,98 15,38 67,8 8,97 3,84  درصد

نسبت مفاهیم به کل 
  ابیات 

  4751  15743  65967  27793  65967  فراوانی
  0,59  0,69  0,72  0,23  0,04  درصد  

مطالعه سیر تحول مفهوم جنون در متون ادبی نشان می دهد که  از زمان فردوسی تا مولوي، روند توجـه بـه جنـون     
می تـوان  . ، کاربرد مفهوم جنون در متون ادبی کاهش داشته استمسیري رو به افزایش داشته است و از مولوي تا حافظ

  . گفت مولوي در نقطه عطف این مطالعه قرار دارد
  



  ٣٣/      سير تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسي
  

  
 تحول کاربرد مفهوم جنون در آثار ادبی ماندگار ایران سیر: 2نمودار

  
شعار مولوي ا توجه به این که دفعات تکرار کلمات دیوانگی و جنون و مشتقات آن یعنی مجنون و دیوانه در اب

سال ها حمله مغول به . بیش از دیگر شعرا بوده است، علت را می توان در ناآرامی هاي زمانه مولوي جستجو کرد
بیش از صدمات اقتصـادي صـدمات روحـی     ) 376- 377: 1369مستوفی، : رك( ایران و جنگ هاي خانمان سوز 

ا از ه ـ ها و آزارها، ساختن مناره هشکنج ی در پی،استیلایی که کشتارهاي بی امان، قتل عام هاي پ .برجاي گذاشت
با / عقل چو این دید برون جست و رفت«ابیاتی مانند  .داداین سرزمین رواج را در سرهاي آدمیان دزدي و غارت 

ایی از این دست، ازجمله علل توجه مولوي به دیوانگی را حضور وي در ه هو نمون» ست جنگه اکه کرد دیوانهدل 
با توجه به آثار مولوي . )969: 1362مولوي ، (  )رنج فربه شد برو دیوانه شو(داند  از رنج و آشوب می یک زمانه پر

/ اي کو بهتر از دیوانگی چاره(به نظر می رسد در شرایط سختی مثل جنگ، عقل جوابگوي حوادث روزگار نیست 
از  یعنی دوران زندگی مولوي هفتم هجري ایران در آستانه قرن. )969: 1362مولوي ، ( بسکلد صد لنگر از دیوانگی

از پیشرفت مساعد فرهنگی و اجتماعی بود و از سوي دیگر با بی تناسبی حاکمیت زمـان بـا    اي هدر مرحل یک سو
ایرانیان در این دوره پرحادثـه  . دگی آن افزودیحمله مغول نیز به نوبه خود بر پیچ .محتواي آن پیشرفت مواجه بود

ي مـداوم از  هـا  شیخ گذشته و آینده خود رنج کشیدند و اگرچه فرهنگ نیم جان خود را با کوشبه اندازه تمام تار
هـاي   زیر لطمات سخت به هر گونه که میسر بود نجات بخشیدند اما در مقابل، از بسیاري از آثار نامطلوب جریان

جدید  اي هل به پایان رسید، دورسیاسی و اجتماعی این عهد خواه و ناخواه تاثیر پذیرفتند و چون دوره حاکمان مغو
صـفا،  (از انقلاب و بی سامانی و تجزیه آغاز شد و مفاسد و معایب اجتماعی گوناگون به وضع ناهنجاري انجامید 

تاسف، تحسر، یأس و ناامیدي علی رغم دفاع مردم از سرزمین خود و پذیرش ایـن واقعیـت تلـخ کـه     ). 2: 1369
هاي پی در پی با باور مردم ایران هم خوانی نداشت و آنان با عقل خود مقاومت ها سودي نداشت و این شکست 

از این رو، از واقع گرایی و به سرانجام نرسیدن تـدابیر بـه سـتوه    . انستند این وحشی گري ها را درك کنندتو مین
 ـ       اي امیـدي بـراي خـود متصـور     ه ـ هآمدند و به مفاهیم دیگـري چـون جنـون روي آوردنـد و بـدین ترتیـب بارق

هم چنین گرایش پیروزمندان جنگ و پادشاهان جدید به خرافات و جادو و اشاعه ). 49- 59: 1369صفا، (شدند یم
، مولـوي ) (اي هنگام کار آمد کنون ما هر یکی آن کـاره / جنوني ساحر و اي ذوفنون اي مایه پنجه ا(آن بین مردم 



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي ( ،۲شمارة  ،ششمسال   دورة جديد، ،پنجاهم سال  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۳۴

 
ست یکی جانی دررفته به ا عشق(م گذشته ، واژگونی مبانی حیات اجتماعی و فراموشی آداب و رسو)822: 1362

و مهم تر از همه، انحطاط علم و خالی ) 442: 1362مولوي ، ( ) شدم باري من در فن و آیینش دیوانه/صد صورت
شدن شهرهاي بزرگ از علوم و علما و تنزل یکباره آنها از جایگاه خود  تعلیم ابتذال عقلـی را بـه نهایـت قـوت     

بررسی سیر تحول معنایی مفهوم جنون نشان می دهد از دوره فردوسـی تـا مولـوي    ). 77- 83: 1369صفا، (رساند 
  .اي خردگریزي فراهم بوده است اما از زمان مولوي تا حافظ به تدریج زمینه خردورزي رشد می کنده هزمین

 خوانشی تطبیقی از تیپولوژي شخصیت مجنون  - د
تـن از نظریـه    86ارسـی اسـت کـه    پب دازي عاشـقانه در ا از جمله شاهکارهاي منظومه پرد لیلی و مجنون نظامی

از نظـر  . اي زیادي وجود دارد که گاه با هم اخـتلاف دارنـد  ه هدر باره مجنون گفت. پردازان به استقبال آن رفته اند
نظامی مجنون ناشکیبا بود، قصه شیفتگی اش به گوش اوباش رسید و لیلی خانه نشین شد اما در روایـت جـامی،   

خاطر غلبه عشق، شیفته و سودایی است و این جنون زاده عشق کـه مسـتلزم رازداري اسـت بـا تفسـیر       مجنون به
مجنون را مردي پاك باخته و صادق با دو خصوصـیت  » سیماي دو زن«صاحب کتاب . عارفانه عشق مناسبت دارد

سر دادن است و از خنده اول، مردي محترم که به شدت عاشق رنج بردن و خواري کشیدن و ناله . اخلاقی می داند
و نشاط و سبک روحی بیزار است و دوم، عقیده دارد که لایق لیلی نیست و شخصیتی متزلزل و نامطمئن دارد که 

در این بخش ابتدا سیر شخصیت مجنون در آثار شـعراي بـزرگ مـورد توجـه قـرار      . لیلی را به زحمت می اندازد
ارائه می شود و  شباهت ها و تفاوت هاي آن تحلیلضمن جنون، گیرد و سپس تعاریف متفاوت ارائه شده از م می

  :سپس تیپولوژي شخصیت مجنون ارائه می گردد
عماري دار لیلی را که مهد مـاه در  (فردي است که با بی قراري در انتظار دیدن معشوق است : مجنون حافظ - 

بـراي بـه دسـت آوردن محبـوب     . )89:  1380حافظ ، )(انداز که بر مجنون گذار آرد شخدا را در دل/ حکم است
شرط اول قـدم آن اسـت کـه    / ر ره منزل لیلی که خطرهاست در آند(خویش آمادگی پذیرش هر خطري را دارد 

بـه  . رند و طرفدار راستی است و حتی به خاطر محبوبش اهـل گنـاه نیسـت   ). 356: 1380حافظ ، ) (باشی جنونم
دل افگار، و در راه عشق خسته از زنجیر اسارت است . خود می دانددنبال مقام نیست و عاشقی براي لیلی را مقام 

 دوش(از این روي از محبوب خود شکایت دارد و تلاش می کند او را از ذهن خود بیرون کند امـا نمـی توانـد    

مجنـون  ). 271: 1380حـافظ ،  ) (کـنم  جنـون گفت کو زنجیر تا تدبیر این م/ سوداي رخش گفتم ز سر بیرون کنم
او در مسیري که انتخاب کرده است، . ی است که نباید از او توقع بازگشت به یک زندگی عادي را داشتحافظ کس

صلاح و توبه و تقوي ز مـا مجـو   (ثبات قدم دارد و صراحتاً اعلام می کند که راه بازگشتی براي او متصور نیست 
  ).77: 1380حافظ ، ) (ز رند و عاشق و مجنون کسی نیافت صلاح/حافظ
نون سعدي راه و رسم عشق بازي را می داند و اگرچه صبر ندارد  اما اهل معامله هم نیست و بهایی براي مج - 

بدون دیدن لیلی انگار در جهـانی  . در عین شوریدگی، حاضر است در راه هدف خود جان دهد. لیلی نمی شناسد
، دردي کـه طبیبـی   )1117: 1385سـعدي،  ) (را جنونکشد م داند که چه درد می(درد می کشد . تنگ زندانی است

مال و جاه اندوز نیست و طرفدار . نیک پی و صادق است. د و از محبوب خود شکایتی نداردکن میندارد اما جفا ن
ز جام طلعت لیلی چو  جنونم(با آمدن عشق لیلی دیگر از خانواده و ثروت و مقام فارغ است . محبت و صفاست



  ٣٥/      سير تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسي
  

از بلا نمی ترسد و غم مرگ نمی خورد اما ، )625: 1385،سعدي  () فتادزر  فارغ ز مادر و پدر و سیم و/ مست شد
از دیـده   جنـون تا خون دل م/ ترسم نکند لیلی هرگز به وفا میلی(طلبکار است و نگران از دست رفتن لیلی است 

  ).691: 1385،سعدي  () نپالاید
داند  یشخندها اهمیتی نمی دهد چون میبه ر. از عشق دست برنمی داردبی قرار عشق است  و  :مجنون مولوي - 

) مجنـون نشـدي هنـوز دانشـمندي    / خنـدي  اي آن که بـه ایـن حـدیث مـا مـی     (که دیگران حال او را نمی فهمند 
مردانه (مردانگی اش تا آنجاست که حاضر است به خاطر معشوق خود را غرق خون ببیند و ) 1337: 1362مولوي،(

به جـاودانگی  حتی در این حال باز هم خوش است و . )249: 1362لوي،مو( )شو و اندر لگن خون شو جنونتو م
 جنوناي خدا م/ اي دریادلی مردانه جنوندر (است که به دنبال حفظ جان خود نیست  شجاعیانسان . امیدوار است

دارم  من ننـگ نمـی  (و از افشاي عشق حیایی ندارد و سردمدار غوغاست )  976: 1362مولوي،( )آن لیلی کجاست
همه بدریدي ( ، اهل فریب نیست اما چون فکر شیرین و نگاه نیکو دارد) 517: 1362مولوي،() م و می دانینونجم

اگرچه از فرط ) 635: 1362مولوي،) (خواهد گران جان را فریبیدن ولی چشمش نمی/ جنونهامون ز نقش لیلی و م
در . از دورویی متنفر استجفا ندارد و حسد و جوش می آورد، به واسطه صفاي باطنش کینه نمی ورزد، عشق گاه 

دل پرخونی دارد و در غم عشق زیرا او  انتظار ادب داشتبا همت است و با شرم و حیا، نباید از او  عین این که 
  .خواب و خوراك ندارد و از دوري رنج دیده است. خون به جگر شده است

و خون به  در عشق از پا درافتاده استکه  لیلی حیران در خیال، شوریده، نا آرام عاشقی است :مجنون نظامی - 
ترسـناك   براي برخـی . است مهربان،   زیرك. است وفادارجگر شده است و از هجران می ترسد اما در عین حال 

) از تلخـی پنـد شـد پریشـان     /چو شنید پند خویشـان  جنونم(است و پند پذیر نیست  مورد انتقاد دیگرانو است 
ز  جنـون م( علی رغم علاقه مندي اش به خانواده. دیگران را محترم می شمرداگرچه  ،)  50: ج  1389نظامی ،   (

غریبی دل . دکن میزندگی  در میان درندگان)   136: ج 1389نظامی ، ) ( هاي آذر شعله وافروخت چ/ نفیرهاي مادر
 1389نظامی ، (  )ییسرا کردي همه شب غزل/ییز مشقت جدا جنونم( ی در مشقت استیکه از جدا شکسته است

اما )  78:  ج 1389نظامی ، ) ( کرد از سر کین کمیت را گرم/چو شنید بوي آزرم جنونم( گاه کینه دارد)  .  48: ج 
در این تعاریف شباهت ها و تفاوت هایی دیده می . به مقامات روحانی رسیده است آماده براي جان سپاري است

  :خلاصه شده استشود که براي امکان مقایسه بهتر در جدول 
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  ویژگی هاي شخصیت مجنون: 3جدول 

میزان اشتراك مفهـومی بـه     حافظ  مولوي  سعدي  نظامی  ویژگی هاي مجنون  
  درصد

  ایجابی  سلبی
  100  0  +  +  +  +  آزرده خاطري  مثبت

  0  100  -  -  -  -  احساس مسئولیت
  50  50  +  -  +  -  اهل معامله نبودن

  50  50  +  +  -  -  امیدواري
  25  75  -  +  -  -  با همتی
  .  100  -  -  -  -  با حیایی

  25  75  -  +  -  -  خوشی کردن
  25  75  -  -  -  +  خانواده دوستی

  25  75  -  +  -  -  راز داري
  75  25  +  +  +  -  راستگویی

  50  50  +  -  -  +  زیرکی
  75  25  +  +  +  -  شجاعت

  25  75  +  -  -  -  شکایت نداشتن
  75  25  -  +  +  +  شوریدگی

  25  75  -  -  -  +  محترم شمردن دیگران
  25  75  -  -  -  +  مورد انتقاد بودن

  50  50  -  +  -  +  مهربانی
  25  75  -  -  -  +  وفاداري

  50  50  +  -  +  -  فتنه گر نبودن
  75  25  -  +  +  +  فداکاري

  25  75  -  -  +  -  مال و جاه اندوز نبودن
  50  50  +  -  +  -  میل به رهایی

  25  75  -  +  -  -  میل به جاودانگی
  50  50  -  +  +  -  نیک پیی و شیرین فکري

  0  100  +  +  +  +  بی صبري  منفی
  50  50  +  -  -  +  پندناپذیري
  25  75  -  -  -  +  ترسناکی

  25  75  -  +  -  -  جوش آوردن
  25  75  -  -  -  +  هم نشینی با درندگان

  25  75  -  -  -  +  کینه ورزي
      16  19  15    موارد اختلاف با نظامی



  ٣٧/      سير تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسي
  

مجنـون مولـوي ماننـد    . گاه هر چهار شاعر، مجنون انسانی است آزرده خاطر که احساس مسـئولیت نـدارد  در ن
مجنون نظامی و سعدي بـه وصـال   . مجنون نظامی اهل معامله است اما مجنون سعدي و حافظ اهل معامله نیستند

تنهـا مجنـون   . عشوق امیدوارنـد امید ندارند اما در راه عشق پایمردند حال آنکه مجنون مولوي و حافظ به وصال م
خانواده دوستی ویژگی منحصر بـه  . مجنون مولوي خوش است. مولوي بلند همت است و از عشق خود شرم دارد

نظـامی بـه   . شجاعت مجنون او به اندازه شجاعت مجنون مولوي، حافظ و سعدي نیست. فرد مجنون نظامی است
مجنون نظامی شاکی اهل شکایت . نظامی و حافظ زیرك هستند مجنون. راستگو بودن یا نبودن مجنون اشاره ندارد

تنها مجنون نظامی است که علی رغـم انتقـاد دیگـران آن هـا را     . اما مجنون حافظ شاکی است و شوریدگی ندارد
مجنون نظامی و مولوي، بر خلاف مجنون سعدي و حـافظ،  . محترم می داند و نسبت به معشوق خود وفادار است

مجنون نظامی و مولوي، بر خلاف مجنون سعدي و حافظ، میل به رهایی از . و به دنبال فتنه نیستندمهربان هستند 
  . عشق ندارند و عاشق اسارتند

هاي شخصیت مجنون، شعرا نسبت بـه مفـاهیم آزردگـی خـاطر، احسـاس مسـئولیت نداشـتن،         در باب ویژگی
مجنون سعدي بیش از همه به مجنـون نظـامی   . دصبري و ابا نداشتن مجنون از عشق، صد در صد اشتراك دارن بی

مجنون . سعدي و حافظ معتقدند مجنون اهل معامله نیست اما مجنون نظامی و مولوي اهل معامله است. شبیه است
. مجنون نظامی اسـت کـه وفـادار اسـت    . مولوي رازدار است اما مجنون نظامی و سعدي و حافظ این گونه نیستند

. تنها مجنون سعدي دنبال دنیا نیست. وي فداکار هستند اما مجنون حافظ فداکار نیستمجنون نظامی، سعدي و مول
. تنها مجنون مولوي دوست دارد جاودانه باشد اما مجنون نظامی، سعدي و حافظ تمایلی به جاودانه بودن ندارنـد 

مجنـون ذکـر   مجنون سعدي و مولوي نیک پی و شیرین فکر هستند امـا نظـامی و حـافظ چنـین صـفتی را بـراي       
مجنون مولوي . صبر است همه بر این نظر توافق دارند که او انسانی بی. مجنون صفات ناپسندي نیز دارد. اند نکرده

تنهـا  . و سعدي پندناپذیر نیستند اما مجنون نظامی و حافظ نصحیت ناپذیرند و به اندرز احدي گوش نمـی دهنـد  
ست و برخلاف نظر سه شاعر دیگر، کینه هم به دل می گیرد مجنون نظامی ترسناك است و با درندگان هم نشین ا

آیـد خـود محـوري و رك گـویی ویژگـی       اما عصبانی نیست و این تنها مجنون مولوي است که زود  به خشم می
به عبارتی مجنون حافظ از همه خودبین تر، مجنون سعدي از همه عاقل تر، مجنون مولوي از . مجنون حافظ است
مجنون در دوران مولوي بیشترین کاربرد را در شعر دارد و بـه  . ن نظامی از همه عاشق تر استهمه شادتر و مجنو

هایی چون فداکاري، راستگویی، شـجاعت و   د که پند ناپذیر و خانواده دوست نیست و ویژگیشو میکسی اطلاق 
ی هـا در ایـن دوران   رسد داشتن ایـن ویژگ ـ  این شخص از این رو مجنون است که به نظر می. نیک پی بودن دارد

مورد اختلاف از همه  15دهد که مجنون سعدي با  نگاهی کلی تر به این صفت ها نشان می. سخت غیر منطقی باشد
مورد اختلاف قـرار مـی گیـرد و در نهایـت مجنـون       16سپس مجنون حافظ با . به مجنون سعدي نزدیک تر است

در جدول زیر تیپولوژي شخصیت مجنون خلاصه . تر استمورد اختلاف از همه از مجنون نظامی دور 19مولوي با 
  :شده است
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 ویژگی هایی که مجنون ندارد ویژگی هایی که در آنها اختلاف نظر هست ویژگی هایی که مجنون دارد

 احساس مسئولیت اهل معامله نبودن آزردگی خاطر

 بی صبري امیدواري راستگویی

 متبا ه زیرك شجاعت

 با حیایی در عشق مهربان شوریدگی

 خوشی کردن فتنه گري فداکاري

 خانواده دوستی میل به رهایی ترسناك

 راز دار نیک پی و شیرین فکر جوش آوردن

 شکایت نداشتن پندپذیري هم نشینی با درندگان

  طلبکاري
 

 مورد انتقاد بودن

 وفاداري کینه ورزي

 مال و جاه اندوز نبودن 

  
  یجه نت

ــژوه    ــا وجــود انجــام پ ــاري نســبی اســت و ب ــه داراي اعتب ــون واژه اي اســت ک ــا شجن ــون  ه ــاره جن ــدد درب   ي متع
)Savage, 1991: 193- 202 (    و تعاریف متنوع و دسته بندي هاي متفاوتی که از جنون ارائه شده اسـت، مـی تـوان

و گفتمـان فعلـی آن هـم چنـان نیازمنـد       ) 87 -114: 1388پارسانسب، (ی دارد دایره معنایی وسیع ،جنونگفت مفهوم 
هـاي کـاملاً    از آنجا که این پژوهش با محدودیت در وجود پژوهش ). Gaudillière, 2004: 44 - 33(اصلاح است 

پژوهش حاضـر بـا ایـن    . مرتبط رو به رو بوده است لذا نمی توان بحث هاي زیادي در مقایسه و تطبیق نتایج انجام داد
وم جنون را در ادوار گوناگون تاریخ ایران بررسی کند، رویکرد تبارشناسی را برمـی گزینـد؛ از   هدف که سیر تحول مفه

این رو براي درك درست این مفهوم به موقعیت روزگار هر ادیب یا نویسنده توجه می کند و تلاش می کند دگرگـونی  
اعر بزرگ پارسی زبان می پردازد تا به فهـم  هاي مفهوم جنون را در ادوار گوناگون بررسی کند لذا به مطالعه آثار پنج ش

روشن تري از مفهوم جنون در متون ادبی ایران دست یابد و مسیر عقل گریزي را بـراي پژوهشـگران در آینـده روشـن     
  . کند
از نظر فردوسی، دیوانگی گاه عین فرزانگی است و گاه نابودکننده فرزانگان است و اي پژوهش نشان می دهد ه هیافت 

در دنیاي نظامی دیوانگی یعنی دیوانه شهوت و سرخوشی در دنیا بودن امـا جنـون   . ن برخی انسان ها وجود دارددر نها
دیـوانگی در  . از نگاه مولوي رسیدن به جنون اندك اندك و رهایی از خرد به یکباره اتفاق مـی افتـد  . زاییده عشق است

شی است و از نفس اماره زاده می شود  اما دیوانگی خـاص  دیوانگی عام بی خوی. نگاه مولانا دو نوع عام و خاص دارد
دیوانه نباید از باختن بترسد و به هر قیمتی باید پاي عشق خود بایسـتد سـعدي مـی گویـد     . ویژه عاشقان خداوند است

. اي معمول بیرون حرکت می کند و به خود آسیب می زند و این با  جنون تفـاوت دارد ه هدیوانه کسی است که از انداز
حافظ جنون را . از نظر سعدي معرفت و شناخت نادرست است که دیوانگی می آورد. جنون ناب مایه شرمندگی نیست
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جنون به واسطه عشق پدید می آید و او عامدانه خود را در این بند می افکند اما دیـوانگی فعلـی   . با نگاه مثبت می بیند
ده است بر او عارض شده است و انسان اگرچه می داند باید خود است که از به دلیل سببی که از تحمل انسان خارج بو

بررسی سیر تحـول معنـایی مفهـوم جنـون نشـان      . را از این ورطه برهاند اما بواسطه ضعف هاي انسانی اش نمی تواند
زمینـه   اي خردگریزي فراهم بوده است اما از زمان مولوي تا حافظ به تـدریج ه هدهد از دوره فردوسی تا مولوي زمین می

دهد هوس جنون آفرین است و این مقولـه تحـت تـاثیر     خوانش تطبیقی مفهوم جنون نشان می .خردورزي رشد می کند
  .سن قرار دارد

از زمان فردوسی تا مولوي روند توجه به جنون مسیري رو به افزایش داشته است و از مولوي تا حافظ کاربرد مفهوم  
مطالعه مفهوم جنون  .می توان گفت مولوي در نقطه عطف این مطالعه قرار دارد .جنون در متون ادبی کاهش داشته است

دهد این عامل جنگ بود که توجـه   و سیر تحول آن و هم چنین بررسی تغییرات ویژگی هاي شخصیت مجنون نشان می
آغـاز کـار    در. اي خردورزي رشد کـرد ه هگسترده جامعه را به سمت جنون سیر داد و پس از فروکش کردن جنگ زمین

مغولان هنوز کسانی که در دوره مغول تربیت شده باشند به جامعه معرفی نشده بودند و انحطاط فکري جامعـه چنـدان   
مشهود نبود اما به مرور، حضور آنها در صحنه سیاسی ایران و ناتوانی مردم در رویارویی با آنها موجب شد مردم تحـت  

. و به نوعی، جنون در سطح جامعه و به تبع آن در اشـعار شـعرا فراگیـر شـود     تأثیر باورهاي خرافی این قوم قرار گیرند
سیر تزایدي کاربرد ). 203-208: 1385فوکو، (اگرچه از نظر فوکو، جنون در اوج تمدن و رفاه است که شدت می گیرد 

بر سیر تحولی مفهـوم   رویدادهاي زمانی دهد نشان مینگاه فوکو مفهوم جنون تا مولوي و کاهش آن پس از او در تایید 
هم چنین در مطالعه آقا حسینی اشاره می شود که مضمون جنون در طول زمـان دسـتخوش   . جنون تأثیرگذار بوده است

در مطالعه حاضر به نقش آگاهی اهمیـت داده  . تغییر شد و از یک کلمه مذموم و ناپسند به یک واژه ارزشمند تبدیل شد
آقاحسینی روایتـی  . انگی ناآگاهانه به سمت پذیرش آگاهانه دیوانگی پیش می رودمی شود و مفهوم دیوانگی از یک دیو

در ایـن  . نقل می کند که بر اساس آن، مجنون واقعی کسی است کـه معصـیت خـدا انجـام دهـد     ) ص(را از پیامبر اکرم 
سازي ابـتلا بـه جنـون    پژوهش نیز پیروي از هوا و هوس از عواملی است که هر پنج شاعر تاثیر گذاري آن را در زمینه 
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  ه مراتب نیازهاي مزلو در گلستان سعديلبررسی سلس
  

  احمد آصف - لو علیرضا نبی
  
  دهیچک

گاه واقـع  به خصوص در گلستان که بهترین جلوه. گراترین شعرا و نویسندگان زبان و ادب فارسی استسعدي، از واقع
تـرین راه هـا را بـراي حـلّ مشـکلات و      کند عملیکند و سعی میگاه جانب واقعیت را رها نمیهاي اوست هیچنگري

از سـویی  . گراترین معلمان اخلاق عملـی شـناخته مـی شـود    او در گلستان یکی از واقع. نیازهاي اساسی بشر ارائه دهد
گرا، با مزلو  سعدي هم در مقام یک معلم اخلاق انسان. شناسیمگرایی در روانشناسی می دیگر، مزلو را بانی رویکرد انسان

در این مقاله سعی شده است تا علاوه بر ترسـیم نقـاط   . پرداختن به نیازهاي اساسی بشر اشتراکات زیادي دارددر زمینه 
ها در پرداختن به نیازهاي اساسی بشر، اهمیت این نیازها را با تکیه بر گلستان و هـرم   اشتراك و افتراق تئوري هاي آن

یات و حتی جزئیات و میزان اهمیت دادن به نیازهاي اساسی هـم  سعدي در بیشتر کل. نیازهاي اساسی مزلو تببین نماییم
ایـن  . که در تفکر سعدي یک تفاوت بنیادي در نیازهاي اساسی چهارگانه مشاهده می شـود  جز آن. عقیده با مزلو است

  .افزاییمنیاز مقدر را تحت عنوان قابلیت، به قاعدة هرم نیازهاي اساسی سعدي می
  
  هاي کلیدي واژه

  گلستان، سعدي، نیازهاي اساسی، انسانمزلو، 
  

  مقدمه
او . شـود گرا در نظر گرفته مـی  گذار و رهبر معنوي جنبش روانشناسی انسانبنیان،)Abraham Maslow(آبراهام مزلو 

مزلـو اعتقـاد داشـت    . قویاً از رفتارگرایی و روان کاوي، به خصوص از رویکرد فروید به شخصیت انتقـاد کـرده اسـت   
کنیم، ماهیـت  ترین و پخته ترین افراد کوتاهی میهاي انسان، یعنی خلاق ترین، سالمر بررسی بهترین نمونههنگامی که د

تواننـد بدونـد،   ها با چه سرعتی مـی خواهید تعیین کنید انساناو عقیده داشت زمانی که می. گیریمانسان را دست کم می

                                                
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قمdr_nabiloo@yahoo.com  
 نويسندة مسؤول( دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان( Ah.asef68@yahoo.com  
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تنهـا از ایـن طریـق    . کنیـد توانید بیابید بررسی میاي را که میدهترین دونبلکه سریعگیرید دونده متوسط را در نظر نمی

گرا را نیز که بـراي تمرکـز   شناسان رفتارگرایان، روان انسان). 338: 1379ولتز، (توانیم توان کامل انسان را تعیین کنیم  می
مزلو یکـی از  . دانستندگ نظر میکردند، تنانحصاري بر مشاهدة عینی رفتار آشکار، نیروهاي هشیار و ناهشیار را نفی می

شناسانی است که دربارة انگیزش به تفصیل بحث کرده است و رفتار آدمی را بر پایـۀ نیازهـاي اساسـی او اسـتوار     روان
اند، به مرحله اي بـودن  وي مانند بسیاري از روان شناسانی که در حوزة رشد کار کرده). Maslow,1968:21(داند  می

اي براي قرار گـرفتن در سـطح   او معتقد است که هر مرحله از پنج نیاز اساسی، زمینه. تقاد داردرشد شخصیت انسان اع
هـاي وي   گرچه ترتیب این نیازها بر اسـاس آزمـایش  ). 160 :1386موسسه پژوهشی کودکان دنیا، (بالاتر از رشد است 

درست اسـت کـه ظـاهراً    «: گویدابطه میوي در این ر. غالباً در عموم انسان ها مشترك است لکن عمومیت مطلق ندارد
ها سر و کار داشته ایم این نیازهاي اساسی را تقریباً به ترتیبی که اشاره شده است دارا هسـتند امـا    اکثر افرادي که با آن

  ).90: 1369مزلو، (» موارد استثنایی هم وجود دارد
تان و گلستان خـود بـه دنبـال پـی ریـزي نظـامی       او در بوس. داننداز سویی دگر، سعدي را نیز معلم اخلاقِ عملی می

او در گلسـتانش  . گشـت گاه به دنبال آن در رویاهـا و آرزوهـاي دور و دراز و دسـت نیـافتنی نمـی     آرمانی بود اما هیچ
انتظارات عینی و عملی از مخاطبان دارد؛ انتظار برآوردن چهار نیاز اساسی از مردم و حکومت که خود نیز بستري براي 

او براي اقناع خاطر مخاطبان، با پیوند نتایج حاصل از نیازهاي اساسی و فرانیازهاي تجربی و . فایی جامعه استخودشکو
اي که گویی در چنگال جامعه. نویسدملموس در گلستان، بوستان را به عنوان صحیفۀ جامع خودشکوفایی در جامعه می

گرایانۀ مزلو را در گلستان در یک بستۀ  نگاه انسان. رفته استبازماندگان مغول از نیازهاي اساسی و فطري خود فاصله گ
تـوان نظـام همـاهنگی را از میـان     توان یافت اما با دقت در مجموعـۀ مشـخص آراي او، مـی   مستقل و تعریف شده نمی

م حال باید دید آن احساسات و درون مایۀ محوري و انسانی حاکم بر تخیل و تفکـر سـعدي کـدا   . نیازهاي مطرح یافت
حکمت سعدي که حاصل تامل شخصی او در اخلاق و تربیت است، در مواعظ و حکایـات و تمثـیلات او   «زیرا . است

توان یک نظام پراکنده است و بین اجزاء آن تسلسل منطقی تامی نیست اما با تامل در مجموعه اقوالش در این ابواب، می
  ).25: 1378زرین کوب، (» اجزاء آن استخراج کردمنسجم و به هم پیوسته حکمت علمی را از ترکیب و تنظیم 

و مدل انعکاسی یا مبتنـی بـر   ) 264: 1364دشتی، (روش تحلیلی ما در این مقاله، صرف نظر از مدل مستقیم یا خطی 
بـه طـور مسـتقل،    ) 234 -235: 1374زریـن کـوب،   (وجهۀ توصیفی گلستان و انعکاس واقعیت هاي اجتمـاعی در آن  

با در نظر داشتن . توانیم این مدل را ترکیبی بنامیمتقادي، مصلحانه و نظریه پردازانه سعدي است که میاستفاده از مدل ان
و تعلیمـی، بـه مقایسـه تحلیلـی آن بـا هـرم        1جایگاه نظریه پردازانه سعدي و پذیرش گلستان به عنوان اثري دیـدکتیک 

یلـی، سـعدي را در جایگـاه منتقـد اجتمـاعی و نظریـه       به این ترتیب در این مـدل تحل . پردازیمنیازهاي اساسی مزلو می
پردازي خیراندیش می پذیریم که خود در رأس هرم خودشکوفایی ایستاده است و براي عموم مـردم، نسـخۀ فراگیـر و    

در گام بعد، با تفکیک حکایـات گلسـتان بـه    . پیچدعملی غلبه بر نیازهاي اساسی و رسیدن به رشد و خودشکوفایی می
  .پردازیمها می ي و مقدار اهمیت این نیازهاي اساسی در آنبررسی آمار

  
  پیشینه

ها و مقالات موجود دربارة گلستان در حوزة معنایی، این کتاب را بیشتر یک اثر بارز اخلاقی تا به حال نگاه غالب کتاب
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اي جـز مقالـه  بـه . غ داریمگري گلستان سراتحلیلو اجتماعی دانسته است و به ندرت مقالاتی در حوزه مدیریتی یا روان
محققان دیدگاه ). 88-118: 1388بهره ور، (»بازخوانی زندگی مولوي با نظر به سلسله مراتب نیازهاي مزلو«تحت عنوان 

باره مقالاتی تحلیلی در حـوزة زنـدگی مولانـا و    در این. اندمزلو را همیشه با پانزده ویژگی افراد خودشکوفا مطرح کرده
ماننـد  . اسـت  شده ي و دربارة تعدادي از این ویژگی ها به صورت موردي در آثار بزرگان نیز نگاشتهمعانی مثنوي معنو

-124: 1387ظهیري ناو و همکاران (» بررسی نمودهاي خودشکوفایی در مثنوي با روانشناسی انسانگرایانۀ آبراهام مزلو«
باقري خلیلـی  (» فظ بر اساس نظریۀ خودشکوفایی مزلوبررسی ادراك واقعیت و پذیرش خود و دیگران در غزلیات حا«و ) 91

؛ اما تا به امروز اثري علمی و مستقل با تأکید بر پنج نیاز اساسی شناخته شدة مزلـو نـه فقـط در    )1- 18: 1390و محرابی کالی، 
گرایـی در آثـار   وجه به واقعاي است که با تمقالۀ حاضر اولین مقاله. شناسیمرابطه با گلستان بلکه در تمام آثار ادبی فارسی نمی

  .پردازد گرا می سعدي و مزلو به بررسی نیازهاي اساسی مزلو در گلستان سعدي از منظر روانشناسی انسان
  

  نیازهاي اساسی مزلو
ایـن نیازهـا   . ترین این نیازهاسـت تعادل حیاتی و کمبودهاي حقیقی در بدن، عمده: نیاز فیزیولوژیکی، بدنی یا زیستی. 1

  . می شود که مقدم بر سایر نیازهاست... ز به هوا، غذا، آب و استراحت وشامل نیا
آور و محنت یعنی احتیاج به دوري جستن از آنچه در آن احتمال خطري برود و یا ممکن است رنج: نیاز به ایمنی. 2

  . این نیاز بعد از نیاز فیزیولوژیک و مقدم بر نیازهاي بعدي است. انگیز باشد
خلاف گذشته به شدت غیاب دوستان، معشوق، همسر یا فرزنـدان  در این مرحله، شخص بر: ق و تعلقنیاز به عش. 3

  .اش خواهد شدرا احساس خواهد کرد و تشنۀ روابط عاطفی با مردم و داشتن جایگاهی در خانواده
یت و مهارت و به شامل نیاز به کسب توفیق و تایید، احساس شایستگی، احساس کفا: نیاز به احترام و عزت نفس. 4

این نیازها نزد هر فرد به ایجاد تصور مثبتی از خـودش در خـود و دیگـران    . شودطور کلی مثمر ثمر بودن در جامعه می
  .شودمنجر می

با برطرف شدن نیازهاي اساسی به طور جداگانه و متـوالی، مرتبـۀ ظهـور نیـاز خودشـکوفایی فـرا       : خودشکوفایی. 5
مزلـو اعتقـاد   . هایش را تحقق بخشدتا توانایی ها و استعدادهاي خود را کشف کند و آرمان کوشدیعنی فرد می. رسد می

هایی که با گذار از چهار نیاز اساسی پیشین داراي شخصیتی سـالم هسـتند یافـت    دارد این دسته از نیازها تنها در انسان
دانـد کـه اکثـر مـردم، قـدرت شناسـایی       او علـتش را در آن مـی  . یابنـد شود و تنها یک درصد مردم به آن دست میمی

هاي بالقوه خود را ندارند زیرا بیش از حد مطیع الگوهاي قالبی فرهنگ خودند و لذا نیازهاي فـردي خـویش را    توانایی
هـاي  دارد و راهکـردن برحـذر مـی   شود نیازهاي مربوط به امنیت، مردم را از خطرهمچنین او متذکرّ می. گیرندنادیده می

  ).234: 1390سیف، (بندند ها می آنهاي تازه را بر ن با تجربهشددرگیر
  

  سعدي و نیازهاي اساسی انسان
به عبارت دیگر، انتظارات . نقشی محوري دارد -به خصوص گلستان -موضوع انسان و الزامات حیاتی او در آثار سعدي

است که در این اصل بـا آراي مزلـو اشـتراکات    اي استوار مدارانهمطرح شدة او در گلستان بر مبناي خواسته هاي انسان
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رفت امـا  دربارة نیازهاي اساسی مشترك سعدي با مزلو و برخی جوانب آن در سطور آینده سخن خواهد . متعددي دارد

طرح این نیازِ مبنـایی از  . است» قابلیت«کند، اصالت دادن به نیازي بنیادین به نام آنچه در تعلیمات سعدي جلب نظر می
تمرکـز  . کنـد ها نقشی آزادانه قائل است، حکایت میسعدي از اختلاف نگرش او با مزلو که براي ارادة همۀ انسانسوي 

هاي شخصی و اعتقاد به قابلیت آدمی براي رسیدن به کمال در آراي مزلـو مشـهود اسـت و از ایـن     روي تحقق قابلیت
این در صورتی است که سعدي در گلسـتان، شـرط    .انسان است» یگانگی شخصیت«جهت از نظر محققان مزلو طرفدار 

بالا رفتن از نردبان نیازهاي اساسی را داشتن قابلیت می داند؛ آن هم قابلیت انتسابی که در ظاهر، انسان هـیچ نقشـی در   
نه و البته این نگاه در باور جبري مشرب سعدي، از جانب خداوند و بر اساس تقدیر عادلا. پذیرفتن یا نپذیرفتن آن ندارد

اکتسـابی   تر و غیرپذیرفته شدة او موهبتی استحقاقی است که براي اکثر افراد جامعه در نظام احسن خلقت، لازمۀ صریح
  .    نیازهاي اساسی بعدي و بالاتر است

  
  قابلیت

به عقیدة . دکاملاً غریزي و فطري هستن» رشد یا هستی«هاي داند چون این نیازمزلو انگیزش و نیازهاي ما را همگانی می
مزلـو انسـان را ذاتـاً نیـک     ). 533: 1375شولتس، (مزلو هر فرد داراي گرایش ذاتی براي رسیدن به خودشکوفایی است 

از این رو باید گذاشت این سرشت نیکـو و آنچـه   . داند و معتقد است در طبیعت او بدي وجود نداردنفس و خوش طینت می
اعتقاد مزلو به یگانگی شخصیت و این نسخۀ عمومیش، محـل  ). 196: 1377سیاسی، (در او بالقوه است شکوفا و بالفعل گردد 

از دیدگاه سعدي ضرورت . افتراق او با تفکر اشعري مآبانه سنت کهن ادبیات فارسی است؛ تفکري که سعدي جزئی از آن بود
را که به وسعت تاریخ ادبیات فارسی معتقـد   این نیاز. آیددر نظر گرفتن نیازي اساسی تر و پایه تر از نیاز فیزیولوژیک پیش می

  .گردد در این نیاز، طبع، وراثت و انتساب مطرح می. 2نامیممی "قابلیت"و مروج داشت،
هـر موجـودي   . در نظر سعدي موجودات در نظام هستی از نظر قابلیت ها بـا یکـدیگر متفاوتنـد   : هارعایت استحقاق

ی هر موجودي هر درجه از وجود و کمال وجود که استحقاق و امکان آن استحقاق خاص خود را دارد و عدل الهی یعن
معناي واقعی عادل بودن خدا نیز آن است که خدا استحقاق و شایستگی هیچ موجـودي را مهمـل   . را دارد، دریافت کند

  ).65: 1369علوي مقدم، ) (50طه، (قال ربنا الذي اعطی کلّ شییٍ خلقه ثم هدي: گذاردنمی
  از آهن بد چـون کنـد کسـی    شمشیر نیک

  باران که در لطافت طبعش خلاف نیسـت 
  

  ناکس به تربیـت نشـود اي حکـیم کـس      
  در باغ لاله رویـد و در شـوره زار خـس   

  )62: 1387سعدي، (                          
  

  نیاز فیزیولوژیک
رود، آن است که تعادل حیـاتی بـه   مینیاز فیزیولوژیک یا جسمی که نزد مزلو اولین و صریح ترین نیاز اساسی به شمار 

اگر بـدن فاقـد برخـی مـواد     . شودتلاش هاي خودکار بدن در برقراري حالتی ثابت و طبیعی در جریان خون مرتبط می
آورد  شیمیایی باشد، فرد تمایل خواهد داشت اشتهایی خاص یا گرسنگی جزئی براي آن عنصر غذایی مفقود بـه وجـود  

شک نیازهاي جسـمانی  بی. شودنیازها شامل نیاز به آب، غذا، خواب، حرارت مناسب و غیره میاین ). 70: 1369مزلو، (
یعنی همان نیازي که بـه طـور   . اکثر اشارات سعدي در این سطح، ناظر به بعد معیشتی است. نیرومندترین نیازها هستند
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و احتـرام محـروم اسـت، بیشـترین و     امنیـت، عشـق    ،انسـانی کـه از غـذا   . عام و مطلق با رکن جامعه در ارتباط اسـت 
شـوند و  اگر تمام نیازها ارضا نشده باشند، نیازهاي جسمانی بر ارگانیسم چیـره مـی  . ترین نیازش نیاز به غذاست ابتدایی

  ).138 :1367مزلو، (نیازهاي دیگر ممکن است به سادگی معدوم یا به پشت صحنه رانده شوند 
  خداونـــد مکنـــت بـــه حـــق مشـــتغل

  
  روزي، پراکنـــــــده دل پراکنـــــــده  

  )163: 1387سعدي، (                        
فردي که از . گردداش نیز دستخوش تغییر میاست، تمام فلسفۀ مربوط به آیندهشخصی که در برآوردن این نیاز مانده 

ن غذا به وفـور یافـت   توان صرفاً به مکانی تشبیه کرد که در آبرد، مدینه فاضلۀ او را میگرسنگی مزمن و مفرط رنج می
  ).72: 1369مزلو، (شود می

  در بیابـــــان فقیـــــر ســـــوخته را  
  

  خـــام شـــلغم پختـــه بـــه کـــه نقـــرة  
  )115: 1387سعدي، (                        
دهد و او را درگیر ناملایمات ناشـی  به طور طبیعی عدم موفقیت در این نیاز، امکان بروز نیاز بالاتر را به شخص نمی

اي که شخص در آن قرار دارد، به مرور زمان ممکن با این همه، در مرتبۀ هر نیاز ارضا نشده. ین نیاز می کنداز عوارض ا
مزلو معتقد است در هر بحث جـامعی در بـاب   . است وي نسبت به آن شرایط نامناسب ارضا نشده احساس عادت کند

عنوان مثال، چه بسا کسانی که براي مدتی  به. دخیل است )Habituation("خوگیري"میزان مشخصی » تحمل ناکامی«
  ).171: 1367مزلو، (اند، تا حدودي بتوانند محرومیت غذایی را تاب آرند گر شدهطولانی به گرسنه ماندن نسبی خو

یکی ضعیف بود که هر دو شـب  «: کنددر حکایت دو درویش سیاح خراسانی، سعدي به این عمل ریاضتی اشاره می
قضا را بـر در شـهري بـه تهمـت جاسوسـی      . ر کردي و آن دیگري قوي که هر روز سه بار خورديبه اندك طعام افطا

. گشـادند گناهند در  بازبعد از دو هفته که معلوم شد بی. آوردنداي کردند و در به گل برهر دو را به خانه. گرفتار آمدند
  .قوي را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده

  شـد کسـی را   چو کـم خـوردن طبیعـت   
ــرور  ــن پ ــر ت ــی ا وگ ــدر فراخ ــت ان   س

  

ــرد    ــد ســهل گی ــختی پیشــش آی   چــو س
ــرد     ــختی بمی ــد، از س ــی بین ــو تنگ   »چ

  )111: 1387سعدي، (                        
  ایمنی

آید که شامل امنیت، ثبات، وابستگی، اگر نیازهاي فیزیولوژیک نسبتاً خوب ارضا شوند، آنگاه مجموعۀ نیازهایی پدید می
توانند تمـام  این نیازها می. از این قبیل نیازهاست... یت، رهایی از ترس، نیاز به سازمان، نظم، قانون، داشتن حامی وحما

مزلو به طور کلی حتی منشأ بروز علم و ). 74: 1369مزلو، (ارگانیزم را مانند نیازهاي فیزیولوژیک در تسلط خود گیرند 
) cognitive approach(در رویکـرد شـناختیِ  ). 77-78: 1369مزلـو،  (انـد  دفلسفه را در انگیزة نیازهـاي ایمنـی مـی   

همچنین شناخت گرایـان معتقدنـد رفتارهـا    . هاي فرد سرچشمه انگیزش او هستندانگیزش، باور بر این است که اندیشه
 intrisic(شـوند لـذا انگیـزش درونـی    هاي فرد ایجـاد و هـدایت مـی   ها، انتظارات و نسبت دادنها، نقشهتوسط هدف

motivation (بیشتر از انگیزش بیرونی)extrinsicmotivation ( مورد تاکید آنان است) ،231: 1390سیف.(  
کشیدن از نفس به معنی فراموش کـردن خویشـتن، رهـایی    یکی از شرایط لازم براي دستیابی به خودشکوفایی دست
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خود شدن از نفس است به طوري که به خویشتن خویشتنی و بیذهنی از امور عادي و غرق و جذب شدن در جهان بی

این نوع فراموش کردن نفس و رهایی از آن راهـی  : گویدمزلو در این باره می. به عنوان یک نظاره گر نقاد چشم ندوزیم
است به سوي یافتن هویت حقیقی خویشتن و نفس واقعی و طبیعت و خلقت معتبر آدمی و غواصی در اعماق طبیعـت  

خود به معنی انتقاد کمتر، وسواس کمتر، قضاوت کمتر، آري یا نه کمتر، سبک سنگین کـردن هـاي کمتـر،    انسان که این 
به این ترتیب، فارغ از آنچه تحـت معنـاي قناعـت در گلسـتان     ). 35: 1378هاشمی، (است . ..تجزیه و فروپاشی کمتر و

  :کردمایۀ افکار و آراي افراد جستجو گنجد، منشأ افعال را باید در بن می
  کســی بــه دیــدة انکــار اگــر نگــاه کنــد
  وگر به چشـم ارادت نگـه کنـی در دیـو    

  

  نشان صورت یوسـف دهـد بـه نـاخوبی      
ــی   ــه چشــم کرّوب ــد ب ــت نمای   فرشــته ای

  )133: 1387سعدي، (                        
رش خـود یـا   از طرفی قبول خویشتن به این عنوان که همین اندازه براي وضعیت موجـود کـافی اسـت، همـان پـذی     

پذیري است ـ البته با گسترة محدودتر و جزئی ترـ که مزلو بعدها آن را یکی از پانزده ویژگی افراد خود شکوفا خویشتن
سعدي هم به خوبی به اهمیت این نیاز اساسی آگاه است و در جامعـۀ نابسـامان اتابکـان بـه دنبـال ارائـۀ       . 3برمی شمرد

وي در این راه از شیوة توصیفی بیش از استدلال سود جسته و سعی کرده است  .دیدگاه تخدیري و تدافعی قناعت است
  .تا با زبان فطرت و دل با مردم سخن بگوید

یکی از استثنائاتی که مزلو در سلسله مراتب نیازها مطرح می کند این است که وقتی نیازي براي مدتی طولانی ارضـا  
تـر در نظرشـان   ها چیره شود، ایـن نیـاز عـالی    اگر نیازي عالی تر بر آن. گرددشود، کمتر از ارزش راستینش ارزیابی می

دزدي گدایی را گفت شرم نداري که از براي جوي سیم دست پیش «): 169: 1367مزلو، (نماید پراهمیت ترین نیازها می
  ). 119: 1387سعدي، (» هر لئیم دراز کنی؟

: کنـد گذاري دوباره هر دو نیاز تجدید نظر میر، فرد در ارزشتاما پس از یک محرومیت طولانی مدت از نیاز ابتدایی
  :دهدگدا پاسخ می

یـم   هـ ســ ـ ــک حبـ ــیِ یـ ــت دراز از پـ   دسـ
  

  بـِــه کـــه ببرّنـــد بـــه دانگـــی و نـــیم  
  )119، 1387سعدي، (                        

شود به حاضر می )قصاص(و ایمنی) جوي سیم(این گداي فرضی پس از محرومیت طولانی مدت از نیاز فیزیولوژیک
قیمت زیر پا گذاشتن نیاز احترام و عزت نفس خود به ارضاي نیاز فیزیولوژیک و ایمنی خود دست یابد؛ در حقیقت او 

 دانست؛ به حدي که حاضر بود آنکه دست به گدایی بزند، ارزش آن دو نیاز اساسی تر را کم اهمیت تر می پیش از آن
نکتۀ قابل توجه در این است که معمولاً هر جا سعدي در حکایـات  . نفس بفروشد ها را در ازاي خریدن احترام و عزت

هاي نادرست نیازها توسط افـراد  گذاريکند، اعتراض او به همین ارزشخود از پرداختن به یک نیازي اساسی انتقاد می
دهاي ضمنی و اقناعی خود را گوید، پیشنهااو در بیشتر موارد که از ضرورت و اهمیت نیاز اساسی ایمنی سخن می. است

  .  کندبراي ارتقاي سطح ایمنی ارائه می
  :پذیردارتقاي سطح ایمنی در گلستان با تکیه بر قناعت و با توجه به توجیهات زیر صورت می

ـ حفـظ نیـاز بـه    6ـ توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک 5ـ غلبه بر نفس 4ـ رضا 3ـ دولت و توانگري 2ـ قضا و قدر 1
  .ـ آزادگی و وارستگی11ـ شادمانی 10ـ سبکباري 9ـ واقع بینی 8ـ ترك حرص 7و عزت نفس  احترام
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  عشق و تعلق
ما هنوز اهمیت عمیق محله، قلمرو زیست، قوم و قبیله، همقطاران، طبقه، گروه و همکاران آشـناي افـراد را دسـت کـم     

هاي شدید، دیـده  ها و آسیباست که در ناسازگاريترین علتی در جامعۀ ما عقیم گذاشتن این نیازها معمولی. گیریم می
اگـر دو  . خواهد پایدار و سالم بماند باید از هر طریق ممکن این نیازها را ارضا کنـد هر جامعۀ خوب اگر می. شده است

اکنـون شـخص   . آیـد نیاز فیزیولوژیک و ایمنی نسبتاً خوب ارضا شوند، آن گاه نیاز عشق و تعلق و محبت به میـان مـی  
او تشنۀ روابط عاطفی بـا  . کرد خلاف گذشته به شدت غیاب دوستان، معشوق، همسر و یا فرزندان را احساس خواهدبر

  ).79-80: 1369مزلو، (کلی داشتن جایگاهی در گروه یا خانواده اش خواهد بود  مردم و به طور
ی کـه سـعدي مسـتقیماً بـه     موضـوع . گـردد در گلستان این بخش، با عنوان ضرورت عشق و تعلق مردمی بررسی می

خلقـی،  پردازد و فقط از جنبۀ اخلاقی یعنی خیرخواهی، نیکویی، مردم داري، نرمی و خوشمحاسن و پیامدهاي آن نمی
  .پردازدسخاوت و بخشندگی به تعلیل پیام هاي خود می

 گاهی نیز به نقد چنـد توانیم سه مرتبه از عشق و تعلق را برشماریم که سعدي گاهی به ضرورت آن و در گلستان می
که به شخصیت هنري او دو بعد متمایز داده  اي است اما این امر در عین آنسعدي وجود دو گانه. پردازدچون آن می و

درون او یـک شـاعر کـه دنیـا را از دیـدگاه عشـق       . است وي را به هیچ وجه دچار تعارض، تزلزل و تضاد نکرده است
دو همخانـه کـه سـرّ    . کنـد همخانـه اسـت   سان را در مسیر تکامل اخلاقی دنبـال مـی  نگرد، با یک معلم اخلاق که ان می

) فـردي (این که عشق در کلام او از عشق به انسـان  ). 113: 1386زرین کوب، (همزیستی را از طبیعت وي آموخته اند 
گـذرد و بـه تمـام کائنـات     مـی و به عالم انسانی می شود و غالباً از آن هم در) مردمی(کند و عشق به انسانیتتجاوز می

دهد که وي عشق را نه یک تجلـی غریـزه   گردد، نشان میمنجر می) سمائی(کند و سرانجام به عشق الهی تسري پیدا می
سعدي نـه  ). 24- 25: 1378زرین کوب، (کند در دوران جوانی بلکه یک مسیر کمال و تکامل در تمام مدارج زندگانی تلقی می

اشاره به ضرورت شکرگزاري از خداوند آغاز می کند بلکه در جاي جاي گلستان با طـرح کیفیـت و    فقط مقدمۀ گلستان را با
  .داندضرورت و نقد نیاز اساسی عشق و تعلق، آن را در سه گسترة فردي، مردمی و سمائی مکمل این توصیه می

ه باشـد و در او تـرس و   شود که نیاز ایمنی تا حـدودي در شـخص ارضـا شـد    نیاز دوستی با خدا هنگامی ظاهر می
  ).62یونس، (الاَ انَّ اَولیاء االلهِ لا خَوف علَیهِم و لا هم یحزنَون : اضطرابی نباشد

به اعتقاد وي نوعی احساس مشترك از . گوید نیرومندترین دلیل دربارة وجود خدا، نیاز انسان به ایمنی استراسل می
در حقیقت، نیاز ایمنی و ). 27: 1351راسل، (ند، در همۀ افراد وجود دارد ککه کسی هست که از انسان نگهداري می این

نیاز عشق و تعلق با گـذر از نیازهـاي   . کندترس از ناملایمات جهان، در ما نیاز عشق و تعلق به پروردگار را تقویت می
  :آیدفیزیولوژیک و ایمنی پدید می

  )نیاز فیزیولوژیک(موحد چه در پاي ریزي زرش 
ــد  ــس  امیـ ــد ز کـ ــش نباشـ   و هراسـ

  

  )نیـاز ایمنـی  (چه شمشیر هندي نهی بر سرش   
  )عشـق سـمائی  (این است بنیاد توحید و بـس   بر

  )189: 1387سعدي، (                        
  

  احترام 
میت محوري این نیاز به طور نسبی مورد تاکید آلفرد آدلر و پیروانش بود و فروید تقریباً آن را نادیده گرفت اما امروزه اه



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۵۰

 
مزلو عقیده دارد افراد هـر  ). 82: 1369مزلو، (آن به شدت مورد توجه روانکاوان و روان شناسان بالینی قرار گرفته است 

اي به یک ارزشیابی ثابت و استوار و معمولاً عالی از خودشان در احترام به خود و عزت نفس یا احترام به دیگران جامعه
  .توان به دو شاخه تقسیم کردیاین نیازها را م. نیاز دارند

مزلو این . کندمجموعه تمایلاتی است که شخص با آن در خود، احساس احترام و عزت نفس می: احترام در خود. 1
تمایل به قدرت، موفقیت، کفایت، سیادت، شایستگی، اعتماد در رویارویی با جهان و استقلال : شمردموارد را چنین برمی

  .و آزادي
تمایل بـه اعتبـار یـا    . شودمجموعه تمایلات ما براي احترام دیگران نسبت به خودمان را شامل می: ه خوداحترام ب. 2

مزلو، (حیثیت، مقام، شهرت و افتخار، برتري، معروفیت، توجه، اهمیت، حرمت و یا تحسین، موارد احترام به خود است 
1369 :82.(  

 بیل اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، لیاقت، کفایت و مفید و مثمـر ارضاي نیاز احترام و عزت نفس، به احساساتی از ق
بودن در جهان منتهی خواهد شد اما بی اعتنایی به این نیازها موجب احساساتی از قبیل حقارت، ضعف و درماندگی ثمر
و خـود، نـه    ترین حرمت به نفس مبتنی است بر احترام استحقاقی از سوي دیگـران ترین و در نتیجه سالمثابت. شودمی

  ).82-83: 1369مزلو، ) (احترام غیراستحقاقی(مورد شهرت ظاهري و تمجید بی
  :ضرورت احترام استحقاقی در گلستان با تکیه بر خاموشی براي

  ـ حفظ نیاز ایمنی4ـ حفظ احترام و عزت نفس3ـ رهایی از جدال بی فرجام 2ـ عدم کشف عیب 1
  استحقاقینقد احترام غیر

از یک طرف به عاملان . کند و هر دو را در ایجاد این احترام ناصواب دخیل می داندرابطه توجه میسعدي به طرفین 
به اخلاص و عمل نیـک   عمل نهیب می زند که در بند القاب، تظاهر و اعتبارات انتسابی از سوي مردم نباشند و خود را

  :نزدیک سازند
  دلقت به چه کار آیـد و تسـبیح و مرقـّع؟   

  برکـی داشـتنت نیسـت    حاجت بـه کـلاه  
  

  هـاي نکوهیـده بـري دار   خود را ز عمـل   
  درویش صـفت بـاش و کـلاه تتـري دار    

  )92ص: 1387سعدي، (                      
  

از سوي دیگر مردم و تعامل کنندگان در جامعه باید به استحقاق افراد مورد نظر توجه کنند و نسبت به کسی احتـرام  
  :سازندرسانند و هم جامعه را از شایسته سالاري دور میاین صورت هم به خود ضرر می غیراستحقاقی نتراشند زیرا در

سعدي، (» که ندامت برد نزدیک خردمندان به خفت رأي منسوب گردد آزموده را کار بزرگ فرماید، با آنهر آن که نا«
1387 :160.(  

هـاي فـروم دربـاره    سان درباره غرور و تکبر، از نظریهاز راه بحث هاي دین شنا«: گویدمزلو در توصیف این نوع احترام می
از عدم صداقت نسبت به فطرت خود، از تحقیقـات راجـر در زمینـه خـود، از تحلیلگرانـی      ) self-perception(خودآگاهی

و از طریق منابع دیگر، نسبت به خطرات مبتنی دانستن حرمت به نفس بر عقاید دیگـران بـه   ) Ayn Rand(همچون آین راند
  ).82- 83: 1369مزلو، (» شویماي قرار دادن آن بر پایه لیاقت، شایستگی و کفایت واقعی، بیش از پیش آشنا میج

به عبارت دیگـر، هـر رفتـاري    . هاي گوناگون در جریان باشدها و انگیزشممکن است در مجراي هر رفتاري تکانش
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از ). 94: 1369مزلـو،  (ها تعیین شود  و نه فقط با یکی از آنها  زمان با چند نیاز اساسی یا با همه آنتواند به طور هممی
مزلـو در ایـن رابطـه    . تر، نیاز بعدي پدیدار خواهـد شـد  گاه نباید تصور کرد با ارضاي کامل نیاز اساسیسوي دگر هیچ

رو بـه کـاهش    هارویم، درصد ارضا شدنتر به بالا میهرچه ما سلسله مراتب نیازها را به سمت نیازهاي عالی: گوید می
  ).172: 1367مزلو، (نهد می

او با تمام احترام و عزت نفسی کـه در  . نمونۀ بارز این مدعا، حکایت نوزدهم از باب پنجم، یعنی قاضی همدان است
البته ایـن تنـزّل بـدان معناسـت کـه او      . تعلق با پسري نعلبند گشته بود جامعه داشت، درگیر تنزّل مرتبه نیاز در عشق و

ارضـا رهـا   تر احترام و عزتّ نفس قدم گذاشته بود که نیاز قبلی او ابتر و نیمـه از نیاز عشق و تعلق به نیاز عالیهنگامی 
  .شده بود

) The Jonah Complex(»عقـدة یـونس  «مزلو یکی از دلایل مهم ناکـامی افـراد در کسـب احتـرام اسـتحقاقی را      
هایی که اي در وجودمان داریم اما اغلب از مسئولیتکاملاً رشد نیافته هاي بالقوة استفاده نشده یاهمۀ ما توانایی. نامد می

گونه که یونس ـ دهد گریزانیم؛ درست همانکند یا پیشنهاد میطبیعت، سرنوشت و حتی گاهی تصادف براي ما حکم می
ت و دشـمنیِ  این عقده بعدها به شکل حسـاد . )Maslow,1987:62(کوشید تا از سرنوشت خود بگریزد بیهوده ـ می 

در حقیقـت، مـا افـرادي را کـه     . کندنسبت به نوابغ و بزرگان بروز می) countervaluing(»ضد ارزشگذاري«همراه با 
در . سـازند زمان ما را آشفته و ناراحت مـی داریم و در عین حال، آنان هماند دوست میهاي شایسته و موفقی بودهانسان

دهیم که گویی آنان سعی دارند ما را به احساس انیزم فرافکنی چنان واکنش نشان میمواجهه با این گونه افراد بوسیلۀ مک
  :گویدباره میسعدي در این. دارندحقارت وا

هنران هنرمند را نتوانند که بینند، همچنان که سگان بازاري سگ صید را مشغله برآرند و پیش آمدن نیارند؛ یعنـی  بی«
  ).178: 1387سعدي، (» د به خبثش در پوستین افتدنیایسفله چون به هنر با کسی بر

  
  خودشکوفایی سعدي

مزلو شرط خودشکوفایی را شناخت . جانبۀ انسان، رسیدن به بامِ خودشکوفایی استغایت بهروزي و نشانۀ ارضاي همه
) اگـر نـه همیشـه   (به نظر وي حتی اگر همۀ این نیازها ارضا شوند، باز هم اغلـب  . دانداستعداد ذاتی و شکوفایی آن می

قراري تازه اي به وجود خواهد آمد، مگر آنکه فرد به انجام کـاري  توانیم انتظار داشته باشیم که بزودي نارضایی و بی می
). 83: 1369مزلـو،  (در حقیقت او باید بـا سرشـت خـود صـادق باشـد      . مشغول باشد که براي شخص او مناسب است

شـوند؛ نیازهـاي   نیازهـاي فیزیولـوژیکی و ایمنـی در نوبـاوگی پیـدا مـی      . شوندنیازهاي بالاتر بعدها در زندگی پیدا می
، و شـولتز  شـولتز (آیـد  تا میانسالی به وجـود نمـی   4شوند و نیازهاي خودشکوفاییپذیري و احترام در نوجوانی ظاهر می تعلق

دانشجوي مورد بررسی، تنهـا یـک نفـر    در اولین پژوهش که در گروه سنی جوانان انجام دادم، از میان سه هزار «). 343: 1379
هـاي  شکوفایی از آن دسـت کـه مـن در آزمـودنی    گیري کنم که خودمجبور شدم چنین نتیجه. واجد شرایط براي تحقیق یافتم

در تـاریخ  ). 212: 1369مزلـو،  (» گیري نیافته استتر یافته بودم در افراد جوان و در حال رشد جامعه ما هنوز امکان شکلمسن
این . توانیم برشماریمهاي متعددي را میتعالیم بزرگان دینیمان، در مورد این قابلیت سنیّ افراد براي خودشکوفایی، نمونهو در 

  :فرماید خداوند متعال در قرآن کریم می. هاي دینی مسلمانان مسلمّ استنظریه در آموزه
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» ...قالَ رب َنهه و بلغ اَربعینَ سلغََ اَشدذا بتی اـلَ   حاَن اَعم و علی والدي و ّعلی الّتی انَعمت اَوزعنی اَن اشکرَُ نعمتک

  )15احقاف، (»صالحاً ترَضه و اصَلح لی فی ذُریتی انّی تُبت الَیک و انّی منَ المسلمین
طبرسـی  . انـد بلوغ عقلانی ترجمه کردهبه اتفاق آن را کمال و » و بلغََ اَربعینَ سنهَ«مفسران و مترجمان در ذیل عبارت 

بنابراین خداونـد دوران  . شودمنظور چهل سالگی است و این همان دورانی است که بر پیامبران وحی نازل می: گویدمی
  ).9/211: 1384طبرسی، (کمال، رأي و عقل را رسیدن به چهل سالگی معرفّی کرده است 

 : ایشان در دو حدیث فرموده اند. سالت مبعوث شدندنیز در سنّ چهل سالگی به ر) ص(پیامبراسلام 

  .)545 /2 : 1354بابویه  ابنو  2/292 : 1380، عیاشی(»وإذا بلغ العبد أربعین سنۀ فقد انتهی منتهاه«
  .)1/244: 1413مفید، (»  یزیِد عقلُْ الرَّجلِ بعد الْأَربعینَ إِلَی خمَسینَ و ستِّینَ ثُم ینقْصُ عقْلهُ بعد ذَلک«

  :گویدنظامی در بخش توصیف شب و شناختن دل در مخزن الاسرار می
ــه دلالگــی اســت   ــل ب ــا عق ــه ب ــع ک   طب
ــود     ــالغ ش ــه ب ــال ک ــل س ــه چه ــا ب   ت

  

  منتظـــر نقـــد چهـــل ســـالگی اســـت   
ــود  ــالغ شــ ــفرهاش مبــ   خــــرج ســ

  ).48: 1376نظامی، (                         
تک افـراد  ر سعادت را می نماید و قطعاً کمال مطلوب وي در خودشکوفایی تکسعدي در گلستان به شیوة خود مسی

پرداختن به اخلاق عملی در سطح عموم مردم و در گسترة زمان و مکـان نامحـدود از شخصـی    . شودجامعه خلاصه می
دیگـر، بـه مقـدار    به عبارت . آید که خود به آن علم حضوري داشته باشد آن مسیر را خود به خوبی گذرانده باشدمیبر

  .مطلوبی نیازهاي اساسی خود را برآورده و به خودشکوفایی نایل گردیده باشد
که بگوییم پس از آن افسـردگی،   تر است؛ جز آننوشتن کتابی مانند گلستان در ظرف پنج شش ماه به معجزه نزدیک«

: به این نکتۀ مهم لازم است بـدانیم کـه   در اشاره). 48: 1385کاتوزیان، (» انبساطی حاصل شده و شدت جا به فرج داده
کتاب مستطاب گلستان، مانند خیلی از آثار هنري، به ویژه آثار بزرگ هنري، دیگر، نه این که ثمرة افسردگی صاحب آن «

  ).51: 1385کاتوزیان، (» بوده بلکه نتیجۀ به پایان رسیدن افسردگی اوست
  :تبۀ خودشکوفایی رسیده استسعدي نیز طبق تصریح خود در حدود چنین سنی به مر

ــی    ــی رود نفسـ ــر مـ ــر دم از عمـ   هـ
ــوابی  ــت و در خـ ــاه رفـ ــه پنجـ   اي کـ

  

ــی        ــد بس ــنم نمان ــی ک ــه م ــون نگ   چ
ــابی   ــنج روز دریــ ــن پــ ــر ایــ   مگــ

  )52: 1387سعدي، (                          
یی افـراد را در  وي در حکایت یازدهم باب هفتم، ضمن تلمیح  به آیه یادشده با حسن تعلیلـی شـاعرانه خودشـکوفا   

  :شماردچهل سالگی ضروري می
  بــه صــورت آدمــی شــد قطــره آب    
  وگر چهـل سـاله را عقـل و ادب نیسـت    

  

  که چهل روزش قـرار انـدر رحـم مانـد      
  بــه تحقــیقش نشــاید آدمــی خوانــد    

  )159: 1387سعدي، (                        
اشـتباه  شکوفایی هم نباید انتظار بیلذا حتی در خود گاه درجۀ عصمت پیامبران و معصومین را نداردانسانِ نوعی هیچ
آنها نیز داراي عادات . دهندتر بشري را از خود نشان میهاي ما بسیاري از نقایص کوچکآزمودنی«. بودن را از او داشت
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دهنـده  توانند کسالت آور، سرسـخت و آزار آنها می. ملاحظگی خاص خود هستندفکري و بیکاري و بیاحمقانه، افراط
  ).242-243: 1369مزلو، (» باشند

گوید کدکنی در تازیانه هاي سلوك، آنجا که از گرفتاري سنایی در سه ساحت تاریک، خاکستري و روشن میشفیعی
توانستند مبانی پیچیده چون قدما نمی«: کندپردازي گذشتگان به دلیل بی خبري از مبانی روان شناسانه اشاره میبه افسانه

اند، از قبیل داستان سنایی و دیوانه لاي خوار هایی زدهسی این تضاد را تحلیل کنند، ناچار دست به جعل افسانهشناروان
اي آن را با ادوار که بر اساس آن، این تناقض ها و تضادها را از مفهوم تناقض و تضاد خارج کنند و در یک نظام زنجیره

بسـیاري از بزرگـان علـم و ادب، بزنگـاهی در     ). 25-26: 1372 شـفیعی کـدکنی،  (» مختلف زندگی حکیم تطبیق دهنـد 
  .اند و همان تغییر و مبدأ خودشکوفایی نهایتاً آنها را در تاریخ منشأ اثر گردانده استمیانسالی خود داشته

چون از خواب بیدار شدم، آن حال «:کندناصرخسرو به سنّ و سال تحول و خودشکوفایی خود در سفرنامه اشاره می
کرد و با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم، باید که از خواب چهل ساله نیز بیدار  مام بر یادم بود و بر من کارت

  ).9: 1364ناصر خسرو، (» اندیشیدم که تا افعال و اعمال خود بدل نکنم فرج نیابم. گردم
اخـر عمـر از مـداحی امـرا دسـت       کسایی مروزي نیـز در او . سالگی است39سرآغاز خودشکوفایی محمد غزالی در 

  :کنداي به پنجاه سالگی خود اشاره میکشد و در قصیده می
  سـان گذاشـتم همـه عمـر    ستور وار بدین

  به کف چه دارم از این پنجه شمرده تمـام 
  

  کــه بــرده گشــته فرزنــدم و اســیر عیــال  
ــال     ــه وب ــدهزار گون ــا ص ــمارنامۀ ب   ش

  )85: 1383ریاحی، (                         
دهد چگونه سعدي این نیازها را بنا بر درجه اهمیت وجود و ضـرورت اصلاحشـان در   رو نشان میهاي پیشجدول

در آخـر، بـه تفکیـک    . کشـاند هاي نظریه پردازانۀ زیر، هنرمندانه آنها را بـه چـالش مـی   کند و در زمینهجامعه مطرح می
هـا و  پیشتر به جنبـه تحلیلـی مشـابهت   . پردازیمسی مزلو میهاي گلستان از نظرگاه سعدي دربارة چهار نیاز اساحکایت

در پایان نیز به صـورت آمـاري   . تفاوت آراي سعدي و مزلو در رابطه با اصلاح رو به خودشکوفایی جامعه پرداخته شد
میزان نزدیکی آراي سعدي و مزلو در اهمیت و ضرورت تحقق نیازهاي اساسی چهارگانه براي رسیدن به خودشکوفایی 

  .گرددکه کمال مطلوب هر دو است نمایان می
در بیشـتر مـواردي کـه    . پـردازد سعدي گاهی مستقیم و در بسیاري از موارد به شکل غیر مستقیم به یکی از نیازهـا مـی  

شود صحبت از فضایل اخلاقی و ترغیب بـه آن، در طـول هـرم مزلـو و     مستقیم مطرح میها به صورت غیراشارات پیام
ق و تعلق یا کسب احترام استحقاقی در خویشتن است زیرا عشق در نظر سعدي از محدودة عشق فردي ارضاي نیاز عش

تر اشـاره  طور که پیشاز سویی دیگر همان. و انسانی تا عشق مردمی و سمائی، ضرورت، کیفیت، دامنه و محلّ نقد دارد
ایـن امکـان وجـود دارد کـه     . نیاز اساسی دانستتوان منحصراً معطوف و محدود به یک هاي افراد را نمیکردیم، انگیزه

بتوان فعل واحدي از یک فرد را تجزیه و تحلیل کرد و در آن، تجلی نیازهاي فیزیولوژیـک، نیازهـاي ایمنـی، نیازهـاي     
هر اند شناسان بالینی از دیرباز دریافتهروان). 95: 1369مزلو، (عاطفی، نیازهاي احترام و خودشکوفایی او را مشاهده کرد 
در این جـدول  ). 174-175: 1367مزلو، (اي داشته باشد جانبهرفتاري ممکن است موجبات چندگانه و انگیزه هاي چند

سعی شده است تا در هر فقره گرانیگاه، زنگ مطلب مورد نظر یا طبق تصریح سعدي، پیام رسولانۀ وي، اساس حکایت 
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  :یا حکمت قرار گیرد

ــردیم   ــود ک ــاي خ ــه ج ــیحت ب ــا نص   م
ــر ن ــس   گ ــت ک ــوشِ رغب ــه گ ــد ب   یای

  

  روزگــاري در ایــن بـــه ســر بـــردیم     
ــس   ــد و بـ ــام باشـ ــولان پیـ ــر رسـ   بـ

  )191: 1387سعدي، (                        
  در سیرت پادشاهان: باب اول

 نیاز اساسی پیام حکایت

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  دروغی مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز 1

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  خیري کن اي فلان و غنیمت شمار عمر 2

 نقد ایمنی ده درویش در گلیمی بگنجند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند 3

 قابلیت نکویی با بدان کردن چنان است 4

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  شود الا به زوال نعمت منهمگان را راضی کردم مگر حسود را که راضی نمی 5

 ضرورت ایمنی با رعیت صلح کن وز جنگ خصم ایمن نشین 6

 ضرورت ایمنی قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید 7

 نقد ایمنی خطایی معلوم نکردم ولیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بی کران است 8

 نقد ایمنی از آیددر این امید به سر شد دریغ عمر عزیز    که آنچه در دلم است از درم فر 9

 ضرورت ایمنی گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوي زحمت نبینی 10

 نقد ایمنی آزاريبه چه کار آیدت جهانداري؟    مردنت به که مردم 11

 نقد ایمنی گفت تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفََس خلق را نیازاري 12

13 
کردن و باز به ناامیدي خسته به لطف امیدوار مناسب سیرت ارباب همت نیست یکی را

 گردانیدن

 فیزیولوژیک

 ضرورت ایمنی چو دارند گنج از سپاهی دریغ    دریغ آیدش دست بردن به تیغ 14

 نقد ایمنی افتد که ندیم حضرت سلطان را زر بیاید و باشد که سر برود 15

 نقد ایمنی برگیري یا در طلسم بمیري خطرناك و سودمند، یا گنج:عمل پادشاه چون سفر دریاست 16

 نقد ایمنی که هیچ کس نزند بر درخت بی بر سنگ 17

 فیزیولوژیک مرا خداي پادشاه این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم 18

 ضرورت ایمنی زینهار تا نمک به قیمت بستانی تا رسمی نگردد و دیه خراب نشود 19

 قد ایمنین روزگارنماند ستمکار بد 20

 نقد ایمنی گفت من فلانم و این همان سنگ است 21

 ضرورت ایمنی گناهی ریختنتر که خون بیهلاك من اولی 22

 نقد ایمنی گمان این بنده را بخواهی کشت به تأویلی شرعی بکشاگر بی 23

 )واقع بینی(ضرورت ارتقاي ایمنی گر گزندت رسد زخلق مرنج     که نه راحت رسد ز خلق و نه رنج 24

 5)ح(ضرورت احترام  مرسوم فلان را چندان که هست مضاعف کنید که ملازم درگاه است 25

 ضرورت ایمنی هاي ریش    که ریش درون عاقبت سر کندحذر کن ز دود درون 26

 ضرورت ایمنی دوست را چندان قوت مده که اگر دشمن گردد بر تو غالب شود 27

 نقد ایمنی د نه رعیت از بهر پاس ملوكملوك از بهر پاس رعیتن 28

 6)ح.غ(نقد احترام  گر وزیر از خدا بترسیدي          همچنان کز ملک، ملَک بودي 29

 نقد ایمنی اي پادشاه به واسطه خشمی که تو را بر من است آزار مجوي 30
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 نقد ایمنی خلاف راي سلطان راي جستن   به خون خویش باشد دست شستن 31

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  ر از بنده لغوي شنیدي ببخش    جهان دیده بسیار گوید دروغگ 32

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  با بداندیش هم نکویی کن 33

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  بلی مرد آن کس است از روي تحقیق      که چون خشم آیدش باطل نگوید 34

 )مردمی(شق و تعلق ضرورت ع تا توانی درون کس مخراش 35

 )ح(ضرورت احترام  نان خود خوردن و نشستن به از کمر زرین به خدمت بستن 36

 ضرورت ایمنی که زندگانی ما نیز جاودانی نیست 37

 )مردمی(ضرورت عشق وتعلق  و گر بینم که نابینا و چاه است   اگر خاموش بنشینم گناه است 38

 )ح.غ(نقد احترام  به تایید آسمانی نیست بخت و دولت به کاردانی نیست  جز 39

 )ح(ضرورت احترام  دست سلطان دگر کجا بیند   چون به سرگین دراوفتاد ترنج 40

  ضرورت ایمنی هر مملکت را که گرفتم رعیتش نیازردم 41
  

  اخلاق درویشاندر: باب دوم
  نیاز اساسی  پیام  کایتح

  )ح(ضرورت احترام   دانمنمی بینم و در باطنش غیبگفت بر ظاهرش عیب نمی  1
  )سمائی(ضرورت عشق و تعلق  م نه طاعتامن بنده امید آورده  2
  )سمائی(ضرورت عشق و تعلق  اي خداوند ببخشا  3
  )مردمی(عشق و تعلق نقد  تو را کی میسر شود این مقام   که با دوستانت خلاف است و جنگ؟  4
  )ح(احترام  ضرورت  د شود منجلاباي پر کنی از گلاب   سگی در وي افتاگر برکه  5
  )ح.غ(نقد احترام   کار آیده گفت نماز را هم قضا کن که چیزي نکردي که ب  6
  )مردمی(نقد عشق و تعلق   جان پدر تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین مردم افتی  7
 )ح(ضرورت احترام  گفت من آنم که من دانم  8

 )ح(ضرورت احترام  یدا و دیگر دم نهان استبگفت احوال ما برق جهان است   دمی پ  9

 )سمائی(نقد عشق و تعلق بصر دوردوران باخبر در حضور و نزدیکان بی  10

 )حفظ سلامتی(ضرورت ارتقاي ایمنی اي برادر حرم در پیش و حرامی در پس  11

 )سمائی(ضرورت عشق و تعلق شکر آنکه به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی  12

 فیزیولوژیک یاري بدزدید ۀگلیمی از خان. ا ضرورتی پیش آمددرویشی ر  13

 )سمائی(عشق و تعلقضرورت  ن را که بخواند به در کس ندواندآو  14

 )ح.غ(نقد احترام  حاجت به کلاه برکَی داشتنت نیست         درویش صفت باش و کلاه تتري دار  15

 )قضاوقدر(رتقاي ایمنیضرورت ا ما به سختی بنمردیم و تو بر بختی بمردي  16

 )ح.غ(نقد احترام  مگر اعتقادي که در حق من دارد زیادت شود  17

 )مردمی(عشق و تعلقضرورت  که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند  18

 )ح.غ(نقد احترام خاموش هگاه انگشت حریفان در گوش و گاه بر لب ک  19

 )ح(ضرورت احترام ادبانادب از که آموختی؟ گفت از بی  20

 )سمائی(نقد عشق و تعلق ون از طعام خالی دار    تا در او نور معرفت بینیراند  21

 )ح(ضرورت احترام نیکت بینندو بدت گوید خلق    به که بد باشی و نیک باشی   22

 )ح(ضرورت احترام  گفت به صلاحش خجل کن. فلان به فساد من گواهی داد  23
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 )سمائی(نقد عشق و تعلق به تنهایی اندر صفایی نبینی    چو هر ساعت از تو به جایی رود دل  24

 )سمائی(ضرورت عشق و تعلق اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته  25

 )سمائی(ضرورت عشق و تعلق تو خود چه آدمیی کز عشق بی خبري؟  26

 )توانگري(ت ارتقاي ایمنیضرور مطلب گر توانگري خواهی   جز قناعت که دولتی است هنی  27

 )مردمی( نقد عشق وتعلق به دیدار مردم شدن عیب نیست    ولیکن نه چندان که گویند بس  28

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  شما هم به کرم معذور دارید  29

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  که از چنگال گرگم در ربودي   چو دیدم عاقبت خود گرگ بودي  30

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  دگی مبند خیالآسوپاي بند عیال   دگر اي گرفتار   31

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  نداد را چیزي مده تا زاهد بمانزهعلما را زر بده تا دیگر بخوانند و   32

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  زاهد نمی ستاند و آن که می ستاند زاهد نیست  33

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  صاحبدلان، نه کنج عبادت براي نان   نان از براي کنج عبادت گرفته اند  34

 فیزیولوژیک کوفته را نان تهی کوفته ست  35

 فیزیولوژیک گر گدا پیشرو لشکر اسلام بود   کافر از بیم توقع برود تا در چین  36

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  تا ارادتی نیاوري سعادتی نبري  37

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  گنهکار متاب اي پارسا روي از  38

 )رضا(ضرورت ارتقاي ایمنی خرقه درویشان جامه رضاست  39

 )ح.غ(نقد احترام  گردن اندازدبه خویشتن را    هرکه بیهوده گردن افرازد  40

 )غلبه بر نفس(ضرورت ارتقاي ایمنی عاجز نفس فرومایه، چه مردي، چه زنی  41

 )مردمی( و تعلق نقد عشق برادر و نه خویش است برادر که در بند خویش است نه  42

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  د جز به وقت مرگ از دستروخوي بد در طبیعتی که نشست   ن  43

 )ح(ضرورت احترام  شوي زن زشت روي نابینا به  44

 )ح(ضرورت احترام  پرده هفت رنگ در مگذار   تو که در خانه بوریا داري  45

 )سمائی(ضرورت عشق و تعلق  ره خدا گیراي مرد خدا،   46

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  آن را که سخاوت است به شجاعت حاجت نیست  47

  
  فضیلت قناعت: باب سوم

  نیاز اساسی  پیام  حکایت
  )توانگري(ضرورت ارتقاي ایمنی   اي قناعت توانگرم گردان  1
  نقد ایمنی  رم؟کجا خود شکر این نعمت گزارم   که زور مردم آزاري ندا  2
  )حفظ احترام(ضرورت ارتقاي ایمنی   به گرسنگی مردن به که حاجت به کسی بردن  3
  )توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک(ضرورت ارتقاي ایمنی   هنوز اشتها باقی باشد که دست از طعام بردارند  4
  )نیاز فیزیولوژیکتوجه به برآمدن (ضرورت ارتقاي ایمنی   خوردن براي زیستن و ذکر کردن است  5

6  
چو کم خوردن طبیعت شد کسی را   چو سختی پیشش آید سهل 

  گیرد
توجه به برآمدن نیاز (ضرورت ارتقاي ایمنی 

  )فیزیولوژیک
  )توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک(ضرورت ارتقاي ایمنی   رنج آورد طعام که بیش از قدر بود  7
 )توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک(ضرورت ارتقاي ایمنی  دارد همه اسباب راستمعده چو پر گشت و شکم درد خواست   سود ن  8

 )حفظ احترام(ضرورت ارتقاي ایمنی  ترك احسان خواجه اولی تر    کاحتمال جفاي بوابان  9
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 )حفظ احترام(ضرورت ارتقاي ایمنی  مردن به علت به از زندگانی به مذلت  10

 )حفظ احترام(رت ارتقاي ایمنی ضرو نانم افزود و آبرویم کاست  11

 )حفظ احترام(ضرورت ارتقاي ایمنی  گرديمبر حاجت به نزدیک ترش روي    که از خوي بدش فرسوده  12

 )حفظ احترام(ضرورت ارتقاي ایمنی  تن به بیچارگی و گرسنگی بنه و دست پیش سفله مدار  13

  )حفظ احترام(رورت ارتقاي ایمنی ض هرکه نان از عمل خویش خورد    منت حاتم طایی نبرد  14
 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  پدر را عسل بسیار است ولیکن پسر گرمی دار است  15

 )توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک(ضرورت ارتقاي ایمنی  در بیابان خشک و ریگ روان    تشنه را در دهان چه در چه صدف  16

 )توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک(ضرورت ارتقاي ایمنی  نیتی    نهر تلاطم رکبتی و اظل املا قربتییا لیت قبل منیتی یوما افوز بم  17

 )توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک(ضرورت ارتقاي ایمنی  در بیابان فقیر سوخته را   شلغم پخته به که نقره خام  18

 )توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک(ضرورت ارتقاي ایمنی  کفشی صبر کردمشکر نعمت حق تعالی به جاي آوردم و بر بی  19

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  ز قدر و هیبت سلطان نگشت چیزي کم ز التفات به مهمانسراي سلطانی  20

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  هر که بر خویشتن نبخشاید   گر نبخشد کسی بر او شاید  21

 )ترك حرص(ضرورت ارتقاي ایمنی  عت پر کند یا خاك گورگفت چشم تنگ دنیا دار را   یا قنا  22

 )ترك حرص(ضرورت ارتقاي ایمنی  بخور، اي نیک سیرت سره مرد   کان نگون بخت گرد کرد و نخورد  23

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  اجل بر خشک نمیردو ماهی بی روزي ماهی در دجله نگیردصیاد بی  24

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  پیاپی رسید   کمان کیانی نشاید کشیددر آن دم که دشمن   25

26  
ور آستانه سیمین به میخ زر بندد     گمان مبر که یهودي شریف 

 خواهد شد

 )ح(ضرورت احترام

27  
و با زیر پا گذاشتن احترام (ضرورت ارتقاي ایمنی دست دراز از پی یک حبه سیم    به که ببرند به دانگی و نیم

 )عزت نفس

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  بازوي بخت به که بازوي سخت  28

 )حفظ احترام(ضرورت ارتقاي ایمنی  هر که بر خود در سؤال گشاد    تا بمیرد، نیازمند بود  29

  
  در فواید خاموشی: باب چهارم

  نیاز اساسی  پیام  حکایت
  )ح.غ(نقد احترام   دشمن آن به که نیکی نبیند  1

2  
عدم صلاحیت ) (ح(ضرورت احترام   کنانمگوي انده خویش با دشمنان   که لاحول گویند شادي

  )مخاطب
  )عدم کشف عیب) (ح(ضرورت احترام   ترسم که بپرسندم از آنچه ندانم و شرمساري برم  3

4  
ز جدال رهایی ا) (ح(ضرورت احترام   آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی   آن است جوابش که جوابش ندهی

  )بی فرجام

5  
رهایی از جدال ) (ح(ضرورت احترام   دو عاقل را نباشد کین و پیکار

  )بی فرجام
  )حفظ احترام) (ح(ضرورت احترام   چو یک بار گفتی، مگو باز پس  6
  )حفظ احترام) (ح(ضرورت احترام   خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش   نگوید سخن تا نبیند خموش  7

8  
حفظ جان و ) (ح(ضرورت احترام  یشتن نشاید باختبه  سر شاه سر خو

 )ایمنی
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 )ح(ضرورت احترام  جز آن که تو همسایه منیبه: گفتم.هیچ عیبی ندارد  9

 )حفظ جان و ایمنی)(ح.غ(نقد احترام  مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان  10

 )ح.غ(حترام نقد ا تو بر اوج فلک چه دانی چیست؟   که ندانی که در سراي تو کیست  11

 )ح.غ(نقد احترام  کشیدند و اذیتش مصلحت نمی دیدندمردم قریه به علت جاهی که داشت بلیتش می  12

 )ح.غ(نقد احترام  به تیشه کس نخراشد ز روي خارا گل    چنان که بانگ درشت تو می خراشد دل  13

  )عدم کشف عیب)(ح(ضرورت احترام  گفت از بهر خدا مخوان. خوانمگفت از بهر خدا می  14
  

  در عشق و جوانی: باب پنجم
  نیاز اساسی  پیام  حکایت
  )فردي(کیفیت عشق و تعلق   آید در دیده نکو نمایدهر چه در دل فرو  1
  )فردي(کیفیت عشق و تعلق   چو اقرار دوستی کردي توقع خدمت مدار  2
  )فردي(تعلق  کیفیت عشق و  کوته نکنم ز دامنت دست    ور خود بزنی به تیغ تیزم  3
  )فردي(کیفیت عشق و تعلق   عجب است با وجودت که وجود من بماند   تو به گفتن اندر آیی و مرا سخن بماند  4
  )فردي(کیفیت عشق و تعلق   بینمآن نظر که مرا با توست جز هنر نمی  5
  )فردي(کیفیت عشق و تعلق   اي است شیرین لب    آستینش بگیر و شمع بکشور شکرخنده  6
  )فردي(کیفیت عشق و تعلق   مشتاق به که ملول  7
 )فردي(کیفیت عشق و تعلق  دریغ آمدم که دیده قاصد به جمال تو روشن و من محروم  8

 )فردي(کیفیت عشق و تعلق  دل بر مجاهده نهادن آسان تر است که چشم از مشاهده گرفتن  9

 )ح(رت احترام ضرو چند خرامی و تکبر کنی؟    دولت پارینه تصور کنی؟  10

 نقد ایمنی رویان به سلامت ماند از بدگویان نمانداگر از مه  11

  )ح(ضرورت احترام  صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است  12
 )فردي(نقد عشق و تعلق  تر باشی که بوديهنوزت گر سر صلح است بازآي   کزآن محبوب  13

  )ح(ضرورت احترام  بر من چنان دشوار نمی نماید که دیدن مادر زننادیدن زن   14
 )فردي(کیفیت عشق و تعلق  خرم آن فرخنده طالع را که چشم    بر چنین روي اوفتد هر بامداد  15

 )فردي(کیفیت عشق و تعلق  با وجودت ز من آواز نیاید که منم  16

 )فردي(نقد عشق و تعلق  ل خوش بدي گر نیستی تشویش خارسود دریا نیک بودي گر نبودي بیم موج    صحبت گ  17

 )فردي(کیفیت عشق و تعلق  تا تو را حالی نباشد همچو ما    حال ما باشد تو را افسانه پیش  18

 )فردي(نقد عشق و تعلق  ام در جهاناین جرم نه تنها من کرده  19

 )فردي(نقد عشق و تعلق  بندفرودلارامی که داري دل در او بند    دگر چشم از همه عالم   20

    
  در ضعف و پیري: باب ششم

  نیاز اساسی  پیام  حکایت

1  
ضرورت ارتقاي   چون مخبط شد اعتدال مزاج    نه عزیمت اثر کند نه علاج

  )قضاو قدر(ایمنی
  )فردي(نقد عشق و تعلق   با تو مرا سوختن اندر عذاب          به که شدن با دگري در بهشت  2
  )ح(ضرورت احترام   ه جاي پدر چه کردي خیر؟     تا همان چشم داري از پسرتتو ب  3
  نقد ایمنی  رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن  4



  ٥٩/     بررسي سلسله مراتب نيازهاي مزلو در گلستان سعدي 
  

5  
ضرورت ارتقاي ایمنی   موي به تلبیس سیه کرده، گیر     راست نخواهد شدن این پشت کوز

  )واقع بینی(
  )ح(حترام ضرورت ا  کنی؟مگر خردي فراموش کردي که درشتی می  6
  )سمائی(نقد عشق و تعلق   دریغا گردن طاعت نهادن    گرش همراه بودي دست دادن  7

8  
مرا که پیرم با پیرزنان الفت نیست پس او را که جوان باشد با من که پیرم چه دوستی صورت 

 بندد؟

 )فردي(نقد عشق و تعلق 

 )رديف(نقد عشق و تعلق  تو را که دست بلرزد، گهر چه دانی سفت؟  9

  در تأثیر تربیت: باب هفتم
  نیاز اساسی  پیام  حکایت

  قابلیت  چون بود اصل گوهري قابل      تربیت را در او اثر باشد   1
  )ح(ضرورت احترام   اگر هنرمند دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است   2
  )ح(ضرورت احترام   صحرکت پسندیده کردن همه خلق را علی العموم و پادشاهان را علی الخصو   3
  )ح(ضرورت احترام   جور استاد به که مهر پدر   4
  قابلیت  بلّغ ما علیک فان لم یقبلوا ما علیک   5
  قابلیت  تربیت یکسان است ولیکن طبایع مختلف   6
چندان که تعلق خاطر آدمی زاد است به روزي اگر به روزي ده بودي به مقام از ملایکه    7

  درگذشتی
  )ئیسما(نقد عشق و تعلق 

 )ح(ضرورت احترام  تو را خواهند پرسیدن که هنرت چیست، نگویند که پدرت کیست   8

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  روي و دولتمندهر که با اهل خود وفا نکند     نشود دوست   9

  زنان باردار، اي مرد هشیار     اگر وقت ولادت مار زایند   10
 وار زایندازآن بهتر به نزدیک خردمند    که فرزندان ناهم

  قابلیت
 

 )سمائی(ضرورت عشق و تعلق  آن که در بند رضاي حق، جل و علا، بیش از آن باشی که در بند حظ نفس خویش   11

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  درداز من بگوي حاجی مردم گزاي را    کو پوستین خلق به آزار می   12

 )ح(ضرورت احترام  کوش جواب است، مگويتا ندانی که سخن عین صواب است مگوي  وآنچه دانی که نه نی   13

  )ح.غ(نقد احترام  ندهد هوشمند روشن راي     به فرومایه کارهاي خطیر   14
 )فردي(کیفیت عشق و تعلق  بگذر، اي دوست، تا به وقت بهار     سبزه بینی دمیده بر گل من   15

 )ح.غ(نقد احترام  که فضیحت بود به روز شمار    بنده آزاد و خواجه در زنجیر   16

 )ح.غ(نقد احترام  جوان اگر چه قوي یال و پیلتن باشد    به جنگ دشمنش از هول بگسلد پیوند   17

 )سبکباري(ضرورت ارتقاي ایمنی  مرد درویش که بار ستم فاقه کشید     به در مرگ همانا که سبکبار آید   18

 )سمائی(علق نقد عشق و ت مگر نفس را که چندان که مدارا پیش کنی مخالفت زیادت کند   19

  )ح(ضرورت احترام   هر جا گل است خار است و با خمر خمار است   20
  

  در آداب صحبت: باب هشتم
  نیاز اساسی  پیام  حکایت

  نقد ایمنی  مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال   1
  )مردمی(ضرورت عشق و تعلق   احسن کما احسن االله الیک   2
  )ح(ضرورت احترام   نی  چون عمل در تو نیست نادانیعلم چندان که بیشتر خوا   3
  )ح.غ(نقد احترام   هر که پرهیز و زهد و علم فروخت    خرمنی گرد کرد و پاك بسوخت   4
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  )ح.غ(نقد احترام   عالم ناپرهیزگار کور مشعله دار است   5
  )ح(ضرورت احترام   جز به خردمند مفرما عمل   6
  )ح(ضرورت احترام   ...وقتی به قهر گوي. ..وقتی به لطف گوي و مدارا و مردمی    7
 قابلیت خبیث را چو تعهد کنی و بنوازي    به دولت تو گنه می کند به انبازي   8

 )دربار(نقد ایمنی  به دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد   9

 ضرورت ایمنی رازي که پنهان خواهی با کسی در میان منه   10

 )ح.غ(نقد احترام  ملق دشمنان چه رسدبر دوستی دوستان اعتماد نیست تا به ت   11

 )ح.غ(نقد احترام  میان دو کس جنگ چون آتش است    سخن چین بدبخت هیزم کش است   12

 )ح.غ(نقد احترام  بشوي اي خردمند ازآن دوست دست    که با دشمنانت بود هم نشست   13

  )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  با مردم سهل خوي دشوار مگوي   14
 )ح.غ(نقد احترام  حمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشایدبر عجز دشمن ر   15

 )ح.غ(نقد احترام  پسندیده ست بخشایش ولیکن    منه بر ریش خلق آزار مرهم   16

 )ح.غ(نقد احترام  حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن    که بر زانو زنی دست تغابن   17

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  م نه استدرشتی و نرمی به هم در به است   چو فاصد که جراح و مره   18

 )ح.غ(نقد احترام  پادشاه بی حلم و زاهد بی حلم: دو کس دشمن ملک و دینند   19

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  آتش خشم اول در خداوند خشم افتد   20

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  بدخوي به دست دشمنی گرفتار است   21

تو جمع باش و اگر جمع شوند از چو بینی که در سپاه دشمن تفرقه افتاد    22
 پریشانی اندیشه کن

 ضرورت ایمنی

 نقد ایمنی دشمن چو از همه حیلتی فرو ماند سلسله دوستی جنباند   23

 نقد ایمنی به روز معرکه ایمن مشو ز خصم ضعیف   24

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  خبري که دانی که دلی بیازارد تو خاموش تا دیگري بیارد   25

 )ح.غ(نقد احترام  فتن آنگاه کن    که دانی که در کار گیرد سخنبسیچ سخن گ   26

 قابلیت کند به نصیحت گري محتاج استهر که نصیحت خودراي می   27

 )ح.غ(نقد احترام  فریب دشمن و غرور مداح مخر   28

 )ح.غ(نقد احترام  مشو غره بر حسن گفتار خویش    به تحسین نادان و پندار خویش   29

 )ح.غ(نقد احترام  عقل منعدم گردد    به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم گر از بسیط زمین   30

 )ترك حرص(ضرورت ارتقاي ایمنی  حکما گفته اند توانگري به قناعت به از توانگري به بضاعت   31

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  هرکه در حال توانایی نکویی نکند در وقت ناتوانی سختی بیند   32

 )ح(ضرورت احترام  یر نپایدهرچه زود برآید د   33

 )ح(ضرورت احترام  آن که ناگاه کسی گشت به چیزي نرسد   34

 )ح(ضرورت احترام  کارها به صبر برآید و مستعجل به سر درآید   35

 )ح(ضرورت احترام  نادان را به از خاموشی نیست   36

 )ح(ضرورت احترام  هر که با داناتر از خود جدل کند تا بدانند که داناست بدانند که نادان است   37

 )ح(ضرورت احترام  هرکه با بدان نشیند نیکی نبیند   38

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  مردمان را عیب نهانی پیدا مکن   39

 )سمائی(ضرورت عشق و تعلق  از تن بی دل طاعت نیاید   40

 )ح(ضرورت احترام  نه هر که در مجادله چست، در معامله درست   41
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 )ح(ضرورت احترام  قدر بوديب قدر بیاگر شب ها همه قدر بودي ش   42

 )ح(ضرورت احترام  نه هرچه به صورت نکوست سیرت زیبا در اوست   43

 )ح(ضرورت احترام  هر که با بزرگان ستیزد خون خود ریزد   44

 )ح(ضرورت احترام  پیش سرپنجه در بغل نه دست   45

 )ح(ترام ضرورت اح ضعیفی که با قوي دلاوري کند یار دشمن است در هلاك خویش   46

 )ح(ضرورت احترام  سفله چون به هنر با کسی بر نیاید به خبثش در پوستین افتد   47

 نقد ایمنی اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب   48

 )ح.غ(نقد احترام  ترحم بر پلنگ تیز دندان     ستمکاري بود بر گوسفندان   49

 ضرورت ایمنی هر که را دشمن پیش است گر نکشد دشمن خویش است   50

 )ح.غ(نقد احترام  گر هنرمندي از اوباش جفایی بیند      تا دل خویش نیازارد و درهم نشود   51

 )ح.غ(نقد احترام  آواز بربط با دهل برنیاید   52

 قابلیت استعداد بی تربیت دریغ است و تربیت نامستعد، ضایع   53

 )ح(ضرورت احترام  مشک آن است که ببوید نه آن که عطاّر بگوید   54

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  ا که به عمري فراچنگ آرند نشاید که به یک دم بیازارنددوستی ر   55

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  عقل در دست نفس چنان گرفتار است که مرد عاجز در دست زن گرُبز   56

 )ح(ضرورت احترام  تمیز باید و تدبیر و عقل وآنگه ملک   57

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  نخورد و بنهد جوانمرد که بخورد و بدهد به از عابدي که   58

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  اندك اندك به هم شود بسیار       دانه دانه است غلّه در انبار   59

 )ح(ضرورت احترام  عالم را نشاید که سفاهت از عامی به حلم درگذارد   60

 )ح(ترام ضرورت اح عام نادان پریشان روزگار        به ز دانشمند ناپرهیزگار   61

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  الَمَ اَعهد یا بنی آدم اَن لا تعبدوا الشیّطان   62

 )ح(ضرورت احترام   شیطان با مخلصان برنمی آید و سلطان با درویشان   63

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  هر که در زندگی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند   64

پرس که چونی الّا به شرط آنکه مرهم درویش ضعیف حال را در خشک سالی م   65
 ریشش بنهی

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق 

خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت : دو چیز محال عقل است   66
 معلوم

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی 

 )قدر قضا و(ضرورت ارتقاي ایمنی  اي طالب روزي بنشین که بخوري و اي مطلوب اجل مرو که جان نبري   67

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  به نانهاده دست نرسد و نانهاده هر کجا که هست برسد   68

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  صیاد بی روزي ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد   69

 )ح(ضرورت احترام  توانگر فاسق کلوخ زراندود است و درویش صالح شاهد خاك آلود   70

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  شدت نیکان روي در فرج دارد و دولت بدان سر در نشیب   71

 )ح.غ(نقد احترام  حسود از نعمت حق بخیل است و بنده بی گناه را دشمن دارد   72

 )ح.غ(نقد احترام  ...تلمیذ بی ارادت، عاشق بی زرست و   73

  )ح.غ(قد احترام ن سرهنگ لطیف خوي دلدار          بهتر ز فقیه مردم آزار   74
 )ح.غ(نقد احترام  عسلعمل به چه ماند؟ گفت به زنبور بییکی را گفتند عالم بی   75

 )ح.غ(نقد احترام  مرد بی مروت زن است و عابد باطمع رهزن   76

 ضرورت ایمنی دوستی با پیلبانان یا مکن         یا طلب کن خانه اي در خورد پیل   77
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 )ح(ضرورت احترام  بهتر از نان دهخدا و بره      سرکه از دسترنج خویش و تره     78

 )ح(ضرورت احترام  بپرس آنچه ندانی که ذلّ پرسیدن     دلیل راه تو باشد به عزّ دانایی   79

 )ح(ضرورت احترام  هرآنچه دانی که هر آینه معلوم تو خواهد شد به پرسیدنِ آن تعجیل مکن   80

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  ی که دارد با تو میلیحکایت بر مزاج مستمع گوي         اگر دان   81

 )ح(ضرورت احترام  رقم بر خود به نادانی کشیدي         که نادان را به صحبت برگزیدي   82

کسی که لطف کند با تو، خاك پایش باش      و گر خلاف کند در دو چشمش    83
 آگن خاك

 )ح(ضرورت احترام 

 )ح(ضرورت احترام  ایه فضلش بدانند، پایه جهلش بشناسندهر که در پیش سخن دیگران افتد تا م   84

 )ح(ضرورت احترام  هر که سخن نسنجد از جواب برنجد   85

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  دروغ گفتن به ضربت لازم ماندَ اگر نیز جراحت درست شود نشان بماند   86

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  سگ حق شناس به از آدمی ناسپاس   87

 )ح(ضرورت احترام  هنروري نیاید و بی هنر سروري را نشاید از نفس پرور   88

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  چو در سرّا و ضرّا، حالت این است       ندانم کی به حق پردازي از خویش   89

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  ارادت بی چون یکی را از تخت پادشاه فرود آرد و دیگري در شکم ماهی نکو دارد   90

گر تیغ قهر برکشد نبی و ولی سر در کشد و گر غمزه لطف بجنباند بدان به    91
 نیکان دررساند

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی 

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  هر که به تأدیب دنیا راه صواب نگیرد به تعذیب عقبی گرفتار آید   92

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  پندپند گیر از مصایب دگران         تا نگیرند دیگران به تو    93

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  شب تاریک دوستان خداي         می بتابد چو روز رخشنده   94

 )شادمانی(ضرورت ارتقاي ایمنی  غمی کز پیش شادمانی بري         به از شادیی کز پسش غم خوري   95

 )ح(ضرورت احترام  کلُّ اناء یترَشََّح بما فیه   96

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  خداوند تعالی می بیند و می پوشد و همسایه نمی بیند و می خروشد   97

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  کندنزر از معدن به کان کندن به در آید و از دست بخیل به جان   98

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  هرکه بر زیردستان نبخشاید به جور زبردستان گرفتار آید   99

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  ون خلاف اندر میان آید بجهد و چون صلح بیند لنگر بنهدعاقل چ   100

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  آیدمقامر را سه شش می باید ولیکن سه یک می   101

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  بدان را نیک دار، اي مرد هشیار         که نیکان خود بزرگ و نیکروزند   102

 )ح(ضرورت احترام  ی که اهلِ فضیلت همیشه محروم باشند؟گفت ندان   103

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  نصیحت پادشاهان گفتن کسی را مسلم است که بیم سر ندارد یا امید زر   104

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  بباید داد        بلطف بِه که به جنگاوري و دلتنگیچو حق معاینه دانی که می   105

 )ح.غ(نقد احترام  ان به ترُشی کنُد گردد مگر قاضیان را که به شیرینیهمه کس را دند   106

 )سمائی(ضرورت عشق و تعلق  جوان گوشه نشین، شیرمرد راه خداست    که پیر خود نتواند ز گوشه اي برخاست   107

دگی و آزا(ضرورت ارتقاي ایمنی  گرت ز دست برآید، چو نخل باش کریم   ورت بدست نیاید، چو سرو باش آزاد   108
 )وارستگی

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  کس نبیند بخیل فاضل را          که نه در عیب گفتنش کوشد   109
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  نتیجه
به نظر مزلو هرچه با ترتیب نیازها به راس هرم نزدیک شویم، درجۀ اعتبار و اهمیت نیازها بیشتر و به همان اندازه زمینه 

تر و تر هرم، تأثیرگذارهاي پاییننیاز. ها کاهش می یابد یرا درصد رضامندي آنبروز و میزان ارضاي آنها کمتر می شود ز
زیـرا   نامـد مـی ) deficiency needs( »نیازهـاي کمبـود  « یـا ) deficit( »کمبود«قوي تر هستند و از این رو او نیازهاي پایین تر را 

زنده مانـدن دارنـد و بـه     بالاتر، ضرورت کمتري براي نیازهاي. کندها تولید کمبود و بحران می ناکامی فرد در ارضا کردن آن
 »نیازهاي هسـتی «یا  )growth needs( »نیازهاي رشد«ارضاي نیازهاي بالاتر که مزلو آن را . کنندبقا و رشد کمک می

هـاي  میزان توجـه سـعدي بـه نیاز   . تر و کارایی زیستی بهتر منجر شودتواند به سلامتی بهتر، زندگی طولانینامد، می می
  .رشد، بیانگر اهمیت قابل توجه آنهاست

هـا،  برطرف کردن این پنج نیاز اساسی در تمام انسـان . انسان در نگاه مزلو، استقلال و توانایی بیشتري براي خودسازي دارد
وجـودي   سازد اما نزد سعدي نه تنها قابلیـت صرف نظر از مفاهیمی چون تقدیر و وراثت، توفیق نیل به فرانیازها را نصیب می

ها ارزش و اهمیت بیشتري در مقایسه با نیاز فیزیولوژیـک دارد بلکـه ضـرورتی لازم و حیـاتی بـراي صـعود از نردبـان        انسان
  .داندهمچنین با توجه به میزان صحبت از نیاز فیزیولوژیک، گویی او این نیاز را امري مفروض می. نیازهاست

کارهاي توصیفی براي غلبـه بـر   آرام عصر خود بیش از نقد، به ارائۀ راهسعدي بنا به مقام مصلحانۀ خود، در جامعۀ نا
پردازد اما توجیهات متعدد وي در زمینۀ ضرورت ارتقاي ایمنی از منظر یـک هـاديِ قضـاپذیر، قابـل     احساس ناامنی می

مقـدمات   شـود لـذا وي از زمینـه هـاي بـروز و     نیاز خودشکوفایی به شکل مستقل در حکایات مطرح نمـی . تأمل است
ها در مقایسـه بـا نقـد    ضریب معنی دارِ پرداختن بیشتر به ضرورت. راندضروري آن در پیدایش این نیاز غایی سخن می

در این رویه، . آنها در هرم نیازها، بیانگر رویکرد آگاهانه و تربیتی سعدي و توجه او به روش هاي عملی و ایجابی است
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در . ها و نقدهاي مکرّر مأیوس کننده کمتـر اسـتفاده کـرده اسـت    یدن پلشتیوي چون مصلحی مآل اندیش از به رخ کش

هاي مزلو و سعدي تا حدودي ما را به شناخت یک تجربـه و معـارف مشـترك از آن دو    نهایت معرفی و بررسی دیدگاه
کایـات  هاي آزمایشگاهی و دیگري در جایگـاه یـک جهاندیـدة باتجربـه، در لبـاس ح     یکی در پوشش تئوري: رساندمی

  .مصلحانه
  

  ها پی نوشت
یـا  » تعلیمـی «، »آموزشـی «تـوان آن را بـه   اصطلاحی است که و مـی Liriqe از ریشه یونانی (»دیدکتیک«در نقد ادبی اصطلاح . 1
  ).67-68: 1374موحد، (ترجمه کرد » پندآموز«
 ـ      cattell)(و کتل) (allportآلپورت . 2 ت عوامـل ژنتیکـی و وراثـت در    که از بزرگـان رویکـرد صـفت هسـتند، در مـورد اهمی

پیشینه ژنتیکـی مـا و مـواد خـامی کـه در اختیـار شخصـیت        : گویدآلپورت می. گیري صفات، نظریاتی شبیه به سعدي دارند شکل
کتل به تأثیرات وراثت در شکل دهی شخصیت ). 280: 1379، و شولتز شولتز(گذارد، مسئول بخش عمده بی همتایی ما هستند  می

درصد بزدلی در برابر بی باکی را می توان به وسیلۀ عوامل ژنتیکی  80درصد هوش و 80کند کهکتل پیشنهاد میه هايداد. مایل بود
در مجموع، کتل نتیجه گرفت که یک سوم شخصیت ما به صورت ژنتیکی و دو سوم آن توسط تأثیرات اجتماعی محیط . تبیین کرد
  ).309: 1379، و شولتز شولتز(شود تعیین می

. شناسی جدید توسط فرانکل مطرح شده است که لوگوتراپی یا معنادرمـانی نـام دارد  در نیم قرن اخیر، مکتب جدیدي در روان. 3
نظریه فرانکل بر این است که اگر رنج جزء لاینفک زندگی انسان است پس باید مانند هر جزء جدایی ناپذیر دیگر معنـایی در آن  

  ).147: 1378 هاشمی،(رنج دیگر آزاردهنده نیست  رنج خود، معنی دهد آن نهفته باشد و اگر انسان نتواند به
خودانگیختگی، سادگی و طبیعی بـودن  .3) خود، دیگران، طبیعت(پذیرش.2درك بهتر واقعیت و برقراري رابطه آسان تر با آن.1. 4
تجربـه هـاي   .8هاي زنـدگی  اوم تجربهتازگی مد.7کنش مستقل .6نیاز به خلوت و استقلال.5توجه به مسائل بیرون از خویشتن .4

حـس  .13تمایز میان وسیله و هدف و خیر و شر .12گرا ساختار خوي مردم.11روابط متقابل با دیگران .10نوع دوستی .9عارفانه 
  پذیريمقاومت در برابر فرهنگ.15آفرینندگی .14طنز مهربانانه 

  استحقاقی= ح . 5
 استحقاقیغیر= ح .غ. 6
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 اثري ناشناخته از خواندمیر »نامۀ نامی«بازشناخت 
  

  پور محمدابراهیم ایرج - حمید رضایی
  زهرا نوربخش 

  
  دهیچک

هاي مهم ادبیات منثور است که در دوره صفوي شکوه و رونقی تازه می یابـد و  آثـار   نگاري از گونهترسل یا شیوه نامه
داراي اهمیـت والایـی    ،متوفی قـرن دهـم   از این میان، نامه نامی اثر خواندمیر. متعددي هم در این باره تألیف شده است

این اثر مجموعه اي است از مراسـلات و  . است و با این حال در بین متون سبک منشیانه کمتر به آن پرداخته شده است
سـایل و مکاتبـات رسـمی و    منشیان و مترسـلان، از ر  برايمنشآت که آن ها را خواندمیر به عنوان دستور کتابت و انشا 

  . درباري پیشینیان جمع کرده است
این اثر یکی از متون تاریخی دوران تیموري و آغاز دوران صفوي است و علاوه بر داشتن جنبه ادبی، از نظر تاریخی 

  .نثر این کتاب نمونه زیبایی از نثر منشیانه و مسجع فارسی است. نیز حائز اهمیت است
  
  هاي کلیدي واژه
  .دمیر، نامه نامی، منشآت، عصر صفوي، نسخه خطیخوان
  

  مقدمه
ترسل . سنگ آن، ترسل و انشاستهاي گراندار پر برگ و باري است که یکی از شاخهادب فارسی درخت تنومند ریشه

 .و انشا به لحاظ ادبی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی در دوره هاي مختلف تاریخی از اهمیت شایانی برخوردار بوده است
در فن نثرنویسـی   ،این قسم از اقسام نثر در ایران پیش از اسلام با شرایط و فنون خاص خود شهرت و رواج تمام یافته

مختصات آن از طریق ترجمه، به طور مستقیم یا غیر مسـتقیم در دواویـن خلفـا    و قواعد  ،ارزش و مرتبتی خاص داشته

                                                
  نور  ادبيات فارسي دانشگاه پياماستاديار زبان وh.rezaie@chbpnu.ac.ir  
 نويسندة مسؤول( نور استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام( irajpour@bg.isfpnu.ac.ir  
 نور  و ادبيات فارسي دانشگاه پيام كارشناس ارشد زبانNa.noorbakhsh@yahoo.com  

  
 ۳۱/۳/۱۳۹۳: شيخ پذيرتار                                                                                                                        ٢١/٣/١٣٩٢: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -علوم انساني  ادبيات و ةدانشكد

  ۶۷ -۸۴ ، ص۱۳۹۳ تابستان )۲۲پياپي (، ۲شماره ،دورة جديد
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هاي باقی مانده دوره از نامه. ی و فارسی سهمی به سزا داشته استاثرگذار بوده و در تکامل مکاتیب و ترسلات زبان عرب

ترین آنها و مهم» مکتوب انوشیروان«و » عهد اردشیر«ساسانیان به زبان پهلوي و یا ترجمه آنها به زبان عربی می توان به 
مقـام اواسـط   دبیر عـالی  ترین مجموعه منشآت فارسی مربوط به دوقدیمی). 286: 1375خطیبی، (اشاره کرد » نامه تنسر«

یکی رشـید الـدین وطـواط، دبیـر خوارزمشـاهیان، و دیگـري       . قرن ششم هجري است که منشآت خود را تألیف کردند
سلطان سنجر که اولـین کتـاب مسـتقل     يهمکار معاصر او، منتجب الدین بدیع اتابک جوینی منشی، صاحب دیوان انشا

ایـن هـر دو دبیـر در شـیوه انشـا از مترسـلان عربـی اثـر پذیرفتنـد          . شد الکتبه، به دست او نوشتههبتعمنشآت فارسی، 
توان گفت دوره سلجوقیان، خوارزمشاهیان و ایلخانان مغول به دلیل وجود آثار فراوان در می). 72: 1389شمشیرگرها، (

وطـواط،  (ی اسـت  ترین دوره منشآت نویسی در زبان فارسی و دوره ترقی و رواج ترسل و انشاي فارس ـزمینه انشا مهم
توان به منشآت معین الدین محمـد  دوران تیموري و صفوي می در از میان آثار متعدد در زمینه ترسل و انشا). 79: 1338

زمچی اسفزازي، جوامع الانشاي حسین هروي، منشأ الانشاي عبدالواسع نظامی باخرزي، منشـآت بیـانی شـهاب الـدین     
در این میـان، نامـه نـامی نیـز     . یر علیشیر نوایی و نامه نامی خواندمیر اشاره کردعبداالله کرمانی، منشآت جامی، رقعات ام

مانند آثار نامبرده داراي اهمیت والایی است که در بین متون سبک منشیانه کمتر مورد توجه قـرار گرفتـه و تـاکنون بـه     
و منشآت که آنها را خـواندمیـر نامه نامی، نام مجمـوعـه اي اسـت از مراسلات «. صورت نسخه خطی باقی مانده است

به عنوان دستور کتابت و انشـا، جهـت منشـیان و متـرسلان، از رسـایل و مکـاتیب رسمــی دربـاري پیشــینیان جمـع     
  ).27: 1379نوایی، (» آورده است

ز نـام  ا این اثر از یک دیباجه، نه فصل و در هر فصل از چندین بخش تشکیل شده که از نام فصل با عنـوان سـطر و  
ها، براساس سبک تیمـوري، از نثـر متکلفانـه دور شـده و بـه سـادگی و روانـی        نامه. بخش با عنوان لفظ یاد شده است

پیرایه نوشـته  هایی از متن گاهی به نثر فنی و مزین نزدیک شده و گاهی ساده و بیعلی رغم این، قسمت. معطوف است
و فـتح   ها و مناشیرتاریخی نثري ساده و روان دارد اما در مدخل نامهخواندمیر در بیان مسائل و رویدادهاي . شده است

نامه ها تا آنجا که توانسته است استعارات، کنایات و تشبیهات نغز و دلکش را به کار گرفته و از آیات، احادیث، اشـعار  
کار رفته اسـت، نسـبت بـه     تعداد اشعار عربی که در متن نامه نامی به. ها بهره برده استفارسی و عربی و ضرب المثل

همچنین بـه کـار بـردن     .)22: 1390 نخجوانی، .ك.ر(بیشتر متون ترسل همچون کتاب دستور الکاتب بسیار کمتر است 
  .جملات مسجع و آهنگین، جناس و تنسیق الصفات و مترادفات نیز بر زیبایی آن افزوده است

ها پرداخته است، خود  به آن اریخی که خواندمیر در این اثراین اثر از جنبه تاریخی داراي اهمیت است زیرا مسائل ت 
از آنجا که وي از منشـیان دربـار سـلاطینی چـون سـلطان      . می تواند روشنگر برخی مسائل تاریخی عصر نویسنده باشد

یـن  از جمله نکـات مهـم ا  . اطلاعات وي در این کتاب منبع موثق و قابل اطمینانی است ،حسین بایقرا و فرزندانش بوده
کتاب، اشاره به نامه هایی درباره کمال الدین بهزاد، از معروف ترین نقاشان دوره تیموري و صفوي است چنان که یکـی  

خواننـده   از این نامه ها درباره واگذاري مقام کلانتري کتابخانه همایونی به بهزاد است و اطلاعـات مهمـی را در اختیـار   
این اثر، ذکر تعدادي ماده تاریخ است که زمـان دقیـق برخـی وقـایع مهـم       بخش دیگري از). 74:1362،آریان(گذارد  می

  .هاي برجستۀ آن روزگار را مشخص می کندتاریخی و نیز تولد و وفات برخی از شخصیت
در این مقاله کوشش شده است، ضمن بازشناسی کامل نامه نامی و ارزش و اهمیت آن، به زندگی خوانـدمیر نیـز بـه طـور     



  ٦٩/      اثري ناشناخته از خواندمير» نامة نامي«بازشناخت 
  

  .میر تا کنون زندگی نامه کاملی از او فراهم نیامده استآن رو که با توجه به شهرت خواند شود؛ به ویژه از دقیق پرداخته
  

  پیشینه تحقیق
نامه نامی با وجود اهمیت بسیاري که در فن ترسل دارد، تاکنون به صورت نسخه خطی باقی مانده و تنها چند فرمـان از  

نـوایی،  (اسناد و مکاتبات تاریخی ایران تصحیح شده و به چاپ رسیده اسـت  این اثر توسط عبدالحسین نوایی در کتاب
همچنین گوتفرد هرمـان چنـد فرمـان تـاریخی را بـه زبـان آلمـانی تصـحیح و ترجمـه کـرده اسـت            ). 365-381: تا بی
بـاره زنـدگی اسـتاد    ها به عنوان اسناد مهم تـاریخی در قزوینی نیز در بیست مقاله از این نامه). 92: 1381منفرد،  فراهانی(

بـا  ). 268 -273 :1363قزوینی، (بهزاد نام برده که براي معرفی حال و شناخت تاریخ زندگانی وي اهمیت و اعتبار دارد 
تنهـا در مقدمـه    هاي آن انجام نشده وتاکنون هیچ پژوهش مستقلی راجع به این اثر و خصوصیات و ویژگی ،وجود این

اي نیز به قلم عبدالحی حبیبی بـا  در مقاله. ارش، اشارات کوتاهی به نامه نامی شده استتألیفات خواندمیر، ذیل عنوان آث
، نوشته عباس جداري کریمیان، اشارات کوتـاهی بـه نامـه    »خواندمیر«و مقاله دیگري با عنوان » خواندمیر هروي«عنوان 

     .)351: 1324و حبیبی،  79: 1389جداري کریمیان، (نامی شده است 
  

 یقروش تحق

در این پژوهش، با استفاده از روش کتابخانه اي، به جمع آوري اطلاعات زندگانی خوانـدمیر و خانـدان او و همچنـین    
  .ایمهاي در دسترس آن پرداختهمعرفی نامه نامی و نسخه

  
  زندگی خواندمیر

ین نویسندگان و مورخان شـیعی  غیاث الدین بن همام الدین محمد، مشهور به خواندمیر، یکی از پرکارترین و پرآوازه تر
در برخی از منابع زندگانی وي، نام دقیق وي غیاث الدین بن همام الدین گفته . ایرانی در دوران تیموري و صفوي است

درمشخان موقعی که  افتاده است چه به تصریح خود او ق اتفّاق.. هـ  881و  880هاي تولد او محققاً بین سال. شده است
شود، سنش هفـت   االله ساوجی وزیر او وارد خراسان میالدین حبیبن به حکومت کل خراسان می رسد و کریمبه جاي امیرخا

ق به خراسان آمده اسـت، شـکی بـاقی    .. هـ 928چون کریم الدین ساوجی در سال . یا هشت مرحله از چهل تجاوز کرده بود
  ).13: 1372خواندمیر، (ت ق متولد شده اس.. هـ 881یا  880ماند که خواندمیر در سال نمی

فرزند  سلطان  ابوسعید ) ق.. هـ 900متوفی (الدین محمد، مدتی در دستگاه میرزا سلطان محمود پدر او خواجه همام
البته ). 6:1332خواندمیر، . (الصفا بود هضمادرش دختر میرخواند صاحب رو. گورکان، پادشاه ماوراء النهر وزارت داشت

: 1363نـوایی،  (یس امیر علیشیر نوایی از خواندمیر به عنوان خواهرزاده میرخواند یاد شـده اسـت   در کتاب مجالس النفا
خود خواندمیر را که در  همچنین مولف عرفات العاشقین به اختلاف نظر درباره پدر خواندمیر اشاره کرده و گفته). 136

). 1389: 1322اوحدي بلیانی، (کرده نقل کرده است الدین امیر خواند بن خاوند شاه معرفی السیر پدرش را همامحبیب 
از ). 79: 1389جـداري کریمیـان،   (الدین سلطان احمد از مردان معروف و نامی قرن نهم هجري بوده است دایی او نظام

اند و خوانـدمیر نیـز   هایش پیداست که خاندان میرخواند به پرهیزگاري و دانش معروف بودهاشارات خواندمیر در نوشته
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تحت توجهات جد مادري خود رشد کرد و بـه علـم و ادب بـه ویـژه تـاریخ تـوجهی شـایان از خـود نشـان داد و در          

  ).76: 1378خواندمیر، (نگاري از سرآمدان روزگار خود شد  تاریخ
وي به علت کثـرت تألیفـات از   .خواندمیر از جمله مؤلفان مشهور و معروف دوران تیموري و آغاز عهد صفوي است

 2: 1370خبـرزاده،  (مؤلفان پرکار است و کتاب هایش به علت سادگی و روانی انشاء شهرت و رواج بسیار یافت جمله 
مورد توجه و عنایت امیر علیشیر نوایی، وزیر معروف هرات گرفت و بـه او اجـازه داده    ،ق.. هـ 904وي در سال ). 45/

برد او را به خدمت خود  یرعلیشیر نوایی به استعداد این جوان پیوقتی ام. آگاه استفاده کندشد تا از کتابخانه آن وزیر دل
الاخبـار را از کتابخانـه امیـر    هماه، منـدرجات کتـاب خلاص ـ   6سال نداشت و پس از  24او در این زمان بیش از . خواند

شیر نوایی تألیف کرد این کتاب ظاهراً دومین اثر اوست که آن را به نام مخدوم خود امیر علی .علیشیر نوایی استخراج کرد
  ).ث: 1355خواندمیر، (

ق، همـایون  .. هـ ـ 941در سال . ق نزد پسرش همایون شاه مقرب گردید.. هـ 927خواندمیر پس از مرگ بابر در سال
سرزمین خشک و گرم گجرات هند و . ضد بهادر شاه، حاکم گجرات، لشکر کشید و در این سفر خواندمیر را با خود برد

نویسـان وي در همـان سـال    راه، خواندمیر سالخورده را متأثر و بیمار کرد و بـه نوشـته همـه تـذکره     نیز مشکلات طول
رفتـه   ق از دنیـا  .هـ ـ 942بر این عقیده است که خواندمیر در سـال  ) ق..هـ 1014(درگذشت اگرچه تاریخ نگار اکبرشاه 

پـس  . ق برابر است.. هـ 942ی ساخته، با سال الدین معمایکه آن را در مرگ شهاب» شهاب ثاقب«است زیرا ماده تاریخ 
از مرگ وي، بنابر وصیت خودش جنازه او را به دهلی بردند و در جنب مزار خواجه نظام الدین اولیا به خاك سـپردند  

  ).27: 1378خواندمیر، (
ش از مورخـان  محمود که هیچ گاه به هند مسافرت نکرد و مانند پدر و جـد  ،یکی: از خواندمیر دو پسر بر جاي ماند

بزرگ به شمار می رود و کتابی به نام تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب اول نوشته و در آن از روزگار صفویان سخن 
الدین اوغلی، از سران ایل تکلو که در هرات وي به تشویق و ترغیب محمدخان اشرف). 4/542: 1373صفا، (گفته است 

ق بـه پایـان رسـانید    .هـ ـ 957کـرد و چهـار سـال بعـد در سـال       ق آغاز.هـ 953حکومت می کرد، این کتاب را به سال
او از خردسالی به دربار جـلال  . پسر کوچک خواندمیر، سید عبداالله که با پدر به هند رفتدوم، ). 20: 1370خواندمیر، (

ن اکبـر وارد خـدمت   از سال نهم سلطنت جلال الدی. الدین اکبر، امپراطور مغولی هند راه جست و نزد او پرورش یافت
اکبر به او لقب خانی داد و به سید عبداالله ). 27: 1378خواندمیر، (نظام شد و تا پایان عمر وي در  همان مقام باقی ماند 

  ).18: 1379،نوایی(ق در ولایت کشمیر فوت کرد .هـ 996خان مشهور شد و در سال 
  

  آثار خواندمیر
ود چهل سال زندگی خود را وقف نویسندگی کرد در حالی کـه چنـدان در   حد ،خواندمیر از آغاز جوانی تا هنگام مرگ

ها بیشتر درباره تاریخ اسـت، از   در طی این دوران، آثار گوناگون و مهمی که موضوع آن. شرایط مناسب و مطلوبی نبود
  :عبارتند ازآثار او . می کرد در آثار خود تجدید نظر. خود به یادگار گذاشت و هرگاه فرصت و فراغتی می یافت

 :مآثر الملوك -1

هـایی دربـاره   ق یا قبل از آن، به تشویق امیر علیشیر نوایی نوشته شـد و شـامل حکایـت    .هـ 903این کتاب در سال 



  ٧١/      اثري ناشناخته از خواندمير» نامة نامي«بازشناخت 
  

 ).11: 1372خواندمیر، (وي این اثر را به امیر علیشیر نوایی تقدیم کرده است . مقررات مملکتی و امور خیریه است

 :ن احوال الاخیارالاخبار فی بیاه خلاص -2

 ه مقاله ووضوع تاریخ عمومی در یک مقدمه و داین کتاب پس از مرگ میرخواند به درخواست امیر علیشیر نوایی با م
حتی احتمال . الصفا باشده ضبه نظر الیوت، احتمالاً  این کار خلاصه اي از رو. یک خاتمه به رشته نگارش درآمده است

    .)371: 1378خواندمیر، (السیر باشد ح اولیه کتاب حبیبداده شده است که این کتاب، طر
 :دستور الوزرا -3

این اثر در شرح حال وزراي خلفاي اسلام و سلاطین ایران است و جنبه شرح حال نگاري دارد که خوانـدمیر ایـن    
  .)10: 1333میر، خواند(کتاب را به نام خواجه کمال الدین محمود، یکی از وزیران سلطان حسین بایقرا نوشته است 

 :مکارم الاخلاق -4

در ایـن کتـاب   خواندمیر این کتاب نخستین اثر خواندمیر است که به سلطان حسین بایقرا تقدیم شده و هدف اصلی 
  ).31: 1378خواندمیر، (قدردانی از امیر علیشیر نوایی و جاودان ساختن نام نیک اوست 

 :الصفا هجلد هفتم روض -5

 هاي کتاببدین ترتیب، دیگر بخش. ق درگذشت، خواندمیر کار او را ادامه داد .هـ 903ر سال هنگامی که میرخواند د
الصفا افـزوده   لسیر نقل کرده و بر جلد هفتم روضهکه آن را از کتاب حبیب ااست هاي خواندمیر از نوشته الصفا هروض
  ).373: 1381د، منفرفراهانی (الصفا نیز شهرت دارد  هضاین کتاب به نام تکمله رو. است
 :حبیب السیر فی اخبار افراد بشر -6

ق  ..هـ ـ930خواندمیر به تشویق امیر محمد میر یوسف به تألیف کتاب بزرگی در تاریخ مشغول شد و  در ربیع الاول 
دوره  این کتاب به علت  اشتمال بر قصص انبیا و احوال عده اي از رجال). الف: 1355خواندمیر، (آن را به اتمام رسانید 

  ).4/545 :1373صفا، (نیز نامیده  شده است » آثار الملوك و الانبیاء«اسلامی 
 :منتخب تاریخ وصاف یا منتخب التواریخ -7

درست نمی دانیم که این انتخاب . کندالسیر یاد میخواندمیر از این کتاب که ظاهراً از بین رفته است، در مقدمه حبیب
هـایی از  الاعصار وصاف الحضره چگونه صورت گرفته بوده و خواندمیر چه قسمت هیزجتالامصار و  هاو از کتاب تجزی

  ).27 :1379نوایی، (آن را حذف کرده و چه قسمت هایی را باقی گذاشته بوده است 
 :نامه یا قانون همایونیهمایون -8

از پادشاهان دودمـان تیمـوري    ق درباره همایون،..هـ  937نامه است که در سال یکی دیگر از آثار خواندمیر، همایون
گلچین (خواندمیر پس از نوشتن این اثر به امیر الاخبار ملقب شد . هند، به رشته نگارش درآمده و به او تقدیم شده است

  ).390: 1369معانی، 
  :نامه نامی -9

چهل و هفـت   این کتاب چنان که خواندمیر در اوایل آن تصریح می کند، وقتی که سنین عمر او میان چهل و شش و
نامه نامی مشتمل است بر یک مقدمه در تاریخ انشا و اصول و قواعد آن و هشت فصـل بـه   . بوده، به انجام رسیده است

  :شرح زیر
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فصل اول در مراسلات سلاطین و امرا و وزرا، فصـل دوم در مراسـلات شـیوخ و علمـا و قضـات، فصـل سـوم در        

وران است، فصل پنجم در مراسلات تی که خطاب به محترفه و پیشهمراسلات حکام و مأمورین، فصل چهارم در مراسلا
به خویشان و دوستان، فصل ششم مراسلات تهنیت، فصل هفتم در مراسلات تعزیت، فصل هشتم در مراسلات متفرقـه،  

ت فصل نهم در تحریر مناشیر و خاتمه در ذکر یک عده رباعی و قطعات منظوم از خود مؤلف براي گنجاندن در مراسلا
فراهانی منفرد، (اسناد تاریخی و مراسلات رسمی بسیار مهم است  بعضینامه نامی مشتمل بر . هاو معمیات و ماده تاریخ

1381 :28.(  
  

  اهمیت نامه نامی
موضوع نامه نامی چگونگی نامه نگاري و شیوه نوشتن و نمونه مکاتباتی است که در عصر مؤلف رواج داشـته و ظـاهراً   

اي که هسـتند،  ته شده است تا دبیران و نویسندگان نامه هاي دولتی و غیر دولتی و عامه مردم در هر طبقهبراي آن نگاش
علاوه . هاي خویش را به نگارش در آورندهایی در هر موضوع داشته باشند و بتوانند با توجه به این نمونه ها، نامهنمونه
  :استاین اثر از جنبه هاي زیر نیز داراي اهمیت  ،بر این

ق و نمونه اي از نثـر منشـیانه و مسـجع آن     .این کتاب نمونه انشاي فارسی در قرن نهم و دهم هـ: از لحاظ ادبی -1
هاي مختلف، مورد استفاده دوره به شمار می آید و می تواند براي مقایسه بین شیوه هاي مختلف انشاي فارسی در دوره

 .ادب دوستان و علاقمندان قرار بگیرد

نامه نامی، بیانگر حوادث و رویدادهاي تاریخی اواخر دوران تیموري و اوایـل دوران صـفوي   : اریخیاز لحاظ ت -2
توانسته است مورخی موفق باشـد و   ،دستی در دربار حاکمان گوناگون بودهکه منشی چیره علاوه بر اینخواندمیر . است

ی خود در این رویدادهاي تاریخی دخیل بوده وي حتی گاه. حوادث تاریخی آن دوران را نیز در نامه نامی منعکس کند
تـوان بـه دلیـل یکـی از     مصداق این سخن، شرکت او در جنگ مرل است که این کار را مـی . کرده استو نقش ایفا می

وظایف منشیان در جنگ دانست زیرا می بایست دبیري همراه سپاه اعزام شود تا گزارش هاي لازم را براي امیر ارسـال  
ادوارد بـراون  رتـري ایـن مضـمون تـا بدانجاسـت کـه       اهمیت نامه نامی از حیث تاریخی و ب). 128: 1378واحد، (کند 

  ).627-628/ 3: 1339براون، (خواندمیر را در سلسله مورخان معرفی کرده است 
ایی بـا  ها، نامه نامی در بردارنده نامـه ه ـ با توجه به تقسیمات ساختاري و بافت بیرونی نامه: از لحاظ ساختاري -3  

 ).49: 1391 :قوام و همکاران:رك(است... موضوعات اخوانیات، منشورها، فتح نامه، تعزیت نامه ها و

هـاي آن اسـت از جملـه مـاده تـاریخ وفـات سـید        یکی از بخش هاي مهم این کتاب، ماده تاریخ: ماده تاریخ ها -4
  :معمایی امیرحسین

ـــسین   ـــیر ح ــن م ـــق حس ـــر خل   مظه
ــد   ــوي خل ــه س ــت ب ــرد رحل ــرین ک   ب

ــد   ــازل ش ــر او ن ـــو ب ــت چ ــور رحم   ن
  

  سیـــد فـاضـــل فـرخـــنده صــفات     
ـــات    ـــر نـج ـــه ده ـــت از حـادث   یاف

ـــمت  ــور رح ــات  ن ــال وف ــودش س   ش
  )الف 148:خواندمیر،بی تا(                  
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  :تاریخ وفات امیرعلیشیر
ــاهی   ــدایت پنــ ــر هــ ــاب امیــ   جنــ
ــاغی   ــوي ب ــان س ــار جه ــد از خارخ   ش

  ر رحمـت کـه ظـاهــر ازو گشــت آثـا  
  که شـد از عـدالــت ســزاوار رحمـت   

  

ــانی    ــاض معــ ــرو ریــ ــیر ســ   علیشــ
  چو نازل شـد انـوار رحمـت بـه رویـش     

  سـت گلــزار رحمـت  ه که آنجـا شکفتـ
  انــوار رحمـت  بجـو سـال فـوتــش ز  

  )الف 148: تا خواندمیر، بی                  (
دربردارنـده اطلاعـات    ،که در زمینه ترسـل و انشـا دارد  ارزش و اهمیت ادبی  نامه نامی علاوه  بر: اعلام تاریخی -5

 :ها اشاره می شود مهمی درباره  اعلام تاریخی مهمی است که براي نمونه به چند مورد از آن

ق، بر قسـمتی از مـاوراء   .. هـ 911ق تا ..هـ 873سلطـان حسیـن بایقـرا آخرین پادشـاه تیمـوري کـه از سال  -5-1
  ).19: 1379نوایی، (ان سلطنت می کردالنهر و خراسان و گرگ

ق که سال .. هـ 906امیر نظام الدین علیشیر نوایی که منصب مهرداري سلطان حسین بایقرا را داشت و تا سال  -5-2
دیـوان اشـعار   . مرگ اوست، شخص اول دربار سلطان حسین بایقرا بود و تا حدودي واضع ادبیات ترکی جغتایی است

ه ها می توان بـه خمس ـ  هور است و آثار زیادي در زمینه ادبیات دارد که از جمله مهمترین آنوي به ترکی و فارسی مش
  ).ط -و: 1363نوایی، ( المتحیرین و مجالس النفایس اشاره کرد 

به طوري که از مجالس النفایس و تحفه سامی برمی آید  که بدیع الزمّان میرزا آخرین پسر سلطان حسین بایقرا -5-3
این شاهزاده بسیار شجاع و دانا . ر شعر و نثر دست داشته و از اشعار او چند بیتی در تحفه سامی آمده استمانند پدر د

پس از دو سال اقامت در هنـد دوبـاره بـه همـراه شـاه      . بود و پس از شکست هاي متعدد در جنگ هایش به هند رفت
ق، همراه سلیم به استانبول آمد و در آنجا پس از .. هـ920پس از جنگ چالدران در سال اسماعیل به آذربایجان رفت و 

  ).20: 1379نوایی،(چهار ماه به مرض طاعون مبتلا شد و مرد 
در لفظ دوم از خاتمه کتاب، در ایراد معماها و تواریخ وقایع، اشعاري از خواندمیر نقل شده است اما غیر : اشعار -5

ها به مقتضاي کلام و بیان سروده ها و بین نامهها و مراثی، اشعار زیادي از وي هست که در آغاز نامهاز این ماده تاریخ 
گلچـین معـانی از اشـعار نامـه نـامی بـا عنـوان        . شده است و بسیاري از این اشعار با موضوع مناسبت و سنخیت دارند

  ).31: الف1346گلچین معانی،(شهرآشوب یاد می کند 
ات قابل ذکر کتاب این است که خواندمیر هرجا از اشعار شاعران دیگر استفاده کرده، به آن ها اشاره یکی دیگر از نک

. مشخص کرده است... نموده و اگر شاعر را نمی شناخته، اشعار را با عبارت هایی مثل لا ادري قائله، لواحد من الشعرا و
سماعیل، سلمان ساوجی و سیفی بخاري استفاده کـرده  همچنین وي از شعر شاعرانی مثل حافظ، سعدي، نظامی، کمال ا

   :ذکر می شودها اي از آن است که نمونه
  :انوري

  هـــزار نقـــش بـــرآرد زمانـــه و نبـــود
  

  یکی چنـان چـه در آیینـه تصـور ماسـت       
  )ب 50: خواندمیر، بی تا(                    

  :نظامی
  الهــــی تـــا بـــود افـــلاك و انجــــم 

  
ـــا      ــیکش از جه ــام ن ـــادا ن ـــممب   ن گ

  )ب 10: خواندمیر، بی تا(                    
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  :سیفی بخاري

  دو رود گشته روان از دو چشم تـر مـا را  
  

ــا را      ــر م ــرو درودگ ــت س ــاد قام ــه ی   ب
  )الف 64: خواندمیر،بی تا(                   

  :ذکر می شودها بیت است که نمونه اي از آن  234اشعار بخش رباعیات و مقطعات نیز شامل 
ــاب هنـــر    تــا چنـــد ستـــم کشـــند ارب
  از اوج شـــرف بــر آي اي اختـــر بخــت

  
  دیدار تـو شـاد کــرد یـک چنــد مــرا    
  دور از تو بـه مـردن شـده بـودم نزدیـک     

  
  هر چنـد فلک بر سر کـین و سـتم اسـت   
  خواهم نکند خلاف هـر وعـده کـه کـرد    

  

  تا کـی ز جـفــاي دهــر یابنـد ضــرر      
 ـ      روي بخت به خشــم رفتـه بـاز آي دگ

  )الف 142: خواندمیر،بی تا(                 
  وز هجـر تو غـم ز پـا در افـکنــد مـرا   
  خـط تـو رسیــد، کـرد خـرســند مـرا    

  )الف 144: خواندمیر، بی تا(                
  وآییـن وفـا و مهـر بسـیـار کـم اســت 
  آن کس کـه ز خاندان اهـل کـرم اسـت 

  )ب 141: اخواندمیر،بی ت(                   
آیـات و  ... از قبیل جنـاس، سـجع، تضـمین، تشـبیه، اسـتعاره، کنایـه و      ع بدیعی لفظی و معنوي استفاده از صنای -6

اي است در این اثر کاربرد آیات و احادیث به گونه. هاي نامه نامی استاحادیث و امثال فارسی و عربی از دیگر ویژگی
 .شودچار نقصان و کاستی میکه اگر از متن حذف شوند جملات و معانی آن د

 بسـنده  مـورد  هـر  از هـایی  نمونـه  به ذکـر  جا این در. است سجع انواع اثر، این در پرکاربرد هايآرایه از: سجع -
  :کنیم می

  ). 3س 226 :خواندمیر،بی تا(»آمده دمساز معشوق با عاشق و گشته همراز محبوب با محب« :متوازي سجع
  ).10س306 :خواندمیر،بی تا( »داده تبدیل ممات شام به را دلیران حیات روز « :مطرّف سجع

 هـایی  نمونـه  آن مختلـف  انـواع  از که است جناس دارد، بالایی بسامد اثر این در که دیگري هاي آرایه از: جناس -
  .یافت توان می

  ).9س 271 :خواندمیر،بی تا(»نماي فضیلت صدور منشرح صدور« :تام جناس
  ).الف 152 :خواندمیر،بی تا( »افراخت آسمان بر الم معل چون آه آتش دود« :لفظ جناس

  ). 8س27 :میر،بی تاخواند( »داشت خواهد درجه چه آجلاً و عاجلاً وبال و رزو«
 میر،خوانـد ( »نمـود  توانـد  طــی  را آن مسـاحت ساحـت استعجـال بال به خامه نآیی سرعـت شاهیـن« :زاید جناس

  .)14س42 :تا بی
   ).الف 93 :خواندمیر،بی تا(»صبوح پیوسته به را عیوق و عیوق به را احصب « :تضاد و عکس و طرد -
 داراي نامی نامه در و است بوده خواندمیر توجه مورد بسیار که است هاییآرایه جمله از صنعت این: آیه تضمین -

  .است بالایی بسامد
 211 :میر،بی تـا خوانـد ( » ] 9 مـر، ز[ مـزین  و مطـرز  لایعلمـون  الذین و یعلمون الذین یستوي هل قل اعزاز طراز به«
  .)7س

 و واضـح  دلیلـی  تیرانـدازان  و قبضـه  اصـحاب  شأن عظمت بر منّا فلیس الرمّی من صحیح حدیث«: حدیث حل -
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  .)2س  118 :میر،بی تاخواند( »است لایح برهانی
  ).4س 134 :امیر،بی تخواند( » ...که است برتافته چنان را مشتاق این بخت دست فراق زورمند پنجه« :استعاره -
 که شکلی به کند می سازي کنایه گاهی حتی. است کرده استفاده کنایه از بیشتر نویسنده مجاز با مقایسه در: کنایه -

 میر،خوانـد ( »انگشـت  به صحرا ریگ نمودن استیفا و مشت به دریا آب پیمودن«مانند  اوست خود خاص کنایات برخی
   ).6-7س224 :بی تا
  ). ب 14 :خواندمیر،بی تا( »کرد باید وقوع از پیش واقعه علاج«: المثل ضرب -

 ملوکهم دین علی الناس کریمه کلمه موجب به انام، طوایف جمیع کعبه عظام، امراي تمام «: ترجمه بدون امثال آوردن
  ).ب 43ص:خواندمیر،بی تا( »می نمایند عمل

  ماده تاریخ اختتام نامه نامی
   :است» منشآت لطیفه«ألیف این اثر ساخته و آن عبارت خواندمیر ماده تاریخی منظم براي زمان ت

  شکـر ایـزد کــه گشــت ایــن نـامــه     
ــم  ــن خجســـته رق ـــان ای ـــب و دام   جی
ـــت در سـاحـــت سخـنـــرانی     سـاخ
  تـا بــه پـایــان رسـیــد ایــن نـامــه     
  گــر تـــو خـــواهی زمـــان تـألیـفـــش 

  

  منـشـــــآت لطـیـفـــــه را مظـهـــــر  
  گـوهــر  از پـر  قـلـــم  فیــض  ز شــد 

  ســــــر از پــا  اهـتــمـــام از قـلـــم 
  خـبــــر اهـتــمـــام حـســـن از داد

ـــآت ـــه مـنـش ـــر را لـطـیـفـ   بـشــم
  )18س342: خواندمیر،بی تا(                

 نسخه هاي نامه نامی

 نسخه کتابخانه مینوي .1

که محتوي نامه نـامی، رقعـات    اي در کتابخانه مرحوم مینوي موجود استضمن مجموعه 3462این نسخه به شماره 
  .الفواد یا نوباوه لاهوري است هنصیرا و ثمر

نسـخه بـا عبـارت    . صفحه نوشته شده اسـت  205ق، توسط ابوالمکارم در .. هـ 1093شعبان  12این نسخه در تاریخ 
و صاحبه مـع آبـاء و    اللهم اغفر لکاتبه«شود و انجام آن با عبارت شروع می» بسم االله، اي حمد تو دیباچه منشور کمال«

  ).679/ 6 :1348 افشار و دانش پژوه،( است» لمؤمناتامهاتها و لمن نظر فیه و جمیع ا
  :از عبارتند نسخه الخطی رسم مهم هاي ویژگی

   »است« فعل »الف« حذف -1

  از آن پس اسم به »به« اضافه حرف چسباندن -2

 .است شده نوشته سرکش بدون "گ" حرف -3

 ).عالی مکان :عالیمکان مثل( است شده نوشته متصل به هم موارد بیشتر در مرکب صفات -4

 .در بیشتر موارد بدون سرکش آمده است آندر کلمه  »آ «حرف  -5

مثـل پـرده   . هاي اضافی که مضاف، مختوم به هاي غیر ملفوظ است یاي میانجی بـه کـار نرفتـه اسـت    در ترکیب -6
 .موافقت

  .موارد به فعل چسبیده است استمرار در همه »می«-7
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 317نسخه کتابخانه مجلس شوراي اسلامی به شماره  -2

 1207نسخه به خط نسـتعلیق در تـاریخ   . در کتابخانه مجلس شوراي اسلامی محفوظ است 317این نسخه به شماره 
در . نام کاتـب مشـخص نیسـت   . نوع کاغذ آن کبود با جلد تیماج مشکی ضربی نو ربعی است. استق نوشته شده .. هـ

   .نه سطر و یک تتمیم و هر یک چند لفظیک عنوان و 
شود و انجام آن بـا عبـارت   شروع می» بسمله، لفظ اول از عنوان این نامه بر ذکر خاتم مناسب بوده« :نسخه با عبارت

  ).6/531 :1348،افشار و دانش پژوه( است» در بسیط زمین فرمان ممهد و مبسوط باشد«
  :از عبارتند نسخه الخطی رسم مهم هايویژگی

  .اکثر کلمات مشدد عربی بدون تشدید هستند-1
  .است چسبیده فعل به موارد همه در استمرار »می« -2
  .ساز به کلمه پس از خود چسبیده استصفت »بی«پیشوند  -3
  .ضمیر اشاره آن در همه موارد به کلمه پس از خود چسبده است-4
  .است شده نوشته سرکش بدون گ حرف-5
  
 ضوينسخه آستان قدس ر -3

برگ است و به خط  97تعداد اوراق نسخه . در کتابخانه آستان قدس رضوي محفوظ است 7075این نسخه به شماره 
گلچـین  ( ق نوشـته شـده اسـت     .هـ ـ 1024شـوال   24نستعلیق توسط احمد بن حسن علی اسفادي در تاریخ سه شنبه 

  ).874/ 7:ب1346معانی، 
  :نسخه با این بیت شروع می شود

ــدبشــر گشــت ا«   ز محــض جــودت پدی
  

ــد      ــورت ندی ــین ص ــو چ ــان ت   »ز احس
  

  :انجام آن با ماده تاریخ تألیف کتاب است
ــألیفش « ــان تـ ــواهی زمـ ــو خـ   گـــر تـ

  

  »منشــــــآت لطیــــــفه را بــــــشمر  
  

     :از عبارتند نسخه الخطی رسم مهم هايویژگی
  .است شده نوشته هم و گاهی جدا به متصل گاهی مرکب صفات-1
  پس از حروف اضافه در و بر  »این« اشاره اسم الف حذف -2
  از آن در همه موارد پس اسم به »به« اضافه حرف چسباندن -3
  . غیرملفوظ کرسی یاي میانجی قرار گرفته است» هاي« ،در بیشتر موارد در حالت اضافه-4
  
  نسخه کتابخانه ملک -4

 ـ کاتب محمدعلی. در این کتابخانه موجود است 3788این نسخه با شماره ثبت  ن بن محمد شفیع آشتیانی است که ای
نـوع کاغـذ آن فرنگـی بـا جلـد      . به خط نستعلیق شکسته به رشته تحریر در آورده است 1298-1299نسخه را در سال 

آغاز نسخه بـا لفـظ اول از   . صفحه نوشته شده است 437سطر و  18برگ و هر برگ 220نسخه در . میشن تریاکی است
  ).41-7/47 :1369 ،افشار و دانش پژوه( و نامشخص است و انجام آن افتاده .. .عنوان
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 نسخه مجموعه حسین مفتاح -5

کاتب نامشخص و تاریخ کتابت سده دهم و به خط نسـتعلیق  . در این مجموعه وجود دارد 1307این نسخه به شماره 
  ).304/ 7 :1353 ،دانش پژوه افشار و( جلد خشتی ربعی است . صفحات آغاز و انجام نسخه افتاده است. است
  
 اسلامی  نسخه کتابخانه مجلس شوراي-6

نسخه به خط نستعلیق بدون نام کاتـب  . ، در کتابخانه مجلس شوراي اسلامی محفوظ است9667این نسخه با شماره 
نامه و منشآت قاضی محی الدین را  ،به بعد 148برگ است که از برگ  170تعداد اوراق آن . و بدون تاریخ کتابت است

یادداشت تملک از مهدي قلی و یادداشت دیگري درباره کتاب و مؤلـف بـه خـط سـعید      ،در آغاز نسخه. شودمی شامل
هـاي یـازدهم و دوازدهـم     احتمالاً تاریخ کتابت آن مربوط به قرن ،با توجه به نوع خط کتابت نسخه. نفیسی آمده است

علمی  دانش پژوه و .ك .ر( استفاده قرار گرفته است این نسخه در تصحیح نامه نامی به عنوان نسخه اساس مورد . است
  ).31/41: 1348 ،انواري

  :هاي مهم رسم الخطی نسخه عبارتند ازویژگی
  .»است« فعل »الف« حذف-1
  .است گردیده برقرار الیه مضاف و مضاف ارتباط ،همزه با ،اضافه حالت در »آ« بلند مصوت به مختوم در واژگان-2
  .از آن پس اسم به »به« اضافه حرف چسباندن-3

 بـه  همزه کرسی بدون نویسیم، می »ئت« شکل به امروز ما و می چسبد »ت« حرف به که نیز »الف« از پس هايهمزه
  .است آمده »ت ء« صورت

  .»درین« مثل. »در« اضافه حرف از پس »این« اشاره اسم الف حذف-4
  .زیاده صورت به زیاد کلمه نوشتن -5
  .نماي شأن و صواب عالی مثل است شده نوشته جدا موارد ربیشت در مرکب صفات -6
  .است شده نوشته سرکش بدون گ حرف -7
  .طاب رقبت و مثل شوند می محسوب املایی غلط معیار زبان در امروز که قدیمی ايشیوه به کلمات املاي -8
 متفـاوت  معنی دو با خاستن و خواستن صورت دو به امروز زبان در که خواستن فعل در معدوله واو رعایت عدم-9

  .شودمی برده کار به
  
  نسخه کتابخانه بنیاد خاورشناسی دوشنبه – 7

نسـخه سـال    تـاریخ کتابـت  . شـود در کتابخانه بنیاد خاورشناسی شهر دوشنبه نگهداري می  757این نسخه به شماره
  ).11/21: 1358 ،دانش پژوه(و بدون نام کاتب است  1064
  س آنجلسنسخه اول دانشگاه ل -8

تاریخ کتابت سده دهم و . آنجلس موجود استهاي فارسی دانشگاه لسدر کتابخانه نسخه m595این نسخه به شماره 
  ).87/ 11: 1362دانش پژوه و حاکمی، (به خط نستعلیق است و نیمه دوم کتاب افتاده است 

 نسخه دوم  دانشگاه لس آنجلس    -9 
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و بـه  11تاریخ کتابت سده . آنجلس وجود داردهاي فارسی دانشگاه لسنسخه در کتابخانه m585این نسخه به شماره 

  ).87/ 11: 1362دانش پژوه و حاکمی، (آغاز و انجام نسخه افتاده است . خط نستعلیق است
  نسخه کتابخانه ابوریحان بیرونی تاشکند -10

رهنگسـتان علـوم آذربایجـان در شـهر     در کتابخانه ابوریحان بیرونـی بنیـاد خاورشناسـی ف    1882این نسخه به شماره 
دانـش  (و عنوان شنگرف و جلد ربعی نوشته شـده اسـت    11و10نسخه به خط نستعلیق در سده . تاشکند موجود است

  ).159/ 9: 1358 ،پژوه
  نسخه اول فرهنگستان علوم جمهوري ازبکستان -11

هـاي  خه از نامـه نـامی بـا شـماره    هاي خطی فارسی فرهنگستان علوم جمهوري ازبکستان سه نس ـدر مجموعه نسخه
ق است و انجـام و    .هـ 12تاریخ کتابت قرن . برگ است 203داراي  4528متفاوتی وجود دارد که نسخه اول به شماره 

  ).  5/268: 1375سیمیوئوف، (آغاز نسخه افتاده است 
  نسخه دوم فرهنگستان علوم جمهوري ازبکستان -12

سیمیوئوف، .( ق است .هـ 10تاریخ کتابت سده . برگ است 220س م با  14 ×22در اندازه  801این نسخه به شماره 
1375 :5/31 (  
  نسخه سوم فرهنگستان علوم جمهوري ازبکستان - 13

  .)30/ 1: 1375 ،سیمیوئوف( ق  نوشته شده است .هـ 11س م در سده 18×24و با اندازه  3/286این نسخه به شماره
  نسخه فرهنگستان علوم روسیه -14

 و آکیموشـکپن (در موسسه خاورشناسی روسیه محفوظ است و آغـاز  آن افتـاده اسـت     2398bاین نسخه به شماره 
  )442: 1375همکاران، 

  :پنج نسخه دیگر از این اثر در سایت آقابزرگ بدین گونه معرفی شده است
لــوم آذربایجــان و آکــادمی ع) 2055ش(و دیــوان هنــد )  3770و 3771ش 5: 182و366تــا362ش153:4:1(تاشــکند«

و ) فهرست رهاتسـک (و ملافیروز ) 2337ش(و پاریس ) 581و  567فهرست ص(و لنینگراد ) 1224فهرست سلطانوف(
  ).www.Aghabozorg.ir :رك(» ) 77فهرست اونس ص ( 689:4و نشریه  or 10112موزه بریتانیا، ش

  
  نتیجه

توان در نامه نامی هم دید، هر این ویژگی را می. استسبک نثر تیموري در اکثر متون این دوره رو به سهولت و سادگی 
هاي این اثر عبارتند برخی ویژگی. چند نثر این اثر نیز همچون سایر آثار ترسلی این دوره گاهی مزین و مصنوع می شود

ن استفاده از کلمات ترکی مغولی، ترکیبات عربی، جملات دعایی، کثـرت لغـات و عبـارات عربـی، القـاب و عنـاوی      : از
سرشار از تعارفات که متناسب با شغل و منصب و پایه اجتماعی فرد مخاطب است،استشهاد به آیاث و احادیث، اشـعار  

آمیز، وجه دعایی فعل فارسی هـر چنـد بیشـتر جمـلات     هاي احترامفارسی و گاهی عربی، کثرت واژگان دیوانی و واژه
هـا از قبیـل امثلـه،    اقسام مختلف نامه ....ناس، تشبیه، استعاره وگیري از انواع جپردازي و بهرهدعایی عربی هستند، سجع

  ... .ها ونشان ،فتح نامه ها ،هامناشیر، سلطانیات،اخوانیات، تسلیت نامه
ها، شناخت اماکن جغرافیایی، هاي سیاسی و تاریخی مثل تاریخ جنگتواند در زمینهنامه نامی علاوه بر ارزش ادبی می

  .خوانندگان قرار دهد اطلاعات مفیدي در اختیار... و موقعیت اجتماعی صاحبانشان در جامعه و آشنایی با سایر حرف



  ٧٩/      اثري ناشناخته از خواندمير» نامة نامي«بازشناخت 
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 3462صفحه آغاز نسخه کتابخانه مینوي به شماره 
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  کاربرد آیات و احادیث در تاریخ بیهقی
  

   ثانی ابدال آبادي فاطمه علیخانی - محمد مجوزي
  

  چکیده
تمام آثار تاریخی زبان فارسی ممتاز کرده  میان آن را در ،صبغۀ ادبی و هنر سبکی که بیهقی در نوشتن کتابش به کار برده

از . کتابی اخلاقی و آموزنده اسـت  دارد وهاي فراوانی  ی مزیتنویس هم تاریخ این کتاب هم از حیث نثر پارسی و .است
استفاده از آیات و احادیث است، سعی نگارندگان در این مقاله بر آن  بیهقی هاي مهم نثر دوره جا که یکی از خصیصه آن

رد بررسـی قـرار   تحلیلی مو -بوده تا هنر سبکی بیهقی و بلاغت او را از حیث کاربرد آیات و احادیث به شیوة توصیفی
با توجه به نوع کاربرد آیات و احادیث در نثر آن دوره، بیهقی بیشـتر از  ) الف: شود لذا دو پرسش اصلی مطرح می. دهند

و تا چـه انـدازه ایـن     اند هاي دیگري نیز داشته آیا آیات و احادیث کاربرد و استفاده) هایی بهره برده است؟ ب چه شیوه
ی بیهقی افزوده است؟ نتیجۀ این تحقیق حاکی از آن است که از آیات و احادیث علاوه بـر  کاربرد بر اهمیت و هنر سبک

، تحلیل شخصـیت  تعلیمیکاربردهایی سیاسی، اخلاقی و  برايگیري به عنوان رکنی زینتی که مرسوم آن دوره بوده،  بهره
گونه فاصله به رشتۀ نثر  هیچ ز کاربرد آیات که بیهایی ا در این تحقیق به نمونه. گرفته شده است  نیز بهره... افراد، تعلیق و

  .اشاره شده است از آیات گیري بهره  ترین شیوه د، به عنوان برجستهپیوندند و کاربرد اخلاقی و پندآموز دارن می
  

  هاي کلیدي واژه
  .تاریخ بیهقی، آیات، احادیث، سبک، کاربرد اخلاقی، کاربرد زینتی

  
  مقدمه

ارزشیابی هنري و رسیدن به پاسخ این سؤال است که چه عواملی کـلام را بـه    برايبی معمولاً بررسی و تحلیل متون اد
اي  آن هـم بـه شـیوه    ،به این منظور همواره چگونگی ابلاغ معنی و اقناع مخاطـب . سازد اثري هنري و ماندگار مبدل می

                                                
 نويسندة مسؤول( استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زابل( momojavezy@yahoo.com   
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زابل  

  
 ۳۱/۳/۱۳۹۳: تاريخ پذيرش                                                                                                                        ٢٥/٢/١٣٩٢: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد

  ۸۵ -۱۰۲، ص ۱۳۹۳تابستان  )۲۲پياپي (، ۲شماره ،دورة جديد
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ترین متون ادبی است که بـه   از جمله برجسته تاریخ بیهقی ،از این منظر. شود ارزشیابی می ،بدیع، فصیح، دلنشین و موثر

  .هاي جدید قابل طرح و بررسی باشد تواند با ایده هاي بسیار آن در حوزة ادبیات می قابلیت دلیل
. نگـاري او بـوده اسـت    تـاریخ  شـیوة هایی که تاکنون انجام گرفتـه،   سیمهمترین ارزش ادبی تاریخ بیهقی در تمام برر

اش در تـاریخ بیهقـی بیـان     نگاري در آنچه پیرامون شیوة تاریخ ،نگاري و حقایق تاریخی تاریخنسبت به  را دیدگاه بیهقی
و از نظـر وي   دانـد  نگاري خـود را بـر پایـۀ علـم حـدیث اسـلامی مـی        بیهقی شیوة تاریخ. توان دریافت کرده است، می

 ـ  یوة تـاریخ در ش ـ. نویسند، متفاوت است با آنچه دیگران به عنوان تاریخ می وي نگاري تاریخ خردمندانـه و   رنگـاري او ب
این ویژگی تاریخ بیهقی، در کنـار اسـتفاده از   ). 3: 1391مجوزي، (شود  نگاري تأکید بسیاري می عاقلانه بودن سیر تاریخ

هاي زبانی و شگردهاي بیانی، اثر وي را به شاهکاري ادبی مبدل ساخته است که قابلیت طرح و بررسی در  تمام ظرفیت
نگاري وي  در این مقاله سعی داریم یکی از این شگردهاي بیانی را با توجه به شیوة تاریخ. کند پذیر می را امکانه زهر حو

  .  مورد بررسی قرار دهیم
زبان فارسی نیست که براي ابراز و  يتاریخ بیهقی در قرن پنجم نگاشته شده است، از یک سو در آغاز و ابتداي احیا«

هاي پارسی باشد، از جانب دیگر ارتباط وقایع و حوادث تاریخی با اقـوام   قید به استعمال واژهاثبات غناي زبان فارسی م
کند که لغات و عبارات و اسامی عربی و ترکی در تاریخ بیهقی مکرّر بـه کـار    و ملل دیگر نظیر عرب و ترك ایجاب می

: 1380بیهقی، (» ربی و اشعار تازي ناگزیر استهاي ع ها و خطبه رود و حتّی از به کار بردن جملات دعایی عربی و نامه
این شیوه به تقلید از نثر . آید ترین مختصات نثر این دوره به شمار می اقتباس از آیات قرآنی و احادیث نبوي از مهم). 17

 ـ رن شـش و  عربی در نثر فارسی راه یافته و به صورت رکنی فنّی و زینتی، در بیشتر اقسام نثر به کار رفته و در طی دو ق
از آنجـا کـه یکـی از    ). 197: 1386خطیبـی،  (هفت در مسیر تحول و تکامل به نهایـت تکلّـف و تصـنعّ رسـیده اسـت      

صـورت   بررسی مستقلیهاي مهم نثر این دوره، استفاده از آیات و احادیث است در این زمینه، در تاریخ بیهقی  خصیصه
عی نگارندگان در این مقاله بر آن بوده تا هنـر سـبکی بیهقـی و    س. کند تحقیق اهمیت پیدا می موضوع ایننگرفته است، 

: شود لذا دو پرسش اصلی مطرح می. بلاغت او را از حیث کاربرد آیات و احادیث در این کتاب مورد بررسی قرار دهند
آیـا  ) اسـت؟ ب هایی بهـره بـرده    با توجه به نوع کاربرد آیات و احادیث در نثر آن دوره، بیهقی بیشتر از چه شیوه) الف

و تا چـه انـدازه ایـن کـاربرد بـر       اند هاي دیگري نیز داشته آیات و احادیث به کار رفته در تاریخ بیهقی کاربرد و استفاده
  اهمیت و هنر سبکی بیهقی افزوده است؟  

  
  پیشینۀ پژوهش

و هنري آیات و احادیث در اما در مورد کارکردهاي بلاغی  )1(،شدهگرچه در مورد تاریخ بیهقی تحقیقات مستقلی انجام 
  . این اثر، پژوهش مستقلی مشاهده نشد

  
  روش پژوهش

اي صـورت   آوري اطلاعات به صورت اسنادي و کتابخانهو جمع استتحلیلی  -توصیفی ،روش تحقیق در این پژوهش
خطیبـی در   نحسـی تقسیم بنـدي  ) الف: استبندي از کاربرد آیات و احادیث  ، بررسی دو تقسیمارمبناي ک. گرفته است



  ٨٧/     يث در تاريخ بيهقي كاربرد آيات و احاد
  

تجلی قرآن و حـدیث  «بندي محمد راستگو در کتاب  تقسیم) ب .به عنوان کاربردهاي مرسوم دورة بیهقی» فن نثر«کتاب 
. هـاي ذوقـی، انگیزشـی و تأثیرپـذیري معنـادار نویسـنده از کـاربرد آیـات و احادیـث          به عنوان هدف» در شعر فارسی

  .ه استتر در هر بخش به تفصیل ارائه شد توضیحات کامل
  

  تحلیل متن
تـوان   که نمـی  لاق و تعالی فرهنگ جامعه استیکی تأثیرپذیري معنوي در تکامل اخ :استتأثیرپذیري از قرآن دو گونه 
همین نـوع  ). 2: 1379راد،   مرزبان(اي گسترده  دیگر تأثیر صوري در ادبیات ماست با دامنه. آن را با هیچ معیاري سنجید
کاربرد قرآن و حدیث در . قرار گرفته است يد توجه و استفادة شاعران و نویسندگان بسیاردوم است که در ادبیات مور

به همین دلیل است کـه در  . هاي آن را به چند صنعت بدیعی محدود کرد توان قالب ادب فارسی محدودیت ندارد و نمی
هـاي   آیات و احادیث، جـزء ویژگـی  هاي ذوقی و انگیزشی در کاربرد  تأثیرپذیري متفاوت و در مواردي هدف  ،هر دوره

 نیسـت نه تنها از کاربرد آیات و احادیث مسـتثنی   ،نثر بیهقی نیز تحت تأثیر دورة خود. است شدهسبکی شاعران و نویسندگان 
نویسی، کاربرد متفاوتی از آیات و احادیث را راهکـار   به دلیل ریزبینی و دقت در جزییات نثر و مستندسازي در سیر تاریخ بلکه

گونه که قبلاً در طـرح مسـأله اشـاره     همان. ود قرار داده که سبب باورپذیري آن براي خوانندگان این اثر تاریخی شده استخ
تحلیلـی در ایـن    - سعی بر آن است تا هنر سبکی بیهقی و بلاغت او از حیث کاربرد آیات و احادیث به شـیوة توصـیفی   ،شد

  :کنیم می استفاده از آیات و احادیث دورة بیهقی اشارههاي مرسوم  ابتدا به نمونه. شودکتاب بررسی 
نویسندگان آیات و احادیث را با مختصات فنّی براي آرایش و زینت کلام اقتباس و اسـتعمال   ،از نیمۀ دوم قرن پنجم

  : ستاستفاده از آیات و احادیث در این کتاب، از جهات ذیل قابل بررسی ا ،بندي خطیبی با توجه به تقسیم. کردند می
  .نخست، از حیث کیفیت ارتباط لفظی آیات و احادیث با رشتۀ نثر

  .شده است دوم، از حیث کیفیت ارتباط معنوي و مناسبات مختلفی که در آن ملحوظ بوده و مراعات می
  .)200: 1386خطیبی، (سوم، از نظر تنوع و اقسام مختلف آن 

  :اریخ بیهقی، در موارد نخست و دوم به کار رفته استبیشترین صورت کاربرد و اقتباس از آیات و احادیث در ت
  

  از جهت کیفیت ارتباط لفظی آیات و احادیث  -1
و بـه توضـیح    گنجاند میدر کلام خود  ظر یا جزئی از آن را با لفظ عربیشاعر یا نویسنده عین آیه مورد ن ،در این شیوه

هدف از این ویژگی لفظی غلبۀ لفظ بر معنا نیست بلکه «. ردپردازد که با آیه نیز تناسب دا مفهوم و موضوع مورد نظر می
: 1388مطعنـی،  (» ترین وجـه همـراه اسـت    گردد و با وفاي به معنا در کامل مراد آن است که نگرش در آن به لفظ برمی

 شود شاره میبلاغی بسیار به آن ا هاي کتابشناسی در سخن یاد کرد که در  به عنوان موقعیت این شیوه،توان از  می). 144
استفاده از این . پردازي آن است که سخن فصیح و شیوا را به مقتضاي حال و مقام بیان کنند زیرا یکی از آداب مهم سخن

بـراي  . اند شیوه منحصر به بیهقی نیست بلکه شاعران و نویسندگان دیگر نیز در آثار خود به وفور از این روش بهره برده
  : کنیم انواع آن را ذکر میروشن شدن مطلب چند نمونه از 
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  :است  شود که گویی دنباله کلام آیات به نوعی در نثر تضمین می) الف

با دقت در ایـن نکتـه کـه    . مورد، بیشترین کاربرد نویسنده از تأثیرپذیري آیات و احادیث است 53این شیوه با بسامد 
رود کـه   ام آن است و بیشتر در مـواردي بـه کـار مـی    ترین اقس این کاربرد در انواع مختلف اقتباس، دشوارترین و دقیق«

، آگاهی )201: 1386خطیبی، (» کند گرفته و بیان می گونه قطع و انحرافی، معنی عبارت فارسی را پی هیچ عبارت عربی بی
م در همان معنـی و مفهـو   آیه اقتباس شدهدر این شیوه گاه . شود آشکار میو تسلط بسیار بیهقی به کلام قرآن و حدیث 

  .است و گاه هدف بیهقی در سیاق و بافت کلام کاملاً  متفاوت با هدف قرآن در متن است رفتهقرآن به کار 
د و سـبکی  اما طیرگی قِوي بر وي مستولی بـو  تر و جوانمردتر کم دیدند کندروي مردي بود که از وي رادتر و فراخ«

بیهقـی حـدیث را در ادامـۀ    ). 209: 1390بیهقـی،  ( )2(»لهّ عزَّوجلَّعیب نباشد، اَلکْمَالُ ل و مرد بی که آن را ناپسند داشتند
  .  سخن و در همان معنی و مفهوم حدیث به کار برده است

  ).221: 1390، بیهقی(» انّا للهّ و انّا الَیه راجِعونَ گفت. بر نداري که چه افتاده است؟ گفتم ندارمخ گفت«
این آیه بنـابر  . »قَالُواْ انَّا للَّه و انَّا الَیه راجِعونَ مصیبۀٌبتْهم اَاَلَّذینَ اذَا اصَ«: ه اشاره داردسوره بقر 156که به بخشی از آیه 

ا للَّه و انََّا الَیه اگر کسی به هنگام مصیبت انَّ: اند روایت کرده) ص(از پیامبر اکرم« :شود هنگام مصیبت گفته میتفاسیر قرآن 
اي قـرار   دارد و بـرایش خَلَـف شایسـته    کند و به دنبال آن نیکی مقرر می راجِعونَ بگوید خدواند مصیبت او را جبران می

آیـه را  بیهقی نیز دقیقاً مضمون آیه را منظور نظر داشته بنابراین ). 257: 1389زمخشري، (» دهد که به او خشنود باشد می
  .است ردهاقتباس کدر همان معنی و مفهوم قرآن 

اگر مادرش جزع نکرد و چنان سخن بگفت، طاعنی نگوید که این نتواند بود، که میان مردان و زنـان تفـاوت بسـیار    «
خْتاری و شاءا یخْلُقُ می کبر اشاره دارد به آیه). 240: 1390بیهقی، (» است، و :»ما کَانَ لَهم خْتاری و شاءا یخْلُقُ می کرب و 

در حقیقت دلیلی است بر نفی شـرك  «آیه  این طبق تفسیر نمونه،). 68/قصص(» الخْیرةَُ سبحانَ االلهِ و تَعالَی عما یشرْکُِونَ
مکـارم  (» گزینـد  د و هر چه را بخواهد بـر مـی  کن پروردگار تو هر چه را بخواهد می: فرماید می. و بطلان عقیدة مشرکان

آن را اما هدف بیهقی در سیاق و بافت کلام کاملاً متفاوت با تفسیر آیه اسـت و  ). 155 /16 :1385شیرازي و همکاران، 
 . تنها در معنی و مفهوم لفظی قرآن به کار برده است

آثار مِحمودي خواهند دید تا سوارانِ نظم و نثر در  ،دلیل روشن و ظاهر است که از این پادشاه ِبزرگ سلطان ابراهیم«
که پیشینگان را دست در خاك مالنـد، و االلهُ عـزَّ ذکـرهُ بفَِضْـله و      هايِ غریب نمایند، چنان یند و جولانمیدانِ بلاغت درآ

         ).                           523: 1390بیهقی، (» قدُرته ییسرُ ذَلک و یسهلهُ فَانَّه القْادر علَیه و ما ذَلک علَی االلهِ بِعزیزٍ
بـر اسـاس   . دارد) 20/ابـراهیم (» دشوار نیست بلکه بسیار هم بر او آسان است: و ما ذَلک علَی االلهِ بِعزیزٍ«اشاره به آیه 

کنندة آن است که گمراهان تـا چـه مایـه در گمراهـی فـرو رفتـه و در کفـري کـه بـه خـدا            این آیه بیان  ،تفسیر کشاف
که به قدرت آشـکار و   داشتندهاي بسیار روشنی در اختیار  زیرا نشانه شده بودند د مرتکب خطاي بس بزرگیورزیدن می

با مضمونی در معنـی و مفهـوم     شود بیهقی از آیه که مشاهده می چنان). 701: 1389زمخشري، (حکمت خدا دلالت دارد 
  .  اع مخاطب را فراهم کرده باشداش را برانگیزد و در صدق کلام خود نیز اقن کلام خود استفاده کرده تا احساس خواننده

» جـلَّ مرغی چند بریان نزدیک وي بردند و مسموم بود، بخورد از آن مرد، لا یعلَم الْغَیب الَّا اللُّـه عزَّو : گروهی گفتند«
  ).650: 1390بیهقی،(



  ٨٩/     يث در تاريخ بيهقي كاربرد آيات و احاد
  

). 65/نمـل (» الَّـا االلهُ و مـا یشْـعرُونَ ایَـانَ یبعثُـونَ      قلُْ لَّا یعلَم منْ فی السموات و الْاَرضِ الْغَیـب «: اقتباس است از آیه
زیـرا از   اسـت در کلام بیهقـی بـه خـوبی قابـل درك      آیهدر جمله به خوبی رعایت شده و موقعیت  آیه پیوستگی و هماهنگی

و بـه کمـک آیـه     کندرده رها رود کلام را این گونه در پ شخصیتی همچون وي که سعی در بیان واقعیات تاریخ دارد انتظار می
  .طرف نشان دهد کنجکاوي در مخاطب ایجاد کند و حقیقت را به قضاوت خواننده بسپارد و خود را در بیان واقعه بی

انَّ االلهَ لا یغَیرُ مـا بقَِـومٍ حتَّـی    : گفت و... و در نهاد و این قوم را هزیمت کرد  براندامیر محمود در ساعت بگشت و «
غَییهِمُ975: 1390بیهقی، (» رُوا ما بِانَفس.(  

 ـ  «: اشاره دارد به آیه ی یغَیـرُوا مـا   لهَ معقِّبات منْ بینِ یدیه و منْ خَلفْه یحفَظُونهَ منْ امَرِ االلهِ انَّ االلهَ لا یغَیرُ مـا بقَِـومٍ حتَّ
وءمٍ سااللهُ بقَِو ذا اَرادا و هِمُنْ والٍبِانَفسم هنْ دونم مما لَه و َله رَدخـدا حـال هـیچ قـومی را دگرگـون      ). 11/رعد(» ا فَلا م

عذاب که خـداي  «: که در تفسیر سورآبادي آمده است  نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند چنان
نتواند گردانیدن زیرا که خواسـت خـدا را رد نبـود؛ امـا     معقبات و کس آن را از وي ب ،تعالی خواسته بود رسیدن به بنده

کلام بیهقی کاملاً با معنی ). 1199 /2 :1380سورآبادي، (» دارند به فرمان خدا از عذاب مشروط معقبات آدمی را نگاه می
  . )3(اند یکسان است چه در تفاسیر ذکر کرده آن وآیه 

  
  رشته نثر منفک و مجزاّ  نشان دهداز  را ول با عباراتی که آیه یا حدیثبه صورت نقل ق) ب

در بین اقسام اقتباس از آیات و احادیث، تنها در این مورد است که اگر آیه یا حدیث را از رشتۀ عبارت جـدا کنـیم،   
آیند و  بنابراین، آیات به شکل نقل قول مستقیم در ادامه جملات می). 202: 1386خطیبی، (پیوند معانی نخواهد گسست 

مورد در مرتبۀ دوم تِوجـه و اسـتفادة بیهقـی از آیـات و      15این کاربرد با بسامد . ندجملات معترضه قابل حذفهمچون 
اي بـراي   در این کاربرد نیز گاه نویسنده همان هدف و تفسیر قرآن را مورد نظر دارد و گاه آیه را وسـیله . احادیث است

 دیگـر را بایـد بـا توجـه و کمـک از      هـاي مـتن   هـا و پیچیـدگی   ناگفته در این صورت. گیرد بیان اندیشۀ خود به کار می
  .  کنیم بندي نوع دوم این نکات را به تفصیل بیان می در تقسیم. ادبی مورد بررسی قرار داد -هاي علمی حوزه
را  تا مقرر گردد خوانندگان... ر پاشیدي چون این پادشاه در سخن آمدي، جهانیان بایستی که در نظاره بودندي که د«

و زاده بسطۀًَ فی الْعلمِ و الجْسِمِ و االلهُ یـؤتْی ملکَْـه   : و قَولهُ الحقٌ که نه بر گزاف است حدیث پادشاهان، قالَ االلهُ عزَّوجل
شاءنْ ی17: 1390بیهقی، (» م.(  

د بعثَ لکَُم طالُوت ملکاً قَالواْ انَّی یکُونُ لهَ المْلْک علَینَا و و قَالَ لَهم نَبِیهم انَّ االلهَ قَ« این آیه استاقتباس ِبخشی از که 
ه علَیکُم و زاده بسطۀًَ فی العلْمِ و الجسِـمِ و االلهُ یـؤتْی   انحَنُ اَحقُّ بِاالمْلْک منهْ و لَم یؤتْ سعۀً منَ المْالِ قَالَ انَّ االلهَ اصطفَ

ملیمع عااللهُ واس و شاءنْ یم َ247/بقره(» لکْه.(  
جا خطـائی از   در این«: گوید اشاره کرده است و می آیهاي نهفته شده که علی مرزبان راد به  در استفاده از این آیه نکته

و هنـر بـراي   آن مورخ نامور با همـۀ فضـل   . توان از آن گذشت زده است که به سادگی نمی زبان قلم مورخ درباري سر
الفارق نموده است و سلطانی غرق اندر گرداب غرور و آلوده به شرابخواري یعنی مسعود  خوشایند ممدوحش قیاسی مع

گرچـه هـر دو   ! اي از قرآن یاد کرده که وصف سرداري است متنعم به نعمت خداي توانا با نام طـالوت  غزنوي را با آیه
  ). 18: 1379مرزبان راد، (» !تا صالحفرمانروا بودند اما فرقشان از طالح است 



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۰

 
افتاده است از این امت بدان امت و از این گروه بـدان گـروه ، بزرگتـر     تقدیر چنان کرده است که ملک را انتقال می«

الـک الملْـک   قُـلِ اللَّهـم م  : جلَّ جلالهَ و تقَدَست اَسماءه، که گفته استگویم کلام آفریدگار است،  ن چه میگواهی بر ای
» یرُ انَّک علی کُـلِّ شَـیء قَـدیرٌ   تُؤتْی الملْک منْ تشَاء و تَنزَْع المْلْک ممنْ تشَاء و تُعزُّ منْ تشَاء و تذُلُّ منْ تشَاء بِیدك الخَْ

  ).151: 1390بیهقی، (
نکتـۀ  . اسـت  آمـده  و در ادامـۀ معنـی و مفهـوم جملـه    آیـه متناسـب    اسـت و سورة آل عمران  26آیه  این جمله اقتباس از

  . سازد تواند کاربرد آیه را هدفمند  اما وجود برخی جملات در پس و پیش آِن می )4(آیه وجود ندارد در تفسیر یبلاغی خِاص
لام گفته و پیغمبر ما علَیه الس یش را بدانستی، چیزها را دریافتیمردم را گفت که ذات خویش بدان که چون ذات خو«

  ).154: 1390بیهقی، ( )5(»منْ عرَف نفَسْه فقَدَ عرَف ربه: است
بیهقی در اکثر موارد لفظ را برابر با معنا به کار برده است و هر کجا که لازم دیده حاصل سخن خویش را بـه وسـیلۀ   

  : هاي بعدي است در نمونه همچنین. کند ذکر می قرینۀ چنین برداشتی را در جملات آیات برجسته کند خود
اَلکْاظمیِنَ الْغَیظَ و  -و قَولهُ الحْقُّ -هکرُْذ قَالَ االلهُ عز. کار تواند آورده اَلْعفْو عندْ القْدُرةِ ب: اند مرد آن مرد است که گفته«

  .سورة آل عمران دارد 134اره به جزئی از آیه اش). 228: 1390بیهقی، (» الْعافینَ عنِِ النَّاسِ و االلهٌ یحب المحسنینَ
خداي عزَّ و ... چنین بایستی اکنون گذشت، خلیفه پیغامبر است، علَیه السلام، و طاعت وي فریضه است: فضل گفت«

سـورة   59اقتبـاس بخشـی از آیـه    ). 738: 1390بیهقی، (» و اَطیعواْ اللَّه و اَطیعواْ الرَّسولَ و اُولی الامَرِ منکُْم: جلَّ میگوید
  . )6(نساء است

  جهت کیفیت ارتباط معنوي آیات و احادیث از -2
هاي بیان قرآن یاد شـده اسـت؛    از این کیفیت ارتباطی به عنوان یکی از ویژگی» هاي بلاغی بیان قرآنی ویژگی«در کتاب 

که معنایی همیشگی  کند و ابزاري براي بیان گزینش می کند تر و سرشار از دلالت را انتخاب می قرآن کریم واژگان جامع«
هـاي   در این شیوه به گونه). 282: 1388مطعنی، (» دهد هاي مختلف را گسترش می اي که دیدگاه به گونه و سرشار دارند

اره شـد،  که در بخش کاربرد لفظی آِیات اش کنیم که در آنها هدف فقط اخبار، آگاهی و نقل قول چنان اي برخورد می تازه
 هادارند و شاعر یا نویسنده آن... توصیف و ،جنبۀ استشهادي، تأکیدي و تأییدي، ارسال المثل  نیست بلکه آیات و احادیث

شود  ها اشاره می در این مورد نیز تنها به نمونه. گیرد را به عنوان یک وسیلۀ مؤثر در اثبات هدف یا تأیید امري به کار می
  .شود بندي دوم ارائه می تر در تقسیم و تحلیل و توضیحات کامل

      به منظور تنظیر یا تأکید و تأیید معنی قبل) الف
هر یکـی را درجتـی اسـت    «: آورد مانند عربی می یدر جملۀ دوم معادل ،برابر عبارت فارسی در در این شیوه نویسنده

عبارت عربی تأکید معادل فارسـی خـود   ). 204: 1386بی، خطی(» رفیع الدرجات بلند کرده؛ و الَّذینَ اُوتُواْ الْعلْم درجات
شـود و از طـرف دیگـر موجـب زینـت کـلام و        از طرفی موجب موکد کردن سخن و اهمیت خبر مـی  این شیوه .است

  . همچنین نشان دهندة  تسلط نویسنده به زبان قرآن است
). 9: 1390بیهقـی،  ( )7(»اَلمْقدَر کائنٌ و الْهم فَضْـلٌ : اند سر نشاط باز  باید شد که گفتهه آن بود که بودنی بوده است، ب«

آید، این حدیث در تأکید و تأیید جملۀ قبل خـود بـه کـار رفتـه      شود و از معناي حدیث برمی گونه که مشاهده می همان
  :همچنین موارد ذیل. است



  ٩١/     يث در تاريخ بيهقي كاربرد آيات و احاد
  

و لا تَبدیلَ  -رتی در طبع وي موکدّ شدهاین بوسهل مردي امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود اما شرارت و زعا«
  ).30/ روم(، )226: 1390بیهقی، (» و با آن شرارت دلسوزي نداشت –لخَلقِ االلهِ

  ).950: 1390بیهقی، ( )8(»اذَا اَراد االلهُ شَیئَاً هیأَ اَسبابه. و قضا کار خویش بخواست کرد«
  

  المثل استعمال آیه یا حدیث به طریق ارسال) ب
امثـال   -2» ...قدَ نـاراً لُهم کمَثلَِ الَّذي استَومثَ«: ظاهري که به آن تصریح شود مانند امثال -1: اند امثال در قرآن دو گونه

حتی آیات  .ها از گستردگی خاصی برخوردارند مثل«). 51: 1383طاهرخانی، . (نشده استمخفی که واژه مثلَ در آن ذکر 
دایـرة معنـی    ،البته در این کاربرد. روند گیرند و در معانی مجازي به کار می ارد جنبۀ مثلی میو احادیث هم در برخی مو

اعتقـادات   از جملـه . تلـف و متنـوع برخوردارنـد   هـاي مخ  تر است زیرا از جاذبـه  ها بیشتر و مشخص تر و تأثیر آن وسیع
  ). 43: ب1380، راشد محصل(» ...شنونده، عاطفۀ جمعی او، زیبایی لفظ، فصاحت در بیان و

ؤتیه ید االلهِ فَوقِ ایَدیهِم فمَنْ نکََثَ فَانَّما ینکَْثُ علَی نفَسْه و منْ اَوفَی بمِا عاهد علَیه االلهَ فسَی«، الامَرَ ةَاَلَّذینَ یبایِعونَ ولا
  ). 10/ فتح(، )453: 1390بیهقی، ( )9(»اَجراً عظیماً

/ بقـره (، )982: 1390بیهقـی،  (» غیب چیست؟ عسی اَنْ تکَرَْهواْ شَیئَاً و هو خَیرٌ لکَُمة ت که در پردو چون توان دانس«
216.(  
  استعمال آیه و حدیث به طریق توصیف یا تشریح معنی قبل ) ج

 ـ    ،آید گونه که از عنوان برمی همان ارت فارسـی  توصیف یا تشریح معناي قبل یعنی عبارت عربـی در ادامـۀ معنـاي عب
  : به عنوان مثال. پردازد آید و به توصیف یا تشریح آن می می

، )1390:650بیهقی، (» بسا رازا که آشکار خواهد شد روز قیامت، یوم لا ینفْعَ مالٌ و لا بنُونَ الَّا منْ اتََی االله بقَِلْبٍ سلیِمٍ«
مـال و فرزنـدان سـودي    «یوم لا ینفعَ مالٌ و لا بنُونَ؛ یعنی  آیهو است  توصیفی از روز قیامت» یوم«). 88و  89/ شعراء(

الَّـا  : و در توضـیح . بخشند مگر شخصی که دلش همراه با مالش سالم باشد یعنی آن را در راه خدا هزینه کرده باشد نمی
لیِمٍ،مالبته). 459: 1389زمخشري، (» گناهان است سلامت دل به معناي سالم بودن آن از آفات کفر و نْ اتََی االله بقَِلْبٍ س 

  .گردد دقت در تفسیر این آیه نیست بلکه منظور کیفیت آن روز است که تمام حقایق روشن می» یوم«از  بیهقیمنظور 
  

  از نظر تنوع و اقسام آن -3
هار شـیوة مختلـف در   گاهی اقتباس از آیات و احادیث به صورت نقل تمام یا قسمتی از آیات و احادیث است که به چ

نقل یک یا چند کلمه از آیه یا حدیث به طریـق   -2نقل و اقتباس قسمتی از آیه یا حدیث  -1: وجود داردآثار این دوره 
بـه طریـق حـل معـانی آیـات و       -4اقتباس و نقل تمام آیه براي بیان یک کلمه به طریق ترکیب اضافی -3اشاره و کنایه 

  :  از این شیوه در تاریخ بیهقی تنها در دو نمونه ذیل استفاده شده است. کلمۀ مشخص اخبار با حفظ و نقل یک یا چند
وقـت   .ن خوانـد آعبداالله همه شب نماز کرد و قـر «: به صورت نقل یک یا چند کلمه از آیه یا حدیث به طریق اشاره 

» اتََی علی الْانسْانِ در دو رکعت بخواند جماعت بگزارد و سوره نُون و القَلَمِ و سوره هلْه سحر غسل کرد و نماز بامداد ب
  . )10(دارد) سوره انسان(اشاره به سوره قلم و سوره دهر). 238: 1390بیهقی، (
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بیهقی، (» افَحَسبتُم انََّما خَلقَْنَاکُم عبثَاً: بر بام خانه رفتند، پسر سماك را دیدند در نماز، میگریست و این آیت میخواند«

  .سوره مومنون 115اي است به بخشی از آیه  اشاره. )738: 1390
بندي اول نشان از آن دارد که تفاوت در ارتباط لفظی و معنوي کاربرد آیـات، کیفیـت و تـأثیر     نتیجۀ حاصل از تقسیم

ی کند؛ زیرا هر شیوه هدف متفاوتی را در پـی دارد، بنـابراین انتخـاب را هدفمنـد و گزینش ـ     متفاوتی را در متن ایجاد می
د و جنبۀ مثال در متن دار» بالۀ کلامتضمین آیه به عنوان دن«و » نقل قول«دو شیوة  ،در بخش کاربرد لفظی آیات. سازد می

هـایی چـون    زیـرا شـیوه   ، سعی نویسنده در تکمیل کلام استدر بخش کاربرد معنوي آیات. نشان دهندة قدرت نویسنده است
داند مؤکّـد   مخاطب می ،به عنوان مثال. کاربردهایی معنادار هستند» اشاره«و » یفتوص«، »آوردن ضرب المثل«، »تأکید در سخن«

تواند شباهت بین دو جریان را نشان دهـد و توصـیف و اشـاره، بیـان را      المثل می کردن سخن نشانۀ اهمیت خبر است، ضرب
  .داشته است لفظی نسبت به کاربرد این شیوه جایگاه مؤثرتري هم در سخن و هم در مخاطب. تر سازد آسان

  رهاي ذوقی، انگیزشی و تأثیرپذیري معنادا هدف: بندي دوم تقسیم
هـا، خوشـایندها و    سـت هـا و شک  آنچه مسلم است بیهقی نویسندة تاریخ است و تاریخ ثبت و ضـبط همـۀ پیـروزي   

. سـازد  ممکـن نمـی  پروایی در سخن را براي وي  من بیهقی امکان بیازده و سراسر نا اما عصر سیاست. ستناخوشایندها
هنر سبکی و بلاغـت   سببآنچه . بنابراین نوع شیوة بیان بسیار مؤثر است و در ارتباط متن با مخاطب تأثیر بسزایی دارد

هاي زبانی و بیانی است واقعیـت را   بلکه استفادة معنادار از تمام ظرفیت خن شده است، تنها ذکر تاریخ نیستوي در س
هـاي   در ذیل بـه برخـی از شـیوه   . ماندگاري تاریخ وي شده است هبی شدن و در نتیجاین امر موجب اد. ملموس سازد

     :کنیم ها نام برده اشاره می که محمد راستگو در کتاب خود از آن معنادار کاربرد آیات و احادیث
  
  )اقتباس و تضمین(اي  پذیري گزارهاثر  -1

هاي آن را  توان قالب ر ادب فارسی محدودیت ندارد و نمیکاربرد قرآن و حدیث د ،که پیش از این اشاره کردیم چنان
اي یکی از شگردهاي انگیزشی و تأثیرپـذیري معنـادار در اسـتفاده از     اثرپذیري گزاره. به چند صنعت بدیعی محدود کرد

ی قرآنی را اي یعنی عبارت در این شیوه گوینده گزاره«. آیات و احادیث است که کاربردهاي متفاوتی در تاریخ بیهقی دارد
گیري  این گونه بهره. دهد هیچ گونه تغییر و دگرگونی یا با اندك تغییري در سخن خود جاي می با همان ساختار عربی بی

تبرك و تیمن، تبیین و توضیح، تعلیل و توجیه، تشـبیه  : پذیرد هاي گوناگونی انجام می از قرآن و حدیث با قصد و غرض
  ). 30: 1376راستگو، (» ...و تجمیل، استشهاد و استناد، نکته پردازي وو تمثیل، تحذیر و تحریض، تزیین 

  
  تبیین و توضیح

. شناسی و توانایی او در نویسندگی اسـت  گاهی بیهقی در عین کمال ایجاز، حق مطلب را ادا کرده است که نمودار موقع
یوسفی، (دهد  را در برابر واقعه قرار میاي کوتاه ما  کشد و با به کاربردن جمله طرحی کلی ولی روشن از موضوع میوي 

1388 :594.(  
یا عبداالله : امیر گفت«: رود آن جا که احمد بن ابی دواد با دلشوره نزد امیر می ،در حکایت افشین و بودلفبراي مثال 

ا للهّ و انَّا الَیه انَّ: گفت ري که چه افتاده است؟ گفتم ندانمگفت خبر ندا...چون این بشنیدم متحیر شدم ... چرا دیر آمدي؟



  ٩٣/     يث در تاريخ بيهقي كاربرد آيات و احاد
  

بیهقی با ذکر این آیه عمق فاجعه را بیان کرده که جریان افشین تا چه حـد  ). 156/ بقره(، )221: 1390بیهقی، (» راجِعونَ
  .حتمی است و به زیبایی به کمک یک آیه توانسته ماجرا را تشریح کند

  
  استشهاد و استناد

وقتی استشهاد مورد نظر است، چـه  «. أیید سخن خود از آیات کمک گرفته استبیهقی به منظور نشان دادن صداقت و ت
کند و برابر ادعاي خود آیه یـا حـدیثی را    هایی متفاوت می بسا که نویسنده و شاعر از یک آیه یا حدیث ِخاص، برداشت

ثلاً در ادامۀ قصیده متنبـی  م). 54: الف 1380راشدمحصل، (» گیرد که با صراحت یا تأویل، با آن در ارتباط است گواه می
» اگر این مرد با این هنر نبودي، کی زهره داشتی متنبی که وي را چنین سخن گفتـی «: در مدح سیف الدوله آورده است

تا خوانندگان این تـاریخ چـون بـدینجا    «: کند گونه بیان می و علت آوردن اشعاري از دقیقی را این). 523: 1390بیهقی، (
لـک  ه القْادر علَیـه و مـا ذَ  لک و یسهلهُ فَانَّه و قدُرته ییسرُ ذَو االلهُ عزَّ ذکرْهُ بفَِضْل. ده گیرندئف شوند، فارسند و بر این واق

گرفـت   توان نتیجه بنابراین با توجه به قرائنی که در متن یاد شد می). 20/ ابراهیم(، )523: 1390بیهقی، (» علَی االلهُ بِعزیزٍ
  . که از حقانیت آیه در صداقت سخن خود بهره برده است

  
  کاربرد سیاسی 

شناسـان بـه    مـثلا برخـی معنـی   . هاسـت  بخش بزرگی از گفتار ما صرفاً بیان حقایق نیسـت بلکـه در برگیرنـده ارزیـابی    
 »آزادیخواهی«و » رالیسملیب«، »نهان«و » مخفی«، »دولتمرد«و » باز سیاست«هایی نظیر  اطفی موجود میان واژههاي ع تفاوت

هـایی در زبـان، تأثیرگـذاري بـر      نقـش چنـین واژه  . اند که مفاهیم منفی و مثبت یک پدیده هستند و نظایر آن اشاره کرده
، پـالمر (گیـرد   ها صرفاً به دلیل اثرات احتمـالی آنهـا صـورت مـی     در دنیاي سیاست گزینش برخی واژه. نگرش مخاطبان است

در فضـاي  . هاسـت  هاي پنهان معنایی و ناگفته هاي متن به لایه یخ بیهقی توجه نویسنده در بسیاري از قسمتدر تار). 69: 1381
  ).14: 1388کاکاوند، (هاي متنی ندارد  قراري بی اي جز هوش ابوالفضل بیهقی، چارهامن، گویی قلم بازده و نا سیاست

اثبات حسن  و براي آنچه از روي مصلحت رفته بود از پی عذرخواهی آنان براي در نامه سران تگیناباد به امیر مسعود
تا با استفاده از این شیوه خیانت خـود   اند کردهگیري کاملاً سیاسی  از تمام چینش جملات و مخصوصاً آیات، بهره ،نیت

االلهِ اَلرَّحمنِ اَلرَّحیِم، زنـدگانی  بسِمِ «: شود که نامه با نام خدا و یک جملۀ دعایی در حق امیر آغاز می را پنهان کنند، چنان
لیم دراز باد در بزرگی و دولت و پادشاهی و نصرت و رسیدن ب خداوند عالم، سلطان اَعظم، وامـانی و نَهمـت در   ه النَّع

ن قـدر  نویسندگان نامه فضـا را آ  و مقدمۀ کوتاه نیتی سیاسی را در خود نهان دارداین ). 3: 1390بیهقی، (» دنیا و آخرت
آن  امـا . »ها درست ها بر طاعت است و نیت دل«شوند به صراحت بنویسند  بینند که مجبور می می تهدیدآمیز براي خود

آن اطاعت از پادشاهان را بر خـود واجـب    ضمنشوند که در  اي می بینند و در نهایت متوسل به ذکر آیه کافی نمی نیز را
کـه   بـا ایـن   البته آنان). 3: 1390بیهقی، (» لعالمَینَ و الصلوةُ علی رسوله محمد و آله اَجمعیِنَو الحْمد للهّ رب ا«: دانند می

کننـد و همـه حـوادث رخ داده را بـه تقـدیر الهـی نسـبت         مورد سرزنش امیر مسعود هستند در نامه خود را خوار نمـی 
در و » که مراد آدمـی در آن باشـد   ود که وي خواهد و گوید و فرماید نه چنانو قَضايِ ایزَد، عزَّوجلَّ، چنان ر«: دهند می

هم خواهد گرفت و به دیگري  اوداد، از  اوشوند که خداوند حکومت را از محمد گرفت و به  ادامه به مسعود یادآور می
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ثَ االلهُ اَلْاَرض و منْ علَیهـا و هـو   و ملک روي زمین از فضلِ وي رسد ازین بدان و از آن بدین الی اَنْ یرِ«: خواهد سپرد
  .سوره مریم 40اقتباسی است از آیه  که) 50: 1387؛ پهلوان نژاد و ناصري، 3: 1390بیهقی، (» خَیرُ الْوارِثینَ

  
  کاربرد اخلاقی 

جهی بـه مـال و   تـو  در آن بی است و نویسندهتاریخ بیهقی کتابی اخلاقی و پندآموز و متضمن اخلاق فردي و اجتماعی 
کند یا با ذکر حکایات و شواهد، به خواننده درس پرهیزگـاري و زهـد    مختلف کتاب گوشزد می مواضعمنال دنیا را در 

ایـن  . در بیشتر موارد استفاده از آیه یا حدیث در حقیقت تلقین حکمت و پند و تعلیم است). 30: 1380بیهقی، (دهد  می
کند زیرا آیات و احادیـث، خیـرالکلام هسـتند و در عـین اختصـار،       نیاز می ز اطناب بیکاربرد غالباً نویسنده و شاعر را ا

هاي اخلاقی، عواطف عالی انسانی خود را بـه منتهـی    بیهقی با ذکر بعضی از داستان. نهایت فصاحت و بلاغت را دارند
  ).322: 1388فرزام، ( است درجه ابراز داشته

مورد، در مضـامین اخلاقـی و پنـدآموز     11ربرد از آیات و احادیث را با بسامد بندي دوم بیشترین کا بیهقی در تقسیم
  .است داشته
که هر کس  ن لفظی است کوتاه با معانی بسیارمنْ عرَف نفَسْه فقَدَ عرَف ربه، و ای: پیغمبر ما، علیه السلام گفته است«

در زیر این کلمۀ بزرگ ِسبک و سخن کِوتاه بسیار ... نست؟که خویشتن را نتواند شناخت دیگر چیزها را چگونه توان دا
قدرت آِفریدگار، ه مرگ ناچیز شود و باز به فایده است که هر کس که او خویشتن را بشناخت که او زنده است و آخر ب

او را جلَّ جلاله ناچار از گور برخیزد و آفریدگار خویش را بدانست و مقرر گشت که آفریـدگار چـون آفریـده نباشـد،     
: 1390بیهقـی،  ( )11(»اَلمْومنُ مرآةُ المْـومنِ «همین طور ). 154: 1390بیهقی، (» دین ِراست و اعتقاد ِدرست حاصل گشت

  . نماید وار با او می مؤمن اگر نقصی در برادر مؤمن خود بیند آینه): 158
مـنْ  : و در خبـر آمـده اسـت    گذشتهنه آمده است و برهنه خواهد خردمند آن است که دست در قناعت زند که بر«

حـدیث در  ). 489: 1390بیهقی، ( »)12(اصَبح آمناً فی سرْبهِ معافَی فی بدنه و عندْه قُوت یومه فکََانَّما حاز الدنّیا بحِذافیرِها
  .ارزشی و گذرا بودن دنیا به کار رفته است مضمون بی

وي چیزي   از شما بجست، باري بروید از بنهگ غبنی بود که این محمود رایگانی بزر«: آنگاه که دارا بن قابوس گفت
امیـر  ... ر افتادندکامیر محمود و لش  در بنه مردم بسیار از حرص زر و جامه بی فرمان و رضاي مقدمان بتاختند و. بربایید

نَّ االلهَ لا یغَیرُ ما بقَِومٍ حتَّـی یغَیـرُواْ مـا    ا: و گفت... محمود در ساعت بگشت و براند و در نهاد و این قوم را هزیمت کرد
هِمُ11/ رعد(، )975: 1390بیهقی، (» بِانَفْس .(  

امیر ستیزه بسیار کرد، بوسهل بترسید و تن در داد و چون توان دانست که در پـردة غیـب    .بوسهل میل رفتن نداشت«
اگر به بست . ي را ناخوش داري و آن براي تو بهتر باشدشاید که تو چیز. یرٌَ لکَُمچیست؟ عسی اَنْ تکَرَْهواْ شَیئاً و هو خَ

نیم کردندي بوسهل بودي،  دوه نرفته بودي و امیر محمد بر این پادشاه دست یافته به ماریکَلهَ، نخست کسی که میان او ب
  ).216/ بقره(، )982: 1390بیهقی، ( )13(»وي داشت حکم دندانی که بره ب

  
  اثر پذیري تطبیقی -2

آنکـه معنـی    دهد بـی  گوینده آیه یا حدیثی را بر موردي که به ظاهر چندان با هم پیوندي ندارند تطبیق می«در این شیوه 



  ٩٥/     يث در تاريخ بيهقي كاربرد آيات و احاد
  

 پژوهـی  اوي و بـاطن ک جویی است و نه حتی ژرف تطبیق نه چاره. ظاهري و اصلی آن را نقد و رد یا تأویل و توجیه کند
انگیزي است براي پیوند دادن دو چیز و تطبیق یکی از آنها بر دیگري؛ دو چیز که ظاهراً  ي و ذوقپرداز اي نکته بلکه گونه

بیهقـی در کتـاب خـود کاربردهـایی      ،همانطور که پیش از این اشـاره شـد  ). 60: 1376راستگو، (» با هم پیوندي ندارند
  :هاي زیر اشاره کرد توان به نمونه ن مورد میها را در تاریخش در نظر داشته که در ای تر، از این تأثیر پذیري عمیق

  
 در آیات) Suspense(تعلیق 

Suspense  یکی از عناصر ساختار نمایشی است بـه   ،ترجمه شده است» اضطراب«و » دلهره«، »تعلیق«که در فارسی به
از طرفی تعلیق یکـی  . معناي معلق و پا در هوا نگهداشتن نتیجۀ امري که تماشاگر شدیداً مشتاق سردرآوردن از آن است

هم در نحوة جریان گفتار اشخاص بازي و هم در کیفیت بیان رویدادهاي داستان، . افکنی یا پیچیدگی است از وجوه گره
اي ناتمام و نقطۀ پایان نگذاشتن بر آن  گفتار و یا هر رویداد، یعنی با قطع کردن مسئله در لحظه با ناتمام گذاشتن هر پاره

  ).235-232:  1390مکی، (به دست آورد  ق راتعلی توان نیز می
با این عنصر نمایشی از یـک طـرف    نویسنده .بیهقی در مواردي آیات و احادیث را به شیوة تعلیق به کار گرفته است

مـوارد  . کند ها را بیان می کند و از طرف دیگر به آسانی بسیاري از ناگفتنی مخاطب را نسبت به نتیجۀ داستان کنجکاو می
  : هایی از این کاربرد هستند نمونهذیل 
بـرادر راه رشـد   «: پی جواب نامه زندانی کردن امیر محمد به قلعه کوهتیز، به قرینۀ این جملـه کـه امیـر گفـت     در -

یعنـی  ) 8: 1390بیهقی، (» تقدیر آفریدگار برابر بود ]سلطان محمود[خویش بندید و پنداشت که مگر با تدبیر ما بندگان 
رمسعود در کار امیر محمـد  و این جمله که امی ت ولی تقدیر چیز دیگري را رقم زد،خواس محمد را می محمود جانشینی

شَاء االلهُ  که باید ساخت بسازیم که ما را از وي عزیزتر کس نیست تا این جمله شناخته آید، انْ  تدبیر برادر چنان«: گفت
امـا   خواستۀ امیر براي امیـر محمـد نویـدبخش اسـت    م تقدیرگرایی است و آیه در مفهو باید گفت) 8: 1390بیهقی، (» عزَّوجلَّ

آیا ممکن است خواستۀ امیر و تقـدیر مثـل جملـۀ اول تغییـر کنـد؟       :کشاند ، مخاطب را به تعلیق میمقایسۀ این دو جمله ذهن
و  چینـی  خواند، بیهقی بـا مقدمـه   میدهد؛ آنجا که امیر محمد نامه را  شود که بیهقی آن را ادامه می شدت تعلیق زمانی بیشتر می

الَمْقَـدر کـائنٌ   « حدیثو نهایتاً با ذکر » آن بود که بودنی بوده است«، »لختی تاریکی در وي پدید آمد«: جملاتی همچون آوردن
  .اندرس می تعلیق را براي مخاطب به اوج ) بودنی باشنده است و اندوه زاید(، )9: 1390بیهقی، (» و الهْم فضَلٌْ

فتـاده اسـت از   ا تقدیر چنان کرده است که ملک را انتقال می«: گوید بیهقی از طرفی می ،در خطبه مقایسۀ پادشاهان -
قلُِ الْلَهـم مالـک   : گویم کلام آفریدگار است بزرگتر گواهی بر این چه می .این امت بدان امت و از این گروه بدان گروه

 لْکْی المْتُؤت لْکْلیالمع نَّکالخَْیرُ ا كدبِی نْ تشَاءلُّ مُتذ و نْ تشَاءزُّ متُع و نْ تشَاءمم لْکْالم تَنزَْع و نْ تشَاءم    ءکُـلِّ شَـی
و با این مضامین و آیه، به انتقال حکومت از یک پادشاه به پادشاه دیگر بر  )26/ آل عمران(، )151: 1390هقی، بی(» قدَیرٌ
هـر چنـد ایـن    «: گوید می دیگر از طرفی ؛خواند بحق می آن را بخشد و س تقدیر و قضاي خدا، نوعی مشروعیت میاسا

با آوردن این  و )151: 1390بیهقی، (» قضاي خداي، عزَّوجلَّه قاعده درست و راست است و ناچار است راضی بودن ب
از  ؛ یاکند کشد و آن را بین دو دیدگاه رها می ه کاوش میشود و ذهن مخاطب را ب ایجاد تعلیق در جمله می سببعبارت 

بندگان را از او راحت خواهد بود و ایمنی و زمین را برکت و آبـادانی و  «: که آورد از پادشاهی سخن به میان می ،طرفی



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۶

 
: 1390بیهقـی،  (» حسـنُ الخْـالقینَ  تا آن مدت که ایزد، عزَّوجلَّ، تقدیر کرده باشد تَبـارك االلهُ اَ ... نهد هاي استوار می قاعده
رحلـت پیـامبر را    از از طرف دیگر وقایع بعد ؛کند به کمک آیه شایستگی آن پادشاه را اثبات می و) 14/ مومنون(، )152

 ـ «: آورد مثال می و تـا  ... کـدام درجـه رسـانیدند   ه او را یاران بر چه جمله داد که پس از وفات وي چه کردند و اسـلام ب
بـراي  ). 33/ توبـه (، )152: 1390بیهقـی،  (» تر، و لَوکرَهِ المْشرکُِونَ تر و بالا ن شریعت خواهد بود هر روز قويرستخیز ای

شود چون این مطالب را قبل از پرداختن به تاریخ دوران حکومت مسـعود، بـه عنـوان     مخاطب احساس تعلیق ایجاد می
ها و حکومت  اي کوتاه میان این داستان بنابراین با مقایسه ست و، آورده اسرلوحه و سرگذشتی که در تاریخ وجود داشته

بیهقـی اوج   ،شود طور که دیده می همان. توان این تعلیق را  احساس کرد شود، می ها دیده می غزنوي که شباهتی میان آن
  .کند را به کمک آیات بیان می این احساسات

 ـ   قصه«: مزد سلطان مسعود آورده استدختر قدرخان و نا ،بیهقی در جریان مرگ شاه خاتون - حـدیث  ه هـا گفتنـد ب
مرغی چند بریان نزدیک وي بردند و مسموم بـود،  : گروهی گفتند .اسهالی وي را افتاد و بمرد: گروهی گفتند .مرگ وي

هـا را تأییـد یـا رد     یک از گفتـه اینکه بیهقی هیچ ). 650: 1390بیهقی، (» بخورد از آن مرد، لا یعلَم الْغَیب الَّا االلهُ عزَّوجلَّ
  :کند نکرده یا هیچ نظر احتمالی دیگري را ذکر نکرده، جاي سؤال و تعلیق در جمله ایجاد می

 ،است و فقط به مقتضـاي جملـه   ندادهبیهقی بیش از این، از این واقیعت تاریخی آگاهی نداشته بنابراین نظري ) الف
  .ا ذکر کرده و منظوري دیگر نداشته استر لایعلَم الْغَیب الَّا االلهُ: آیه

هـاي   بعد از آوردن گفتـه بیهقی نکته نهفته است که اگر واقعیت این بوده چه دلیلی داشته  اینتعلیق در جمله در ) ب
  :بیاورد متناسب موضوعدرپی با مضامینی  دیگران، بدون اینکه نظري بدهد شش جمله پی

الَّا منْ اتََی االلهُ  -4یوم لاینفْعَ مالٌ و لا بنُونَ  -3بسا رازا که آشکار خواهد شد روز قیامت  -2لا یعلَم الْغَیب الَّا االلهُ  -1
و االلهُ  -6سخت بزرگ حماقتی دانم که کسی از بهر جاه و حطام دنیا را خطر ریختن خون مسلمانان کند  -5بقَِلْبٍ سلیمٍ 

در ). 650: 1390بیهقـی،  () 14(سـعۀِ فَضْـله   لمْسلمینَ منَ الحْرامِ و الشَّرهَ و متابعۀ الْهوي بمِنِّه وعزَّ ذکرْهُ یعصمنا و جمیع ا
وجـود  ه بنابراین، این احتمال ب. اش بیاورد این مضامین، به مقتضاي جمله باتوانست یک جمله یا یک آیه  صورتی که می

 لا«اهی داشته ولی به دلایلی، از ذکر آن در تاریخش خودداري کرده و تنها به بیان آیه آید که شاید بیهقی از جریان آگ می
   .بسنده کرده و سپس با شش جمله و آیه در این مضمون، سخن خود را با تأکید همراه نموده است» یعلَم الْغَیب الَّا االلهُ

  
  تقدیرگرایی

تقدیرگرایی یکی . توان دریافت عقیده و اعتقاد مذهبی او به تقدیر را میاز برخی آیات که بیهقی در تاریخش به کار برده 
تقـدیرگرایی بیهقـی جبرگونـه    «. دیگر از مضامینی است که وي در تأثیرپذیري تطبیقی از آیات، به آن توجه داشته است

ها  یه و تحلیل شکستتجز. شود اش به جبر ختم می اگر هم گاهی رنگ اختیار به خود گرفته به دلیل تفکر مذهبی. است
اش گویی یکباره به خـود   کند ولی نهایتاً بیهقی به علت تفکر مذهبی ها در تاریخ بیهقی، اختیار انسان را بیان می و ناکامی

بایست نظر خود را در اراده و مشیت خداوند در امور چه خیر و چه شر  آید که به تأسی از اندیشۀ اشعریت خود می می
تـوان انتظـار داشـت همـۀ      نـه مـتکلّم، نمـی    که بیهقی مورخ است ا توجه به آناما ب). 474: 1390ي، مجوز(» ابراز نماید

  :هایی از جبر و تقدیرگرایی بیهقی نمونه). 50: 1389مشیدي، (اعتقادات کلامی او در تاریخ بیهقی آمده باشد 



  ٩٧/     يث در تاريخ بيهقي كاربرد آيات و احاد
  

ریخ بـدان چیـزي نـادر شـدي، و نومیـد      هاي رضوانی بر جاي نیست که این تا دریغا و بسیار بار دریغا که آن روضه«
  ).20/ ابراهیم(، )446: 1390بیهقی، (» لک علَی االلهِ بِعزیِزٍو ما ذَ... که آن به من باز رسد ستم از فضل ایزد، عزَّ ذکرْهِنی

علُ االلهُ چگونه دفع توانستی کرد قضاي آمده را که در علم غیب چنان بود که سلجوقیان بدین محل خواهند رسید، یفْ«
 ریدما ی کُمحی و شاءبخشـی از  ) 711: 1390بیهقـی،  ( »آنچه اراده فرماید فرمان دهد کند و خداوند آنچه خواهد می: ما ی

  . سورة مائده 1سورة ابراهیم و بخشی از آیه 27آیه
 ـ  -  گ نخوانـده بودنـد آزرده   در جنگ سلطان مسعود با سلجوقیان، بگتغدي به خاطر آنکه او را در جلسه مشورت ایـن جن

رفـت ناپسـندیده بـود کـه قضـا کـار        و هر چه مـی ... هاي بد بود که بگتغدي را نخوانده و بیازرد این هم از اتفاق«: خاطر شد
هبابَأَ اسیئاً هَااللهُ شی ادَذاَ ارکـار  چـون در  . بخواهد اسباب آن را فـراهم فرمایـد  چون خداوند چیزي را : خویش بخواست کرد؛ ا

: بگـذرد، تـدبیر چیسـت؟ وزیـر گفـت      این کـار از حـد مـی   : جنگ بماندند امیر با بوسهل زوزنی و با وزیر خالی کرد و گفت
 شود عبـارت  دیده میهمان گونه که ). 950: 1390بیهقی، (» بگتغدي را باید خواند اگر غلامان را به مثلَ بگوید باید مرد بمیرند

  .دهد را نشان میگیري مناسب بیهقی از تقدیرگرایی  بهره» ا ارَاد االلهُ شیَئاًَ هیأَ اسَبابهقضا کار خویش بخواست کرد، اذَ«
  

  تأثیرپذیري تأویلی -3
 وشـود   ها و تناقضات معنایی آشکار می قید و بندهاي جامعۀ استبدادي زمان بیهقی در متن تاریخی او به صورت پیچش

دریافتن معناي حقیقی متن تاریخ بیهقـی بـدون تحلیـل ایـن     . سازد هاي کنایی می تهگفته و گفمتن را سرشار از مقاصد نا
در این «. تواند یکی از راهکارهاي تحلیل در تاریخ بیهقی باشد اثرپذیري تأویلی می. نیستپذیر  هاي معنایی امکان پیچش

پژوهی و  یابی و با پنهان ورزي و نکته قیعنی با ذو سازد ثی را دست مایه اثر خویش میشیوه شاعر یا نویسنده آیه یا حدی
یابد و  هاي پنهانی آن راه می هاي درونی و پیام گذرد و به لایه هاي پیداي سخن درمی هاي برونی و پیام شکافی از لایه موي

   ).55: 1376راستگو، (» سازد طرح و تفسیري نو و پیغامی دیگر رهاورد خواننده می گونه از آیه و حدیث به این
که با به کار بردن آیات،  استهاي داستانی  ش پروردن شخصیتا هاي سبکی بیهقی در هنر نویسندگی از ویژگی یکی

با استفاده از این ویژگی سبکی،  وي .افزوده است آنگیري تأویلی به تأثیرگذاري  احادیث، اشعار عربی و فارسی و بهره
معرفی شخصـیت بوسـهل مشـاهده     در توان ونه بارز آن را میاست که نمبه تحلیل روانشناختیِ شخصیت افراد پرداخته 

و لا تَبدیلَ لخَلْقِ  -زاده و محتشم و فاضل بود اما شرارت و زعارتی در طبع وي موکدّ شده این بوسهل مردي امام«: کرد
کمک آیه توانسـته صـفت   دهد و به  بیهقی با این آیه بد طینتی بوسهل را نشان می). 30/ روم(، )226: 1390بیهقی، (» االلهِ

براي توصیف شخصیتی چون بوسهل، بیهقی بسیار زیبا پله پله . زعارت و شرارت را در شخصیت بوسهل برجسته سازد
همـۀ صـفات نیکـوي    » امـا «سپس بـا آوردن   .»زاده و محتشم و فاضل بود این بوسهل مردي امام«: برد مطلب را جلو می

مؤکّـد  «کنـد و بـا    کم کم صفات پلید او را برجسته مـی » شرارت و زعارت«ا کند و ب رنگ می بوسهل را نزد مخاطب کم
گونه کـه بایـد وصـف نکـرده      کند که هنوز هم او را آن ها، فکر می اما با همۀ این کند به صراحت آن را عنوان می» دهش

گویـد   دهـد و مـی   به ما نشان میعمق تندخویی و شخصیت منفی بوسهل را » و لا تَبدیلَ لخَلْقِ االلهِ«پس با آوردن  ؛است
مرد آن است که «: گوید آنجا که می همچنین. بوسهل این چنین آفریده شده است و تغییري براي شخصیتش وجود ندارد

ظَ و الْعافیِنَ عنِ النّاسِ و االلهُ اَلکَْاظمینَ الغَی –و قَولهُ الحْقَّ–قَالَ االلهُ عزَّ ذکرْهُ . کار تواند آورده اَلْعفو عندْ القْدُرةِ ب: گفته اند
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هـاي منفـیِ شخصـیت     در واقع به کمک آیـات جنبـه   ،)134/ آل عمران(، )228 -227: 1390بیهقی، (» یحب المحسنینَ

شریعت یعنی عدم بخشش و  کند که مبین خشم و حسد بیش از حد وي و پایبند نبودن او  به آداب بوسهل را معرفی می
  ).107: 1389چرمگی عمرانی، (که در حال قدرت بر خشم خود بر نیامده است  و اینترحم است 

و ) حسـنک (نمونه دیگر در داستان عبداالله زبیر است که بیانگر قدرت بیهقی و هنر او در پروردن شخصیت داسـتان   
 زبیر اوج تأثیر و اندوه خود داستان عبداالله ذکربیهقی با آوردن اشعاري و . مؤثر کردن و تأکید آن در ذهن خواننده است

هلْ «: آیاتی همچون. کند را از مرگ حسنک و در عین حال عزتّ و احترام نسبت به او را پس از مرگ به خواننده القا می
به عنـوان مظهـر   بخشی از سوره الدهر در شأن اهل بیت پیامبر گرامی اسلام  که ،)238: 1390بیهقی، (» اتََی علَی الْانسْانِ

کرد و چنان سخن بگفت، طاعنی اگر مادرش جزع ن«: یدگو همچنین آن جا که می. کند را مؤکدّ میاین مفهوم است  ثارای
، )240: 1390بیهقی، (» که میان مردان و زنان تفاوت بسیار است، و ربک یخْلُقُ ما یشاء و یخْتار نگوید که این نتواند بود

  . پردازد تاریخی می هاي یف شخصیتبه کمک آیات به توص) 68/ قصص(
داران در میانِ رود غزنین فرود آمده بودند و گاوان بدانجا بداشته هر چند  گروهی از گله« :سیل غزنیندر جریان ذکر  

مبر پیغا .وار برخاستند کاهل. تر شد بردند تا باران قوي ن نمیفرما ،از آنجا برخیزید که محال بود بر گذر سیل بودن: گفتند
نیز بیهقی  )410: 1390بیهقی، ( )15(»نَعوذُ بِااللهِ منَ الْاَخرَْسینِ الْاصَمینِ: ما محمد مصطفی صلَّی االلهُ علَیه و سلَّم گفته است

  . ارائه کرده است گله داران، تفسیر و تشریح کاملی از شخصیت آن به کمک حدیث
که مسعود در میـان مـردم ري    زمانی. در مذاکرة صلح اعیان ري است آیات،موارد تأثیرپذیري تأویلی از یکی دیگر از 

مخاطـب متـذکرّ شـود و آن را     بهحکومت مسعود را   گشاید، بیهقی براي اینکه بار دیگر تثبیت و قوت سخن میلب به 
فی الْعلمِ و الجْسِمِ و االلهُ  و زاده بسطۀًَ«و به کمک آیه  بیند میدر بین سخن مسعود فضا را مناسب  ،برجسته ساخته باشد
شاءنْ یم َلکْهؤتْی متواند در ادامه سخن دریافت کند یقرینۀ این برداشت را م مخاطب. کند این مطلب را مؤکدّ می )16(،»ی: 

  ).17: 1390بیهقی، (» ایم که شغلی بزرگ در پیش داریم و اصل آن است ما رفتنی: امیر گفت«
 1نمودار 

                             
                                   

  2نمودار 



  ٩٩/     يث در تاريخ بيهقي كاربرد آيات و احاد
  

                             
  
   نتیجه

اي در تاریخ تطـور نثـر    هاي سبکی قرن پنجم است که اهمیت ویژه ترین ویژگی استفاده از آیات و احادیث، یکی از مهم
در ایـن  . شـود  کتب قرن پنجم، عبارات عربی به وفور مشاهده میتاریخ بیهقی به عنوان یکی از  سراسر در. فارسی دارد

تحلیلـی   -نتیجـۀ ایـن بررسـی توصـیفی     ار رفته در تاریخ بیهقی پرداختیم وبه بررسی کلیۀ آیات و احادیث به ک نوشتار
ارز آن، آیات نمونه ب .استبیانگر آن است که بیهقی از آیات و احادیث بیشتر براي زینت و آراستن کتابش استفاده کرده 

اي که عبارت عربی را از نثر فارسی مجزّا  گونه فاصله و استعمال کلمه هیچ که در پیوستن به رشتۀ نثر بی استو عباراتی 
بـه  بیهقـی  ترین این نوع اقتباس، نشان از آگاهی و تسلط فراوان  دشوارترین و دقیق کاربرد. نشان دهد، به کار رفته است
هاي دیگري هم در تاریخ بیهقی به چشـم   گونه که اشاره شد کاربرد همان. است  و ظاهر آن کلام قرآن و حدیث و باطن

خورد مانند کاربردهاي سیاسی از آیات، ایجـاد تعلیـق، تحلیـل شخصـیت افـراد، اخلاقـی و پنـدآموز، تقـدیرگرایی،          می
شان از ضرورت بالایی دارد کـه بیهقـی   در مضامین اخلاقی و پندآموز است که ن کاربردبیشترین  . ...استشهاد و استناد و

تحلیـل   بـراي کـاربرد آیـات و احادیـث     درزیباترین موارد ِاستفاده . است احساس کردهدر فضاي کتاب تاریخش آن را 
آید یکی از شـگردهاي سـبکی و هنـر نویسـندگی وي کـه بـر        چنان که از نتیجۀ این تحقیق برمی. استشخصیت افراد 

بیهقی با استفاده از این شـگرد سـبکی،    .ش افزوده است، استفاده از آیات و احادیث استاهمیت و ارزش والاي تاریخ
توجه نویسنده در . توانسته از یک طرف وقایع تاریخی را به خوبی بیان کند و از طرف دیگر بر ارزش نثر خویش بیفزاید

ست که باید بیشتر آن را پشت کلمـات و در  هاي پنهان معنایی و مقاصد مِتنی ناگفته ا هاي متن به لایه بسیاري از قسمت
این  يمن، نویسنده را بر آن داشته تا با استفاده از هر شیوه و شگردافضاي سیاست زده و نا. هاي متن جستجو کرد ناگفته

  .واقعیات تاریخی را به ثبت برساند
  

  ها نوشت پی
هاي نمایشی داستان حسنک وزیر در تـاریخ   بررسی قابلیت«). 1388. (یاري، علی ؛زاده، پروین گلی :ك.براي اطلاعات بیشتر ر -1

  .69 -86: 166ش ، جستارهاي ادبی، »بیهقی
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هـاي زبـان و ادبیـات     ، پژوهش»پردازي و فضا ابزار انتقاد و اعتراض بیهقی لحن، صحنه«). 1390. (صحرایی، قاسم و همکاران -

  .75 -94: 3 ، شفارسی
 .59 -85 :71 ش، فصـلنامۀ زبـان و ادبیـات فارسـی،     »زبان و روایت در تاریخ بیهقی«). 1390. (پورهادي، آتنا ،فلاح، غلامعلی -

  .بسیار دیگر، در زمینه تاریخ بیهقی مقالات
  .100/ 17: 1400؛ هاشمی خوئی و همکاران، 85 :1415کبیر،  آملی طبري: اند رت به عنوان حدیث نام بردهمنابعی که از این عبا -2
، 455، 509، 630، 683، 688، 693، 694، 711، 759، 870، 873، 889، 918، 925، 996، 1099، 1103: همچنین در صفحات  -3

453 ،449 ،446 ،440 ،419 ،266 ،265 ،262 ،257 ،243 ،223 ،220 ،206 ،182 ،152 ،40 ،26 ،8.  
  .426/ 1: 1389زمخشري، : ك.براي مطالعۀ بیشتر ر -4
 /2؛ 297/ 1: 1366؛ خوانساري، 58/ 6؛ 1/142: 1363کلینی رازي، : اند وان حدیث نام بردهعنبرخی منابع که از این عبارت به  -5

  .293/ 66؛ 91 -99/ 58؛ 324/ 57؛ 32/ 2: تا ؛ مجلسی، بی387 /7؛ 26
  .158، 410، 447، 450، 451، 515، 690: همچنین در صفحات -6
 /7: 1368؛ قمـی مشـهدي،   342 /4و  291/ 1: 1405ابن ابـی جمهـور،   : اند به عنوان حدیث نام بردهمنابعی که از این عبارت  -7

374.(  
/ 17: 1400؛ هاشمی خوئی و همکـاران،  269/ 4: 1382مازندرانی، : اند رت به عنوان حدیث نام بردهبرخی منابع که از این عبا -8

120.  
شکند بر نفس خود شکسـت   هر که بیعت را میپس . دست خدا بالاي دست ایشان است ،والیان امر اکنند ب ها که بیعت می آن -9

  ). 10/فتح( وده از خدا مزد بسیار خواهد یافتآورده و هر که وفا به عهد نم
سوگند خوردن به قلم براي بزرگداشـت آن اسـت چـرا کـه     «: در شأن نزول سورة قلم در تفسیر زمخشري چنین آمده است -10

» گنجـد  است و از چنان فواید و منافعی برخوردار اسـت کـه در وصـف نمـی    آفرینش و سامان دادن به آن دال بر حکمت بزرگی 
  ).715: 1389زمخشري، (

  ).527: 1385؛ پاینده، 270 /71: مجلسی، بی تا: اند نام بردهبرخی منابع که از این عبارت به عنوان حدیث   -11
  ).1385:480پاینده، : (است منبعی که از این عبارت به عنوان حدیث نام برده -12
  .206، 209، 677، 690، 699، 738: همچنین در صفحات -13
احسان ه و خداوند، یاد وي گرامی باد، ما را و همه مسلمانان را از حرام و آز و پیروي خواهش نفس ب: اي دعایی است جمله -14

  .و فراخی بخشش خود نگه دارد
  ).70ص : 1377دي، داما: (منبعی که از این عبارت به عنوان حدیث نام برده است -15
  ).247/بقره(» و بفزود او را فراخی اندر دانش و تن و خداي بدهد پادشاهی آن را که بخواهد -16
  

  منابع
  ها کتاب

  .قرآن کریم
دار سیدالشـهداء  : ، قـم عوالی اللئالی العزیزیۀ فی احادیـث الدینیـۀ  ). 1405. (ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین -1

  .للنشر



  ١٠١/     يث در تاريخ بيهقي كاربرد آيات و احاد
  
  .هیرمند: ، تصحیح علی اکبر فیاض، تهرانتاریخ  بیهقی). 1380. (والفضل محمد بن حسینبیهقی، اب -2
  .مهتاب: ، تصحیح خطیب رهبر، تهرانتاریخ بیهقی). 1390. ( ------------------- -3
  .مرکز: ، ترجمۀ کورش صفوي، تهراننگاهی تازه به معناشناسی). 1381. (پالمر، فرانک ر -4
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ، تهراننهج الفصاحه). 1385. (سمپاینده، ابوالقا -5
  .زوار: ، تهرانفن نثر در ادب پارسی). 1386. (خطیبی، حسین -6
  .دانشگاه تهران: ، تهرانالحکم شرح آقا جمال الدین خوانساري بر غرر). 1366. (خوانساري، آقا جمال الدین -7
 ،)ص(بند جمال الدین محمد بن عبدالرزاق در ستایش رسول اکرم  شرح بر ترکیب). 1377. (دامادي، سید محمـد  -8

  .دانشگاه تهران: تهران
  .سمت: ، تهرانتجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی). 1376. (راستگو، محمد -9

سـتان  انتشـارات آ : ، مشـهد پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسـی ). الف 1380. (راشد محصل، محمد رضا -10
  . قدس رضوي

  .آهنگ قلم: ، مشهدنشانه شناسی کاربرد قرآن و حدیث در ادب فارسی). ب 1380. ( ------------------ -11
  .ققنوس، : ، ترجمۀ مسعود انصاري، تهرانتفسیر کشاف). 1389. (زمخشري، محمود بن عمر بن محمد -12
فرهنـگ نشـر   : حیح علی اکبر سعیدي سیرجانی، تهـران ، تصتفسیر سورآبادي). 1380. (سورآبادي، عتیق بن محمد -13
   .نو
  .جهاد دانشگاهی: ، تهرانبلاغت و فواصل قرآن). 1383. (طاهرخانی، جواد -14
  .کوشانپور: ، قمالمستر شد فی امامۀ علی بن ابی طالب علیه السلام). 1415. (طبري آملی کبیر، محمد بن جریر -15
وزارت فرهنـگ و ارشـاد   : ، تهـران تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب). 1368(. قمی مشهدي، محمد بن محمدرضا -16

  .اسلامی
  .ققنوس: ، تهراندرباره تاریخ بیهقی و خالق آن: شعور قلم). 1388. (کاکاوند، رشید -17
: ، ترجمه سید محمد حسـینی همـدانی، قـم   درخشان پرتوي از اصول کافی). 1363. (کلینی رازي، ابوجعفر محمد -18

  . شر علمیه قمن
  .المکتبۀ الاسلامیه: ، تهرانالاصول و الروضۀ-شرح الکافی). 1382. ( مازندرانی، محمد صالح -19
  .المکتبۀ اسلامیه: ، تهرانبحارالانوار). بی تا. ( مجلسی، محمد باقر -20
  .ردانشگاه صنعتی امیر کبی: ، تهرانقرآن و حدیث در ادب فارسی). 1379. (مرزبان راد، علی -21
  . سخن: ، ترجمه حسین سیدي، تهرانهاي بلاغی بیان قرآنی ویژگی). 1388. (مطعنی، عبدالعظیم ابراهیم محمد -22
  . دارالکتب الاسلامیه: ، تهرانتفسیر نمونه). 1385. (مکارم شیرازي، ناصر و همکاران -23
  .سروش: ، تهرانشناخت عوامل نمایش). 1390. (مکی، ابراهیم -24
مکتبـۀ  : ، تهـران منهاج البراعـۀ فـی شـرح نهـج البلاغـه     ). ق1400. (زا حبیب االله و همکـاران وئی، میرهاشمی خ -25

  . الاسلامیه



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۰۲

 
  مقالات

شناسـی   اي از تـاریخ بیهقـی بـا رویکـرد معنـی      نامه تحلیل متن«). 1387. (نژاد، محمدرضا و ناصري، نصرت پهلوان -26
       .38 -58: 62 ش، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، »کاربردي
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  هایی از دیوان عنصريتصحیح بیت
  

  راضیه آبادیان
  
  دهیچک

. حقیقتی است انکارناپذیر هاي پیش از حملۀ مغول ویژه متن هاي نظم و نثر فارسی بهضرورت تصحیح دوبارة برخی متن
کـه علـت را   هاي معتبر نیسـت بل هاي تصحیح شده، تنها نبود و یا به کار نگرفتن دستنویس شوربختانه مشکل اصلی متن

شناختی جست و جو کرد؛ اصولی کـه  اي از اصول ادبیاتی و زبانتوجهی ایشان به پارهباید در شیوة کار مصححان و بی
نور همچنـان بـا   هـاي ایـن سـخ   است متن سرودهسبب شده ها در تصحیح دیوان عنصري نیز روي داده و  غفلت از آن

شـود کـه در   هایی از دیـوان عنصـري پرداختـه مـی    ی و تصحیح بیتدر این جستار، به بررس. باشداصالت فاصله داشته 
بـه نادرسـت درج   ) 1363چـاپ دوم، تهـران،   (و محمـد دبیرسـیاقی   ) 1341چاپ دوم، تهران، (هاي یحیی قریب  چاپ
هاي شعر کهـن فارسـی، بـه ویـژه     هاي دستوري و معنایی و با توجه به قراردادبیشتر اصلاحات بر اساس ملاك. اند شده

هایی که این دو مصـحح از  براي این منظور، گذشته از دستنویس. پردازي انجام یافته استبندي و صنعت هاي قافیهوهشی
بـدیهی  . است، به کار رفتـه اسـت  تر ها کهناند، دستنویسی دیگر نیز که از آن دستنویسدر تصحیح خود بهره برده ها آن

نیز هاي سبکی شاعر را و ویژگی ند شخصی را ملاك قرار ندادهو پس ست نگارنده در انتخاب ضبط درست هرگز ذوقا
 است که هر گونه حدس و گمانبند بوده هایی اثبات شده و قطعی در نظر نگرفته و همواره بدین اصل پايهمچون داده

بسـیاري از  شود که تـا کنـون   کشیده می  اسی و ذوقیباشد وگرنه کار به تصحیحات قیشناختی داشته باید پشتوانۀ نسخه
  .اندها شدهخوردگیو دچار انواع تحریفات و دست هاي نظم و نثر دستخوش آن گشته متن

  
  هاي کلیدي واژه

  .محمد دبیرسیاقی تصحیح یحیی قریب، تصحیحدیوان عنصري، تصحیح متن، نظم فارسی، 
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  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۰۴

 
زادگاه او . الشعرایی داشته استو در دربار محمود غزنوي، مقام ملک) 71: 1370منوچهري، (آمده به شمار می» اوستادان

عنصري، در زمان پادشـاهی مسـعود   . هاي نیمۀ دومِ سدة چهارم رخ داده استبلخ بوده و تولدش ظاهراً در آغازین سال
  ).6:  1341عنصري، (درگذشت  431سال غزنوي و به 

هـا،   نخسـتین آن . تا کنون دو تصحیح از دیوان عنصري چاپ شده که هر دو دچار اشکالاتی در ضبط ابیات هسـتند 
انتشارات کتابخانۀ سنایی،  از ش است و دیگري تصحیح دکتر محمد دبیرسیاقی1323تصحیح دکتر یحیی قریب در سال 

با توجه به تغییراتی که در چاپ دومِ هر دو تصحیح انجام گرفته است، در . ش بوده است1342که چاپ اول آن در سال 
هایی بیت ،در این پژوهش. خواهد بود) ش1363: ش؛ دبیرسیاقی1341: قریب(ها  این مقاله، اساسِ کار بر چاپ دومِ آن

کار، دیوان عنصري بـه تصـحیح محمـد    شود اما اساس که در هر دو یا یکی از این دو چاپ، نادرست هستند، آورده می
هایی که در این چاپ از نظر ضبط لغت و تصحیح دچار اشکال هستند و صفحۀ مربوط دبیرسیاقی است و در آغاز، بیت

  .ها در چاپ یحیی قریب ذکر خواهد شدشود و آنگاه شمارة صفحۀ آن بیتها آورده می به آن
، نوشته شـده  »م«ها دستنویس ترین آناند که کهنتنویس بهره بردهقریب و دبیرسیاقی، در تصحیح خود از چندین دس

هایی را که در تصحیح آن دو مصحح به کـار رفتـه و در ایـن پـژوهش     در اینجا نام دستنویس. ق است.هـ1067در سال 
 :شویماند، همراه با نشانۀ اختصاري آنها یادآور میمورد استفاده قرار گرفته

دسـتنویس اسـاس محمـد     ،ایـن دسـتنویس  (هجـري اسـت    1067ریخ پایان تحریر آن، سال تا. مجمع القصاید :»2م«
  ).آمده است» م«با حرف اختصاري  دبیرسیاقی در تصحیح دیوان عنصري است که در چاپ وي

ایـن دسـتنویس در چـاپ    ( 1211، نوشته شده به سـال  1031دستنویس کتابخانۀ مجلس شوراي ملّی به شمارة  :»1م«
  ).آمده است» م«اختصاري قریب با حرف 

  .ق.هـ 1262العظیم خان قریب، به تاریخ دستنویس کتابخانۀ عبد :»ق«
  .ق.هـ 1266العظیم خان قریب، به تاریخ دستنویس کتابخانۀ عبد :»ب«
  .»تاریخنسبتاً کهنۀ بی«دستنویس ناقص اما به گفتۀ قریب  :»ر«

  .نام آنها را ذکر نکرده است شش دستنویس دیگر هم مورد استفادة قریب بوده که وي
ها، دستنویس دیگري نیز مورد استفادة پژوهنده قرار گرفته و آن جنگ خلاصه الاشعار و زبده الافکـار   گذشته از این

هـاي  سـروده از سـروده   52در این جنـگ،  . کتابت شده است کاشانیالدین ق، به دست تقی.هـ 1007که در سال است 
گفتنـی اسـت ایـن دسـتنویس از همـۀ      . هـا بـوده اسـت   گر پژوهنده در تصحیح برخی بیتعنصري آمده که گهگاه یاری

در پژوهش پیش رو، از ایـن دسـتنویس بـا نـام     . تر استاند، کهنهایی که دبیرسیاقی و قریب در دست داشتهدستنویس
  .شودیاد می» ك«اختصاري 

  
  اهداف پژوهش

از آنجا که این سراینده از سرایندگان نامدار زبان . ن عنصري استهایی از دیوا هدف این پژوهش، تصحیح دیگربارة بیت
آیـد، شـعر او اهمیـت بیشـتري     هاي شعر فارسی به شمار مـی زیسته که از نخستین دورهاي میو ادب فارسی است و در دوره

  .بودنتیجۀ این پژوهش، نزدیک شدن یا رسیدن به صورت درست چندین بیت از دیوان عنصري خواهد . یابد می



  ١٠٥/      هايي از ديوان عنصري تصحيح بيت
  

  ضرورت پژوهش
عنصري از . ناکردنی استویژه دیوان سرایندگان پیش از حملۀ مغول، انکاراهمیت دستیابی به متن درست یک دیوان، به

هـاي  هاي به کار رفته در دیوانش، تأثیرآن دسته سرایندگانی است که با توجه به زمان زیستنش، استناد به شعر او و واژه
گذارد؛ بنـابراین تصـحیح نادرسـت اشـعار وي     هاي گوناگون ادب و حتی زبان فارسی می بخشاي در فراوان و گسترده

  .آفرین خواهد بودمشکل
  

 پیشینۀ پژوهش

البتـه یـک مقالـه از نگارنـده، بـا عنـوان       . اي در این زمینه، در مورد دیوان عنصري نوشته نشده اسـت  تا کنون هیچ مقاله
آینۀ میراث چاپ خواهد شـد کـه در    مجلهضمیمۀ  آینده، در در» دیوان عنصريمقایسۀ دو چاپ دبیرسیاقی و قریب از «

  . آن، درستی و نادرستیِ تصحیح دو چاپ قریب و دبیرسیاقی، مورد بررسی قرار گرفته است
 

  :است هایی که تنها در چاپ دبیرسیاقی آمدهبررسی بیت
  )167/ 14: 1363عنصري، ( محشر زان شرابه تا بهوش با ایشان نیاید / هر گروهی را شرابی دادي از تیغت کزان* 

اي که از آن شراب تـا  با تیغت هر گروهی را شرابی داده) ممدوح(تو «: با توجه به این ضبط، معناي بیت چنین است
  .»! آیند از آن شراببه روز محشر به هوش نمی
باید در درسـتی   و به کار رفته است در مصراع دوم به درستی زان. بندي بیت درست نیستپیداست که معنا و جمله

» اسـتوار «را در بیـت   کـزان دبیرسیاقی نیـز  . شده است سببزیرا حشو آشکاري را  در مصراع نخست تردید کرد کزان
  ).167/ 14: 1363عنصري، (داند نمی

تـو بـا   : شـود گردد و معناي آن چنین می، اشکال نحوي بیت برطرف میگرانبا صورت . است گرانتغییریافتۀ  کزان
 گـران در شعر فارسی، . آینداي که از آن شراب تا به روز محشر به هوش نمیتیغت هر گروهی را شرابی گران نوشانده

  :اینک چند نمونه از این کاربرد. رفته استصفت رایجی بوده که در مورد شراب و باده، بسیار به کار می
  )313: 1380فرخی، ( ها خوریم گرانخیز تا باده/ ما غم رز چرا خوریم همی

  )742: 1318معزي، (ه یاد خواجه شراب گران کشم گر من ب/ بار گران زمانه کند بر دلم سبک
  )767/ 2: 1376انوري، (ست کآرد آن سبکباري مرا می گران داده/ ساقی عشق بتم در جام امید وصال

: 1363عنصـري،  ( چه نیکو افسر اسـت  رسر به از افسر علی حال ا/ زین جهان مندیش او را گیر کو نه زین جهان* 
17 /200(  

شـود،   نهآنچه باید جـایگزین  . در این بیت، معناي مصراع نخست و نیز ارتباط دو مصرع را بر هم زده است نهضبط 
  :استبه 

  چه نیکو افسر است سر به از افسر علی حال ار/ زین جهان بهزین جهان مندیش او را گیر کو 
 بـر بپنـاه  ) ممدوح(به او . اشته باشاز این جهان میندیش و پرواي آن را ند: شودچنین میمعناي بیت در این صورت 

  .که سر از افسر بهتر است، اگرچه افسر نیز نیکوست زیرا او از این جهان بهتر است؛ همچنان



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۰۶

 
  )203/ 17: 1363عنصري، ( را نماید سوي دانا دختر است وان پسر کو/ این پدر داند پسر کاین پادشه فرزند اوست* 

شناسد زیرا این پادشاه فرزند اوست و این پدر، پسرش را می: معناي بیت در صورت درستی این نویسش چنین است
  !آیدرا نشان دهد و نشانگر باشد، نزدیک خردمند دختر به شمار می) پدر(آن پسري که او 

، از نظـر فـرد دانـا    نباشد ري که همانند پدرشپس: خواهد بگویدزیرا ظاهراً شاعر می این معنا چندان پذیرفتنی نیست
گونـه  پـس بیـت را بایـد ایـن    . باشد نماندگشتۀ نماید رسد که  به نظر می. باشددختر است، نه پسري که همانند پدرش 

  :پیراست
  سوي دانا دختر است نماندرا  وان پسر کو/ این پدر داند پسر کاین پادشه فرزند اوست

یـک  ، نزد)و نمایانگر او نباشد(آن پسري که شبیه به پدرش نباشد : شنهادي این استدوم با صورت پی معناي مصراع
  .همانند پدرش است) پادشه(آید؛ یعنی او خردمند، دختر به شمار می

گفته نماند که با تصحیح مصرع دوم، باز هم ربط معنایی دو مصرع چنـدان روشـن نیسـت و مصـرع نخسـت      البته نا
  .نمایداستوار نمی

عنصري، ( 1 ها زیر است و گردون از بر استتا خراج طبع/ ستا ست آب و آتش روشنا مین تیره است و پاكتا ز*
1363 :18 /207(  

در لغت به معنـی آمیـزش    مزاج. باشد مزاج، گشتۀ خراجرسد به نظر می. مفهوم است، ترکیبی غریب و ناخراج طبع
  :اي داردآوردن واژة مزاج براي طبع، در شعر خاقانی هم نمونه .و در اصطلاح، آمیزشِ عناصر اربعۀ متضاد است 2 است

  )238: 1385خاقانی، (زر بخششِ خور است چه دانی عطاي خاك / مزاج طبعجان دادة حق است چه دانی 
  :پیشنهاد پژوهنده براي صورت درست بیت این است

  است و گردون از بر استها زیر طبع مزاجتا / ستا ست آب و آتش روشنا تا زمین تیره است و پاك
  )670/ 54: 1363عنصري، ( انده هجران مرا و جسم او شد سوگوار/ ست کوژبار عشقش من کشم زلفین او گشته* 

مصراع نخست، در مصـراع  در  زلفین با توجه به کلمۀ. نماید، چندان مناسب نمیجسمدر مصراع دوم، سوگوار شدن 
 .کنـد را به جاي آن پیشـنهاد مـی   چشمنگارنده واژة ). جسم(شد نه خود بدن دوم هم باید عضوي از بدن به کار رفته با

در مورد سوگوار بودن چشم باید . باشد و سوگواري نیز با چشم مناسبت بیشتري دارد تا با جسم چشمباید گشتۀ  جسم
توجه به ایـن نکتـه   . ردگفت که ظاهراً در اینجا، سیاه بودن چشم مورد نظر نیست و شاعر به چشم کبود و نیلی اشاره دا

بـاز هـم در دیـوان     چشـم آبـی یـا سـبز را    . 3 رنگ بوده استضروري است که در عصر عنصري، جامۀ سوگواري نیلی
  :ه به آن، در این دیوان غریب نیستتوان دید و اشارعنصري می

  ).24: 1363عنصري، (سر شود روي و مشکینو دیبا چشممیناباز / گیرد ز سر کوه بلندافسر سیمین فرو
کشم، من بار عشق او را می« تر خواهد شد، معناي بیت زیباجسمبه جاي  چشمدر بیت مورد بحث، با جانشین کردن 

او سـوگوار شـده   ) کبود(کشم، پس چرا چشمان  اندوه هجران او را من میپشت گشته است؟ پس چرا زلفین او خمیده
  .»است؟

  :اینک صورت درست بیت
  او شد سوگوار چشمانده هجران مرا و / ست کوژین او گشتهبار عشقش من کشم زلف



  ١٠٧/      هايي از ديوان عنصري تصحيح بيت
  

گذشته از این توضیحات، بیت دیگري نیز در دیوان عنصري وجود دارد که مدعایی بر درسـتی صـورت گفتـه شـده     
  :پردازیمدر اینجا به این بیت نیز می. شودمحسوب می

  )3146/ 331: 1363عنصري، ( آورده نیلوفر سازگار بر/ چو فیروزه بر آینۀ آبگیر* 
هـایی  کسایی در بیت. رنگ استهایی آبی دارد و گل وسط آن معمولاً زردروید، برگنیلوفر گلی است که در آب می

  :هاي گل نیلوفر اشاره کرده استبه این ویژگی
  چون تیغ آبداده و یاقوت آبدار/ نیلوفر کبود نگه کن میان آب

  میانه چو ماه دو و چهار ردیش برز/ همرنگ آسمان و به کردار آسمان
  ).81: 1373، ریاحی(وز مطرف کبود ردا کرده و ازار / چون راهبی که دو رخ او سال و ماه زرد

اند کـه همـواره چشـمانی تـر     دهجامه همانند کرقرار و کبودرو و نزار و بیسرایندگان معمولاً نیلوفر را به عاشقی زرد
  :دارد

  )269 /1: 1364، سلمان مسعود سعد(کبود گشته و لرزان و زرد و کوژ و نزار  /ز اشک دیده در آبم چو شاخ نیلوفر
  )324/ 1: 1364مسعود سعد سلمان، (قرار و نوان چو نیلوفر بی/ بود خواهم ز هجر تو همه روز
  )1012 /2: 1364مسعود سعد سلمان، (چون نیلوفر در آبم از دیدة تر / اي روي تو آفتاب و من نیلوفر

  )343/ 1: 1364مسعود سعد سلمان، (اند و نیلوفر به چشم و سینه همه لاله/ ه عزیزان تو به ماتم تونه آنگهی ک
  :اندپوش دانستهدار و کبودماتمو او را شخصی

  )154/ 8: 1342مولوي، (پوش تو نیلوفر زان هجر، کبود/ ها پر زراي از شکرت دهان گل
 سـوگوار  گمـان تغییریافتـۀ  به نظر نگارنده این واژه بـی . اندنیاورده رسازگااما شاعران هرگز در وصف نیلوفر صفت 

قطـران تبریـزي نیـز در بیتـی     . سازگاري به چشمان تر نیلوفر و جامۀ کبود وي، به سوگواري نزدیک است نه است زیرا
  :داندنیلوفر را سوگوار می

  )74: 1333، تبریزي قطران(بود در آب غرقه و رخساره زرد و جامه ک/ اندیش شاه نیلوفرچو سوگوار بد
  :تر خواهد شدشود، معناي آن روشن هاي پیش و پسِ بیت مورد بحث در دیوان عنصري به دست دادهاگر بیت

  ز چشم دلارام روز خمار/ حکایت کند نرگس اندر چمن
  درم برگ آن شاخ و دینار بار/ ز مینا یکی شاخ دیدي لطیف

  نیلوفر سوگواربرآورده / چو فیروزه بر آینۀ آبگیر
  ها بود آبدارسنانزدوده/ روي بر گرد اوچو کافر سیه

کـه در   اسـت بیت مورد بحث، در وصف چشم نیلی معشوق در حالت خماري است که همچون نیلـوفر سـوگواري   
 آندر اطـراف   و مژگـان او ) کاري آینه بـراي تـزیین آن  اشاره به رنگ کبود چشم و اشاره به فیروزه(آبگیر روییده است 

  :همچون کافران سیاهنداي است که هاي آبدادههمانند سنان
 نیز) سوگوارانده هجران مرا و چشم او شد / ست کوژبار عشقش من کشم زلفین او گشته(بیت پیشین  در همچنین

  :است؛ بنابراین نویسش بیت بهتر است بدین صورت باشد رفتهسوگوار به کار  کلمه
  سوگوارآورده نیلوفر بر / چو فیروزه بر آینۀ آبگیر



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۰۸

 
  )1663/ 158: 1363عنصري، ( چرا بجوشد مسکین بر آتشین بستر؟/ همی بجوشد زلفش ز عشق خویش چو من* 

  :گونه باید باشد تا معناي بهتري از آن به دست آید صورت درست بیت این
  مسکین بر آتشین بستر؟ نجوشدچرا / همی بجوشد زلفش ز عشق خویش چو من

گونه که من از عشـق   زلف معشوق از عشق خود در تاب است، همان: گونه خواهد بود ن ضبط، اینمعناي بیت با ای
  ).یعنی باید بجوشد(قرار دارد؟ ) صورت سرخ معشوق(که بر بستري از آتش  حالی بیچاره چرا نجوشد در. او در تابم

  
  :هایی دارندهایی  که در هر دو چاپ قریب و دبیرسیاقی، کاستیبیت
/ 27: 1363عنصري، ( افشان بودزلف او را هر شبی بر باد مشک/ مشک ست فشاندهنکس بر باد  ست بودهان تا جه* 
318(  

و » ب«اما در دسـتنویس موسـوم بـه     )48: 1341عنصري، : رك(به همین صورت است  نیزاین بیت در چاپ قریب 
. آمـده اسـت   ستبر مه نیفشانده، ستنفشاندهبر باد و در مصرع نخست، به جاي  ماه، باد، در مصرع دوم به جاي »1م«

از آنجا کـه برخـی کاتبـان از گذاشـتن نقطـه روي      . روي است، موي معشوق زیبامشک، روي و منظور از ماهمنظور از 
. انـد خواندهباد را  ماهاند، دانستهرا نمی مشکو  ماهاند و نیز از آنجا که برخی کاتبان ربط بین کردهحروف خودداري می

شود و ایـن،  می» ه«را کمی بیشتر ادامه دهد، بسیار شبیه به » د«بته باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر کاتبی قوس ال
  .را با هم اشتباه بگیرد ماهو باد یا مصحح، دو واژة  بعدي تواند مایۀ آن شود که کاتبمی

  :کندتر میرا این ابیات که از خود عنصري است، روشن مشکو ارتباط آن با  ماهدرستی واژة 
  است ار کنی باور نیازبی/ روي و مویت مرا ز ماه و ز مشک

  )61: 1363عنصري، ( پیش موي تو مشک را چه خطر/ پیش روي تو ماه را چه شرف 
  )286 :1363 عنصري،(گاه مر خورشید را در غالیه پنهان کنی / گاه بر ماه دو هفته گرد مشک آري پدید

  )69 :1363عنصري، (مسلسل مشک بر ماه منور / مغلغل غالیه بر سیم و نقره
در اینجا بـراي نمونـه چنـد بیـت را بـه دسـت       . نیز آمده است» افشاندن مشک بر ماه«در دیوان برخی شاعران، حتّی 

  :دهیم می
  انی؟ست تو بازش چه فشجعد تو فشانده/ ست و تو بازش چه شکنجی؟ا زلف تو شکنج

  )388: 1333، تبریزي قطران(فشانی گاه آن زبر ماه کند مشک/ ساییگاه این زبر سیم کند غالیه
  )171: 1318معزي، (لستان بود ت اگر بر سرو لاسا قد او سرو/ افشان بودست اگر بر ماه مشکا روي او ماه

  )771/ 2: 1376انوري، (نگارد در ره ز نعل مرکب گه ماه می/ فشاند بر مه ز گرد موکبگه مشک می
  :را برگزید» 1م«و » ب«هاي بنابراین، باید ضبط دستنویس

  افشان بودمشک ماهزلف او را هر شبی بر / ست مشکه مه نیفشاندست کس بر ه تا جهان بود
  )659/ 53: 1363عنصري، ( طبع اندر او را شکره ز عسکر ب/ مغز اندرش کاروانه ز تبت ب* 

، بار دیگر در همین قصیده شکر). 68: 1341عنصري،  :رك(است  به همین صورت آمده نیز این بیت در چاپ قریب
  :بیت دیگر چنین است. اندقافیه شده است و مصححان به این تکرار قافیه توجه نکرده



  ١٠٩/      هايي از ديوان عنصري تصحيح بيت
  

  ).67: 1341 و 51: 1363عنصري، ( شکرخجل شد گل و سرو و مشک و / ز روي و ز بالا و زلف و لبش
که با شکر تناسب  عسکراند اما گویا واژة را هم در اختیار داشته نفراي که نام آن ذکر نشده، واژة مصححان در نسخه

اي اند و با این گزینش، تکرار قافیه را در دیـوان سـراینده  را برگزیده شکردارد، ایشان را به اشتباه انداخته و بدین سبب 
زیرا همان طور که در مصراع نخست، تبت آمـده   تر استبیت مناسببراي این  نفرواژة . اندچون عنصري، نادیده گرفته

در مصـرع   نفر. ، در مصراع دوم هم قرار نیست که محصول عسکر، یعنی شکر ذکر شـود )مشک(است نه محصول تبت 
با آمده است که  حشرَهمچنین در بیت پیش از این بیت نیز، . در مصرع نخست تناسب بیشتري دارد کارواندوم با واژة 

  :بیت پیشین چنین است. شکرو  کاروانمناسبت دارد نه با  نفرو  کاروان
  حشردر اندیشه از شادي آرد / که با جان بیامیزد او دگر آن

گونـه کـه نگارنـده     اینـک صـورت درسـت بیـت، آن    . آمده است نفر، شکربه جاي  نیز) 29ص(» ك«در دستنویس 
  :انگارد می

 نفرطبع اندر او را ه ر بز عسک/ مغز اندرش کاروانه ز تبت ب

  )1019/ 83: 1363عنصري، ( جنگ بیش نیایدش نه جوان و نه پیره ب/ بکشت چندان کس چون مراد جنگ آمد* 
  :گونه آمده است این بیت در چاپ قریب این

  )85: 1341عنصري، (نه جوان و نه پیر  پیش نیایندجنگ ه ب/ آمدچون مراد جنگ  کسبکشت چندان 
امـا بـاز هـم نحـو بیـت       بیش است و نه پیشطور که در چاپ قریب آمده،  همان ت لخت دوم،مسلماً صورت درس
کش به معناي (این نویسش . آمده است نه کس کش، صورت چندان، پس از »2م«در دستنویس . چندان پذیرفتنی نیست

، بیـت را بایـد   »2م«دستنویس پس بر اساس . گشاید که دبیرسیاقی بدان توجهی نکرده است، گره کار را می) »که او را«
  :گونه پیراستبدین

  نیایدش نه جوان و نه پیر پیشجنگ ه ب/ آیدچون مراد جنگ  کشبکشت چندان 
مراد جنگ آید، نه جوان و نه پیر براي جنگیدن بـا او   او رابکشت که چون ) از سپاه دشمنان(چندان ) ممدوح(یعنی 

  .دنآینمی) پیش(جلو 
/ 101: 1363عنصـري،  ( 4آیت شادي و ملکـی، حجـت عـدل و ظفـر    / ایت اقبال و بختغایت اجلال و جاهی، ر* 
1189(  

به صورت معطوف به عدل، ضـبط   نظر. آمده است ظفربه جاي  نظر، »ر«و همچنین در دستنویس » 2م«در دستنویس 
 ظفرپس در درستی . شدتر است، آورده باتر و متناسبکه آشنا نظرآن را به جاي  ،تري است و دور است که کاتبیغریب

  : کنار هم آورده است را در» نظر و عدل«ویژه که عنصري بارها و بارها  باید تردید کرد؛ به
  )133: 1363عنصري، (نظر و عدل نه ایمنی به جهان اندرون نه / کینه لشکر اوه کشیده تیغ سیاست ب

  )153 :1363عنصري، (بر  ظرنو عدل ره ه زانک او نرود جز ب/ جز بر تن او ره نبرد فخر و بزرگی
  . ...و) 161 :1363عنصري، ( نظرو  عدله بوزو ولایتش آراسته / فرّ و ثباته ز دهر دولتش آراسته ب

  :کنددورة وي، فرخی، حدس نگارنده را تأیید میبیتی نیز از شاعر هم



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۰

 
  )194: 1380فرخی، ( 5 نظرو  عدلخرم و آباد گردد ملک از / لاجرم ملک و ولایت خرم و آباد گشت

را  نظـر و  عدلآوردن عدل به همراه نظر، در دیوان سرایندگان دیگر نیز نمود دارد؛ مثلاً امیر معزي نیز بارها و بارها 
  :در کنار هم آورده است

  )287: 1318معزي، ... (نظر و عدلهر زمینی کز تو یابد سایۀ / هر دیاري کز تو یابد نامۀ امن و امان
  )586 :1318معزي، (چون باده و مطرب سبب شادي محزون / جهان است تو سبب امن نظرو  عدل

  )419 :1318معزي، (خویش نظر  و عدلکار همه آفاق به / بر تخت شهنشاهی جاوید همی ساز
  )470 :1318معزي، (با کرم هنگام بخشش با طرب هنگام جام / عدلهنگام  نظربا لطف هنگام پرسش با 

  .ترجیح دارد ظفربر  نظرها هم بسیار است، ضبط  مار آنها که شبا توجه به این نمونه
 اجلالهـاي  با توجه به لخت نخست بیت و هماهنگی بین واژه. است شادياما بیت ایراد دیگري هم دارد و آن واژة 

، اديشواژة . هیچ تناسبی با هم ندارند ملکو  شادي که سراینده آنها را در کنار هم آورده است، بختو  اقبالو  جاهو 
اینک صورت درست بیت مـورد نظـر،   . هماهنگی لازم را بیابد ملکدرآید تا با  شاهیبه گمان نگارنده، باید به صورت 

  :به پیشنهاد نگارنده
  نظرو ملکی، حجت عدل و  شاهیآیت / غایت اجلال و جاهی، رایت اقبال و بخت

کـه ایـراد معنـایی نـدارد،      ت که با وجود آنهمچنین این بیت اصلاح شده، یادآور بیت دیگري در دیوان عنصري اس
بیت در چاپ دبیرسـیاقی  . کندتر است، پیشنهاد میپژوهنده صورت دیگري از آن را که با سبک و سیاق عنصري نزدیک

  :چنین است
  )60: 1363عنصري، (پادشاهی و عدل و فضل و نظر / زندگانی و ملک و دولت و دین

  :را در اختیار داشته، در چاپ وي نیز بدین شکل آمده است نظراي، که یحیی قریب در نسخه و با وجود آن
  ).60: 1341عنصري، ( هنرپادشاهی و فضل و عدل و / ملک و نعمت و دین زندگانی و

  :چنین باید باشد صورت درست بیت با توجه به این دو چاپ و آن دستنویس، این
  ظرعدل و نپادشاهی و فضل و / زندگانی و ملک و دولت و دین

  .فاصله آورده استرا در کنار هم و بی نظرو  عدلزیرا عنصري در همه جا 
/ 148: 1363عنصـري،  ( چه کار کش نه تو فرمان دهی و چـه بیکـار  / چه آشتی که نه از تو بود درست، چه جنگ* 
1591(  

کش نه تو فرمـان  چه کار / چه آشتی که نه از تو بود درست، چه جنگ: گونه آمده است در چاپ قریب این بیت این
  )117: 1341عنصري، ( پیکاردهی و چه 

 پیکارکه قافیـۀ   با این اما شگفت است که یحیی قریب ز نظر معنایی با بیت سازگار نیستدر ضبط دبیرسیاقی ا بیکار
وي  بیـت پیشـین در چـاپ   ! را در این بیت در جایگاه قافیه نشانده است پیکار، باز هم را دقیقاً در یک بیت پیش آورده

  :گونه است این
  پیکاررزم چندان کشتی که رستی از ه ب/ بزم چندان دادي که کس نخواهد برده ب



  ١١١/      هايي از ديوان عنصري تصحيح بيت
  

را ) جنگ(=  پیکارتناسب معنایی داشته باشد، صورت  جنگکه واژة مورد نظر باید با واژة  قریب ظاهراً به گمان این
در  آشـتی و  جنگه عبارت است از تضاد میان که شاعر تناسب دیگري را در نظر داشته ک در متن نشانده است حال آن
 و بیگـار کـاربرد  . است بیگارو واژة مورد بحث در مصراع دوم که صورت درست آن  کارمصراع نخست و تضاد میان 

  :از آن جمله است بیت زیر. دارد هاي شاعران دیگر نیز نمونهو برقراري تضاد میان آن دو، در سروده کار
  )804/ 2: 1376انوري، (هجر تو چنین کار به بیگار ندارد / تو دانیدارد سر خون ریختنم هجر 
  :اینک صورت پیشنهادي بیت

  بیگارچه کار کش نه تو فرمان دهی و چه / چه آشتی که نه از تو بود درست، چه جنگ
  )1851/ 183: 1363عنصري، ( 6 گویان پرسید بایدش احوالز شعر/ که گفت همه فخر شاعران به من است همین* 

  ):با فاصلۀ چند بیت(بار دیگر در همین قصیده قافیه شده است  احوال
  ).184: 1363عنصري، ( احوالکش از عطاي تو اي شاه خوب گشت / ست خویشتن را نامه افریب نهادملک

ت کـه  آمده اس این حال، احوالداده، به جاي  7 »نچ«در دستنویسی که قریب نام آن را نیاورده و دبیرسیاقی به آن نام 
  .شودتر است و هم با جایگزین کردن آن، مشکل تکرار قافیه برطرف میهم از نظر معنایی با بیت سازگار

هـاي  در این ابیات، عنصري در صدد گـرفتن ایـراد  . نوشت هم اینکهرا به صورت  که همینکه بهتر است  دیگر این
  :شماردمیگونه بري را اینو هاي پیش از بیت مورد بحث، ایرادهايدر بیت. شعر غضایري است

  نشان ملالت بود ز کبر و دلال » بس«که / ز عطاي تو خیره چون گوید؟» بس اي ملک«
  ).183 -182 :1363عنصري، (به جاي رحمت ایزد خطاست لفظ ملال / نه بس بود که تو بر خلق رحمتی ز ایزد

  :گویدو بعد می
  .»... علاوه بر آن، گفت که«ی یعن ....هم اینکه گفت همه فخر شاعران به من است

  :با توجه به این توضیحات، صورت زیر بر ضبط قریب و دبیرسیاقی برتري دارد
  این حالگویان پرسید بایدش ز شعر/ گفت همه فخر شاعران به من است هم اینکه

  آفاق دم عود قمیري گیرد/ چون باد بر آن زلف عبیري گیرد* 
  )2964/ 314: 1363عنصري، ( 8 بامید او دلیري گیرد بددل/ گل با رخ او برنگ سیري گیرد

در » ي«. شده اسـت نام شهري است در هندوستان که از آن عود مرغوبی حاصل می» قمار«است و » قمار«ممال قمیر 
اند کردهمعلوم داشتند، قافیه نمی» ي«ها را با کلماتی که شده است و شاعران آنکلمات ممال به صورت مجهول تلفظ می

» ي«که هـر سـه    سیرو  قمیرو دلیر  تواند بامعلوم است و نمی» ي«داراي  عبیردر مصرع نخست، ). 189: 1351سپهر، (
، عبیري، به جاي )ترین دستنویس در دست ويقدیمی(در چاپ دبیرسیاقی » 2م«در دستنویس . مجهول دارند، قافیه شود

بـر آن زلـف   ، به جاي »ق«و در دستنویس موسوم به حمیري و در دستنویسی که قریب نامش را ذکر نکرده،  تو چیزي
) چیرگـی (=  چیـري گشـتۀ   ،سـه  ، هرچیزيو  خیري، حمیريباید گفت که . آمده است بر آن دو زلف خیري، عبیري
ایـن کلمـه در گرشاسـبنامۀ    . قافیـه شـود   قمیرو  سیرو  دلیرتواند با مجهول است و می» ي«، چیردر کلمۀ » ي«. هستند

  :قافیه شده است دلیري، با اسدي نیز
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  )207: 1354اسدي، (کند  دلیرينباید که بر شه / کند چیريرهی از هنر گرچه 

  :در این صورت معناي بیت مورد بحث چنین است
شود، آفاق ، از بوي خوشی که از آن پراکنده می)آن را دستخوش وزیدن خود کند(اگر باد بر آن زلف تو چیره شود «

  .»گیردخود میبوي عود قماري به 
  :آوریمبر این اساس ضبط درست بیت را در زیر می

  آفاق دم عود قمیري گیرد/ گیرد تو چیريچون باد بر آن زلف 
  امید او دلیري گیرده بددل ب/ رنگ سیري گیرده گل با رخ او ب

  
  نتیجه

پـیش چشـم    بـا  ي و نیـز هاي عنصـر هاي موجود از سروده در این جستار کوشش شد تا با نگاهی دوباره به دستنویس
هـاي نخسـتین از جملـه شـیوة     داشتن برخی ویژگی هاي سـبکی او و شـماري از اصـول و قراردادهـاي شـعري سـده      

ویراسـت  ها یـا در هـر دو   این بیت. هایی از دیوان عنصري پرداخته شودپردازي، به جستجوي صورت درست بیت قافیه
صورت نادرسـت   اند یا در یکی بهبه صورت نادرست درج شده) ویراست دبیرسیاقی ویراست قریب و(دیوان عنصري 

  .شوندآمده و در دیگري دیده نمی
  

  ها  نوشت پی
  .بیت، شریطۀ قصیده است -1
ها سرشته شود و مزاج گوهران به معنی چهار عنصر مثلاً مزاج بدن به معنی آمیزش تن است و آنچه به وسیلۀ آن، اندام از طبع -2
  .است) آتشآب و باد و خاك و (
  :که امروزه جامۀ سیاه نشان عزاست چنان داري و سوگواري است؛ آنپوشی، نشان ماتمجامۀ نیلی و کبود -3

  )365: 1318معزي، (او شد سوگوار  جامه زد در نیل و پیش مرگ/ نشینچون بشد بیمار نرگس گشت خاکستر
  )834: 1385قانی، خا(ست ا مشو خرم که رنگ سوگوار/ فلک خاستبه رنگی کز خم نیلی

  ).94 :1341عنصري، (این بیت در چاپ قریب نیز به همین صورت آمده است  -4
  .مطمئناً درست است  نظردر جایی دیگر به کار رفته و در اینجا  ظفرقافیۀ  195در همان قصیده، در صفحۀ  -5
  ).125: 1341عنصري، (این بیت در دیوان چاپ قریب هم به همین شکل ضبط شده است -6
  .گویدمی» نچ«هایی که قریب در زیرنویسِ چاپ خود آورده است، دبیرسیاقی به تمام دستنویس -7
  ).191: 1341عنصري،  :رك(بیت در چاپ قریب نیز به همین صورت آمده است  -8
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  هایی از دیوان عنصريتصحیح بیت
  

  راضیه آبادیان
  
  دهیچک

. حقیقتی است انکارناپذیر هاي پیش از حملۀ مغول ویژه متن هاي نظم و نثر فارسی بهضرورت تصحیح دوبارة برخی متن
کـه علـت را   هاي معتبر نیسـت بل هاي تصحیح شده، تنها نبود و یا به کار نگرفتن دستنویس شوربختانه مشکل اصلی متن

شناختی جست و جو کرد؛ اصولی کـه  اي از اصول ادبیاتی و زبانتوجهی ایشان به پارهباید در شیوة کار مصححان و بی
نور همچنـان بـا   هـاي ایـن سـخ   است متن سرودهسبب شده ها در تصحیح دیوان عنصري نیز روي داده و  غفلت از آن

شـود کـه در   هایی از دیـوان عنصـري پرداختـه مـی    ی و تصحیح بیتدر این جستار، به بررس. باشداصالت فاصله داشته 
بـه نادرسـت درج   ) 1363چـاپ دوم، تهـران،   (و محمـد دبیرسـیاقی   ) 1341چاپ دوم، تهران، (هاي یحیی قریب  چاپ
هاي شعر کهـن فارسـی، بـه ویـژه     هاي دستوري و معنایی و با توجه به قراردادبیشتر اصلاحات بر اساس ملاك. اند شده

هایی که این دو مصـحح از  براي این منظور، گذشته از دستنویس. پردازي انجام یافته استبندي و صنعت هاي قافیهوهشی
بـدیهی  . است، به کار رفتـه اسـت  تر ها کهناند، دستنویسی دیگر نیز که از آن دستنویسدر تصحیح خود بهره برده ها آن

نیز هاي سبکی شاعر را و ویژگی ند شخصی را ملاك قرار ندادهو پس ست نگارنده در انتخاب ضبط درست هرگز ذوقا
 است که هر گونه حدس و گمانبند بوده هایی اثبات شده و قطعی در نظر نگرفته و همواره بدین اصل پايهمچون داده

بسـیاري از  شود که تـا کنـون   کشیده می  اسی و ذوقیباشد وگرنه کار به تصحیحات قیشناختی داشته باید پشتوانۀ نسخه
  .اندها شدهخوردگیو دچار انواع تحریفات و دست هاي نظم و نثر دستخوش آن گشته متن

  
  هاي کلیدي واژه

  .محمد دبیرسیاقی تصحیح یحیی قریب، تصحیحدیوان عنصري، تصحیح متن، نظم فارسی، 
  

  سرسخن
اوسـتاد  «پـنجم اسـت کـه در آن عصـر      گوي سدةپرداز و ستایهالقاسم حسن بن احمد عنصري از سرایندگان قصیدهابو

                                                
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيRazie.abadian@yahoo.com  
  

 ۶/۲/۱۳۹۳: تاريخ پذيرش                                                                                                                     ٢٤/١٢/١٣٩١: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -علوم انساني  ادبيات و ةدانشكد

  ۱۰۳ -۱۱۴، ص ۱۳۹۳ تابستان )۲۲پياپي (، ۲شماره ،دورة جديد
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زادگاه او . الشعرایی داشته استو در دربار محمود غزنوي، مقام ملک) 71: 1370منوچهري، (آمده به شمار می» اوستادان

عنصري، در زمان پادشـاهی مسـعود   . هاي نیمۀ دومِ سدة چهارم رخ داده استبلخ بوده و تولدش ظاهراً در آغازین سال
  ).6:  1341عنصري، (درگذشت  431سال غزنوي و به 

هـا،   نخسـتین آن . تا کنون دو تصحیح از دیوان عنصري چاپ شده که هر دو دچار اشکالاتی در ضبط ابیات هسـتند 
انتشارات کتابخانۀ سنایی،  از ش است و دیگري تصحیح دکتر محمد دبیرسیاقی1323تصحیح دکتر یحیی قریب در سال 

با توجه به تغییراتی که در چاپ دومِ هر دو تصحیح انجام گرفته است، در . ش بوده است1342که چاپ اول آن در سال 
هایی بیت ،در این پژوهش. خواهد بود) ش1363: ش؛ دبیرسیاقی1341: قریب(ها  این مقاله، اساسِ کار بر چاپ دومِ آن

کار، دیوان عنصري بـه تصـحیح محمـد    شود اما اساس که در هر دو یا یکی از این دو چاپ، نادرست هستند، آورده می
هایی که در این چاپ از نظر ضبط لغت و تصحیح دچار اشکال هستند و صفحۀ مربوط دبیرسیاقی است و در آغاز، بیت

  .ها در چاپ یحیی قریب ذکر خواهد شدشود و آنگاه شمارة صفحۀ آن بیتها آورده می به آن
، نوشته شـده  »م«ها دستنویس ترین آناند که کهنتنویس بهره بردهقریب و دبیرسیاقی، در تصحیح خود از چندین دس

هایی را که در تصحیح آن دو مصحح به کـار رفتـه و در ایـن پـژوهش     در اینجا نام دستنویس. ق است.هـ1067در سال 
 :شویماند، همراه با نشانۀ اختصاري آنها یادآور میمورد استفاده قرار گرفته

دسـتنویس اسـاس محمـد     ،ایـن دسـتنویس  (هجـري اسـت    1067ریخ پایان تحریر آن، سال تا. مجمع القصاید :»2م«
  ).آمده است» م«با حرف اختصاري  دبیرسیاقی در تصحیح دیوان عنصري است که در چاپ وي

ایـن دسـتنویس در چـاپ    ( 1211، نوشته شده به سـال  1031دستنویس کتابخانۀ مجلس شوراي ملّی به شمارة  :»1م«
  ).آمده است» م«اختصاري قریب با حرف 

  .ق.هـ 1262العظیم خان قریب، به تاریخ دستنویس کتابخانۀ عبد :»ق«
  .ق.هـ 1266العظیم خان قریب، به تاریخ دستنویس کتابخانۀ عبد :»ب«
  .»تاریخنسبتاً کهنۀ بی«دستنویس ناقص اما به گفتۀ قریب  :»ر«

  .نام آنها را ذکر نکرده است شش دستنویس دیگر هم مورد استفادة قریب بوده که وي
ها، دستنویس دیگري نیز مورد استفادة پژوهنده قرار گرفته و آن جنگ خلاصه الاشعار و زبده الافکـار   گذشته از این

هـاي  سـروده از سـروده   52در این جنـگ،  . کتابت شده است کاشانیالدین ق، به دست تقی.هـ 1007که در سال است 
گفتنـی اسـت ایـن دسـتنویس از همـۀ      . هـا بـوده اسـت   گر پژوهنده در تصحیح برخی بیتعنصري آمده که گهگاه یاری

در پژوهش پیش رو، از ایـن دسـتنویس بـا نـام     . تر استاند، کهنهایی که دبیرسیاقی و قریب در دست داشتهدستنویس
  .شودیاد می» ك«اختصاري 

  
  اهداف پژوهش

از آنجا که این سراینده از سرایندگان نامدار زبان . ن عنصري استهایی از دیوا هدف این پژوهش، تصحیح دیگربارة بیت
آیـد، شـعر او اهمیـت بیشـتري     هاي شعر فارسی به شمار مـی زیسته که از نخستین دورهاي میو ادب فارسی است و در دوره

  .بودنتیجۀ این پژوهش، نزدیک شدن یا رسیدن به صورت درست چندین بیت از دیوان عنصري خواهد . یابد می



  ١٠٥/      هايي از ديوان عنصري تصحيح بيت
  

  ضرورت پژوهش
عنصري از . ناکردنی استویژه دیوان سرایندگان پیش از حملۀ مغول، انکاراهمیت دستیابی به متن درست یک دیوان، به

هـاي  هاي به کار رفته در دیوانش، تأثیرآن دسته سرایندگانی است که با توجه به زمان زیستنش، استناد به شعر او و واژه
گذارد؛ بنـابراین تصـحیح نادرسـت اشـعار وي     هاي گوناگون ادب و حتی زبان فارسی می بخشاي در فراوان و گسترده

  .آفرین خواهد بودمشکل
  

 پیشینۀ پژوهش

البتـه یـک مقالـه از نگارنـده، بـا عنـوان       . اي در این زمینه، در مورد دیوان عنصري نوشته نشده اسـت  تا کنون هیچ مقاله
آینۀ میراث چاپ خواهد شـد کـه در    مجلهضمیمۀ  آینده، در در» دیوان عنصريمقایسۀ دو چاپ دبیرسیاقی و قریب از «

  . آن، درستی و نادرستیِ تصحیح دو چاپ قریب و دبیرسیاقی، مورد بررسی قرار گرفته است
 

  :است هایی که تنها در چاپ دبیرسیاقی آمدهبررسی بیت
  )167/ 14: 1363عنصري، ( محشر زان شرابه تا بهوش با ایشان نیاید / هر گروهی را شرابی دادي از تیغت کزان* 

اي که از آن شراب تـا  با تیغت هر گروهی را شرابی داده) ممدوح(تو «: با توجه به این ضبط، معناي بیت چنین است
  .»! آیند از آن شراببه روز محشر به هوش نمی
باید در درسـتی   و به کار رفته است در مصراع دوم به درستی زان. بندي بیت درست نیستپیداست که معنا و جمله

» اسـتوار «را در بیـت   کـزان دبیرسیاقی نیـز  . شده است سببزیرا حشو آشکاري را  در مصراع نخست تردید کرد کزان
  ).167/ 14: 1363عنصري، (داند نمی

تـو بـا   : شـود گردد و معناي آن چنین می، اشکال نحوي بیت برطرف میگرانبا صورت . است گرانتغییریافتۀ  کزان
 گـران در شعر فارسی، . آینداي که از آن شراب تا به روز محشر به هوش نمیتیغت هر گروهی را شرابی گران نوشانده

  :اینک چند نمونه از این کاربرد. رفته استصفت رایجی بوده که در مورد شراب و باده، بسیار به کار می
  )313: 1380فرخی، ( ها خوریم گرانخیز تا باده/ ما غم رز چرا خوریم همی

  )742: 1318معزي، (ه یاد خواجه شراب گران کشم گر من ب/ بار گران زمانه کند بر دلم سبک
  )767/ 2: 1376انوري، (ست کآرد آن سبکباري مرا می گران داده/ ساقی عشق بتم در جام امید وصال

: 1363عنصـري،  ( چه نیکو افسر اسـت  رسر به از افسر علی حال ا/ زین جهان مندیش او را گیر کو نه زین جهان* 
17 /200(  

شـود،   نهآنچه باید جـایگزین  . در این بیت، معناي مصراع نخست و نیز ارتباط دو مصرع را بر هم زده است نهضبط 
  :استبه 

  چه نیکو افسر است سر به از افسر علی حال ار/ زین جهان بهزین جهان مندیش او را گیر کو 
 بـر بپنـاه  ) ممدوح(به او . اشته باشاز این جهان میندیش و پرواي آن را ند: شودچنین میمعناي بیت در این صورت 

  .که سر از افسر بهتر است، اگرچه افسر نیز نیکوست زیرا او از این جهان بهتر است؛ همچنان



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۰۶

 
  )203/ 17: 1363عنصري، ( را نماید سوي دانا دختر است وان پسر کو/ این پدر داند پسر کاین پادشه فرزند اوست* 

شناسد زیرا این پادشاه فرزند اوست و این پدر، پسرش را می: معناي بیت در صورت درستی این نویسش چنین است
  !آیدرا نشان دهد و نشانگر باشد، نزدیک خردمند دختر به شمار می) پدر(آن پسري که او 

، از نظـر فـرد دانـا    نباشد ري که همانند پدرشپس: خواهد بگویدزیرا ظاهراً شاعر می این معنا چندان پذیرفتنی نیست
گونـه  پـس بیـت را بایـد ایـن    . باشد نماندگشتۀ نماید رسد که  به نظر می. باشددختر است، نه پسري که همانند پدرش 

  :پیراست
  سوي دانا دختر است نماندرا  وان پسر کو/ این پدر داند پسر کاین پادشه فرزند اوست

یـک  ، نزد)و نمایانگر او نباشد(آن پسري که شبیه به پدرش نباشد : شنهادي این استدوم با صورت پی معناي مصراع
  .همانند پدرش است) پادشه(آید؛ یعنی او خردمند، دختر به شمار می

گفته نماند که با تصحیح مصرع دوم، باز هم ربط معنایی دو مصرع چنـدان روشـن نیسـت و مصـرع نخسـت      البته نا
  .نمایداستوار نمی

عنصري، ( 1 ها زیر است و گردون از بر استتا خراج طبع/ ستا ست آب و آتش روشنا مین تیره است و پاكتا ز*
1363 :18 /207(  

در لغت به معنـی آمیـزش    مزاج. باشد مزاج، گشتۀ خراجرسد به نظر می. مفهوم است، ترکیبی غریب و ناخراج طبع
  :اي داردآوردن واژة مزاج براي طبع، در شعر خاقانی هم نمونه .و در اصطلاح، آمیزشِ عناصر اربعۀ متضاد است 2 است

  )238: 1385خاقانی، (زر بخششِ خور است چه دانی عطاي خاك / مزاج طبعجان دادة حق است چه دانی 
  :پیشنهاد پژوهنده براي صورت درست بیت این است

  است و گردون از بر استها زیر طبع مزاجتا / ستا ست آب و آتش روشنا تا زمین تیره است و پاك
  )670/ 54: 1363عنصري، ( انده هجران مرا و جسم او شد سوگوار/ ست کوژبار عشقش من کشم زلفین او گشته* 

مصراع نخست، در مصـراع  در  زلفین با توجه به کلمۀ. نماید، چندان مناسب نمیجسمدر مصراع دوم، سوگوار شدن 
 .کنـد را به جاي آن پیشـنهاد مـی   چشمنگارنده واژة ). جسم(شد نه خود بدن دوم هم باید عضوي از بدن به کار رفته با

در مورد سوگوار بودن چشم باید . باشد و سوگواري نیز با چشم مناسبت بیشتري دارد تا با جسم چشمباید گشتۀ  جسم
توجه به ایـن نکتـه   . ردگفت که ظاهراً در اینجا، سیاه بودن چشم مورد نظر نیست و شاعر به چشم کبود و نیلی اشاره دا

بـاز هـم در دیـوان     چشـم آبـی یـا سـبز را    . 3 رنگ بوده استضروري است که در عصر عنصري، جامۀ سوگواري نیلی
  :ه به آن، در این دیوان غریب نیستتوان دید و اشارعنصري می

  ).24: 1363عنصري، (سر شود روي و مشکینو دیبا چشممیناباز / گیرد ز سر کوه بلندافسر سیمین فرو
کشم، من بار عشق او را می« تر خواهد شد، معناي بیت زیباجسمبه جاي  چشمدر بیت مورد بحث، با جانشین کردن 

او سـوگوار شـده   ) کبود(کشم، پس چرا چشمان  اندوه هجران او را من میپشت گشته است؟ پس چرا زلفین او خمیده
  .»است؟

  :اینک صورت درست بیت
  او شد سوگوار چشمانده هجران مرا و / ست کوژین او گشتهبار عشقش من کشم زلف



  ١٠٧/      هايي از ديوان عنصري تصحيح بيت
  

گذشته از این توضیحات، بیت دیگري نیز در دیوان عنصري وجود دارد که مدعایی بر درسـتی صـورت گفتـه شـده     
  :پردازیمدر اینجا به این بیت نیز می. شودمحسوب می

  )3146/ 331: 1363عنصري، ( آورده نیلوفر سازگار بر/ چو فیروزه بر آینۀ آبگیر* 
هـایی  کسایی در بیت. رنگ استهایی آبی دارد و گل وسط آن معمولاً زردروید، برگنیلوفر گلی است که در آب می

  :هاي گل نیلوفر اشاره کرده استبه این ویژگی
  چون تیغ آبداده و یاقوت آبدار/ نیلوفر کبود نگه کن میان آب

  میانه چو ماه دو و چهار ردیش برز/ همرنگ آسمان و به کردار آسمان
  ).81: 1373، ریاحی(وز مطرف کبود ردا کرده و ازار / چون راهبی که دو رخ او سال و ماه زرد

اند کـه همـواره چشـمانی تـر     دهجامه همانند کرقرار و کبودرو و نزار و بیسرایندگان معمولاً نیلوفر را به عاشقی زرد
  :دارد

  )269 /1: 1364، سلمان مسعود سعد(کبود گشته و لرزان و زرد و کوژ و نزار  /ز اشک دیده در آبم چو شاخ نیلوفر
  )324/ 1: 1364مسعود سعد سلمان، (قرار و نوان چو نیلوفر بی/ بود خواهم ز هجر تو همه روز
  )1012 /2: 1364مسعود سعد سلمان، (چون نیلوفر در آبم از دیدة تر / اي روي تو آفتاب و من نیلوفر

  )343/ 1: 1364مسعود سعد سلمان، (اند و نیلوفر به چشم و سینه همه لاله/ ه عزیزان تو به ماتم تونه آنگهی ک
  :اندپوش دانستهدار و کبودماتمو او را شخصی

  )154/ 8: 1342مولوي، (پوش تو نیلوفر زان هجر، کبود/ ها پر زراي از شکرت دهان گل
 سـوگوار  گمـان تغییریافتـۀ  به نظر نگارنده این واژه بـی . اندنیاورده رسازگااما شاعران هرگز در وصف نیلوفر صفت 

قطـران تبریـزي نیـز در بیتـی     . سازگاري به چشمان تر نیلوفر و جامۀ کبود وي، به سوگواري نزدیک است نه است زیرا
  :داندنیلوفر را سوگوار می

  )74: 1333، تبریزي قطران(بود در آب غرقه و رخساره زرد و جامه ک/ اندیش شاه نیلوفرچو سوگوار بد
  :تر خواهد شدشود، معناي آن روشن هاي پیش و پسِ بیت مورد بحث در دیوان عنصري به دست دادهاگر بیت

  ز چشم دلارام روز خمار/ حکایت کند نرگس اندر چمن
  درم برگ آن شاخ و دینار بار/ ز مینا یکی شاخ دیدي لطیف

  نیلوفر سوگواربرآورده / چو فیروزه بر آینۀ آبگیر
  ها بود آبدارسنانزدوده/ روي بر گرد اوچو کافر سیه

کـه در   اسـت بیت مورد بحث، در وصف چشم نیلی معشوق در حالت خماري است که همچون نیلـوفر سـوگواري   
 آندر اطـراف   و مژگـان او ) کاري آینه بـراي تـزیین آن  اشاره به رنگ کبود چشم و اشاره به فیروزه(آبگیر روییده است 

  :همچون کافران سیاهنداي است که هاي آبدادههمانند سنان
 نیز) سوگوارانده هجران مرا و چشم او شد / ست کوژبار عشقش من کشم زلفین او گشته(بیت پیشین  در همچنین

  :است؛ بنابراین نویسش بیت بهتر است بدین صورت باشد رفتهسوگوار به کار  کلمه
  سوگوارآورده نیلوفر بر / چو فیروزه بر آینۀ آبگیر



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۰۸

 
  )1663/ 158: 1363عنصري، ( چرا بجوشد مسکین بر آتشین بستر؟/ همی بجوشد زلفش ز عشق خویش چو من* 

  :گونه باید باشد تا معناي بهتري از آن به دست آید صورت درست بیت این
  مسکین بر آتشین بستر؟ نجوشدچرا / همی بجوشد زلفش ز عشق خویش چو من

گونه که من از عشـق   زلف معشوق از عشق خود در تاب است، همان: گونه خواهد بود ن ضبط، اینمعناي بیت با ای
  ).یعنی باید بجوشد(قرار دارد؟ ) صورت سرخ معشوق(که بر بستري از آتش  حالی بیچاره چرا نجوشد در. او در تابم

  
  :هایی دارندهایی  که در هر دو چاپ قریب و دبیرسیاقی، کاستیبیت
/ 27: 1363عنصري، ( افشان بودزلف او را هر شبی بر باد مشک/ مشک ست فشاندهنکس بر باد  ست بودهان تا جه* 
318(  

و » ب«اما در دسـتنویس موسـوم بـه     )48: 1341عنصري، : رك(به همین صورت است  نیزاین بیت در چاپ قریب 
. آمـده اسـت   ستبر مه نیفشانده، ستنفشاندهبر باد و در مصرع نخست، به جاي  ماه، باد، در مصرع دوم به جاي »1م«

از آنجا کـه برخـی کاتبـان از گذاشـتن نقطـه روي      . روي است، موي معشوق زیبامشک، روي و منظور از ماهمنظور از 
. انـد خواندهباد را  ماهاند، دانستهرا نمی مشکو  ماهاند و نیز از آنجا که برخی کاتبان ربط بین کردهحروف خودداري می

شود و ایـن،  می» ه«را کمی بیشتر ادامه دهد، بسیار شبیه به » د«بته باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر کاتبی قوس ال
  .را با هم اشتباه بگیرد ماهو باد یا مصحح، دو واژة  بعدي تواند مایۀ آن شود که کاتبمی

  :کندتر میرا این ابیات که از خود عنصري است، روشن مشکو ارتباط آن با  ماهدرستی واژة 
  است ار کنی باور نیازبی/ روي و مویت مرا ز ماه و ز مشک

  )61: 1363عنصري، ( پیش موي تو مشک را چه خطر/ پیش روي تو ماه را چه شرف 
  )286 :1363 عنصري،(گاه مر خورشید را در غالیه پنهان کنی / گاه بر ماه دو هفته گرد مشک آري پدید

  )69 :1363عنصري، (مسلسل مشک بر ماه منور / مغلغل غالیه بر سیم و نقره
در اینجا بـراي نمونـه چنـد بیـت را بـه دسـت       . نیز آمده است» افشاندن مشک بر ماه«در دیوان برخی شاعران، حتّی 

  :دهیم می
  انی؟ست تو بازش چه فشجعد تو فشانده/ ست و تو بازش چه شکنجی؟ا زلف تو شکنج

  )388: 1333، تبریزي قطران(فشانی گاه آن زبر ماه کند مشک/ ساییگاه این زبر سیم کند غالیه
  )171: 1318معزي، (لستان بود ت اگر بر سرو لاسا قد او سرو/ افشان بودست اگر بر ماه مشکا روي او ماه

  )771/ 2: 1376انوري، (نگارد در ره ز نعل مرکب گه ماه می/ فشاند بر مه ز گرد موکبگه مشک می
  :را برگزید» 1م«و » ب«هاي بنابراین، باید ضبط دستنویس

  افشان بودمشک ماهزلف او را هر شبی بر / ست مشکه مه نیفشاندست کس بر ه تا جهان بود
  )659/ 53: 1363عنصري، ( طبع اندر او را شکره ز عسکر ب/ مغز اندرش کاروانه ز تبت ب* 

، بار دیگر در همین قصیده شکر). 68: 1341عنصري،  :رك(است  به همین صورت آمده نیز این بیت در چاپ قریب
  :بیت دیگر چنین است. اندقافیه شده است و مصححان به این تکرار قافیه توجه نکرده



  ١٠٩/      هايي از ديوان عنصري تصحيح بيت
  

  ).67: 1341 و 51: 1363عنصري، ( شکرخجل شد گل و سرو و مشک و / ز روي و ز بالا و زلف و لبش
که با شکر تناسب  عسکراند اما گویا واژة را هم در اختیار داشته نفراي که نام آن ذکر نشده، واژة مصححان در نسخه

اي اند و با این گزینش، تکرار قافیه را در دیـوان سـراینده  را برگزیده شکردارد، ایشان را به اشتباه انداخته و بدین سبب 
زیرا همان طور که در مصراع نخست، تبت آمـده   تر استبیت مناسببراي این  نفرواژة . اندچون عنصري، نادیده گرفته

در مصـرع   نفر. ، در مصراع دوم هم قرار نیست که محصول عسکر، یعنی شکر ذکر شـود )مشک(است نه محصول تبت 
با آمده است که  حشرَهمچنین در بیت پیش از این بیت نیز، . در مصرع نخست تناسب بیشتري دارد کارواندوم با واژة 

  :بیت پیشین چنین است. شکرو  کاروانمناسبت دارد نه با  نفرو  کاروان
  حشردر اندیشه از شادي آرد / که با جان بیامیزد او دگر آن

گونـه کـه نگارنـده     اینـک صـورت درسـت بیـت، آن    . آمده است نفر، شکربه جاي  نیز) 29ص(» ك«در دستنویس 
  :انگارد می

 نفرطبع اندر او را ه ر بز عسک/ مغز اندرش کاروانه ز تبت ب

  )1019/ 83: 1363عنصري، ( جنگ بیش نیایدش نه جوان و نه پیره ب/ بکشت چندان کس چون مراد جنگ آمد* 
  :گونه آمده است این بیت در چاپ قریب این

  )85: 1341عنصري، (نه جوان و نه پیر  پیش نیایندجنگ ه ب/ آمدچون مراد جنگ  کسبکشت چندان 
امـا بـاز هـم نحـو بیـت       بیش است و نه پیشطور که در چاپ قریب آمده،  همان ت لخت دوم،مسلماً صورت درس
کش به معناي (این نویسش . آمده است نه کس کش، صورت چندان، پس از »2م«در دستنویس . چندان پذیرفتنی نیست

، بیـت را بایـد   »2م«دستنویس پس بر اساس . گشاید که دبیرسیاقی بدان توجهی نکرده است، گره کار را می) »که او را«
  :گونه پیراستبدین

  نیایدش نه جوان و نه پیر پیشجنگ ه ب/ آیدچون مراد جنگ  کشبکشت چندان 
مراد جنگ آید، نه جوان و نه پیر براي جنگیدن بـا او   او رابکشت که چون ) از سپاه دشمنان(چندان ) ممدوح(یعنی 

  .دنآینمی) پیش(جلو 
/ 101: 1363عنصـري،  ( 4آیت شادي و ملکـی، حجـت عـدل و ظفـر    / ایت اقبال و بختغایت اجلال و جاهی، ر* 
1189(  

به صورت معطوف به عدل، ضـبط   نظر. آمده است ظفربه جاي  نظر، »ر«و همچنین در دستنویس » 2م«در دستنویس 
 ظفرپس در درستی . شدتر است، آورده باتر و متناسبکه آشنا نظرآن را به جاي  ،تري است و دور است که کاتبیغریب

  : کنار هم آورده است را در» نظر و عدل«ویژه که عنصري بارها و بارها  باید تردید کرد؛ به
  )133: 1363عنصري، (نظر و عدل نه ایمنی به جهان اندرون نه / کینه لشکر اوه کشیده تیغ سیاست ب

  )153 :1363عنصري، (بر  ظرنو عدل ره ه زانک او نرود جز ب/ جز بر تن او ره نبرد فخر و بزرگی
  . ...و) 161 :1363عنصري، ( نظرو  عدله بوزو ولایتش آراسته / فرّ و ثباته ز دهر دولتش آراسته ب

  :کنددورة وي، فرخی، حدس نگارنده را تأیید میبیتی نیز از شاعر هم



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۰

 
  )194: 1380فرخی، ( 5 نظرو  عدلخرم و آباد گردد ملک از / لاجرم ملک و ولایت خرم و آباد گشت

را  نظـر و  عدلآوردن عدل به همراه نظر، در دیوان سرایندگان دیگر نیز نمود دارد؛ مثلاً امیر معزي نیز بارها و بارها 
  :در کنار هم آورده است

  )287: 1318معزي، ... (نظر و عدلهر زمینی کز تو یابد سایۀ / هر دیاري کز تو یابد نامۀ امن و امان
  )586 :1318معزي، (چون باده و مطرب سبب شادي محزون / جهان است تو سبب امن نظرو  عدل

  )419 :1318معزي، (خویش نظر  و عدلکار همه آفاق به / بر تخت شهنشاهی جاوید همی ساز
  )470 :1318معزي، (با کرم هنگام بخشش با طرب هنگام جام / عدلهنگام  نظربا لطف هنگام پرسش با 

  .ترجیح دارد ظفربر  نظرها هم بسیار است، ضبط  مار آنها که شبا توجه به این نمونه
 اجلالهـاي  با توجه به لخت نخست بیت و هماهنگی بین واژه. است شادياما بیت ایراد دیگري هم دارد و آن واژة 

، اديشواژة . هیچ تناسبی با هم ندارند ملکو  شادي که سراینده آنها را در کنار هم آورده است، بختو  اقبالو  جاهو 
اینک صورت درست بیت مـورد نظـر،   . هماهنگی لازم را بیابد ملکدرآید تا با  شاهیبه گمان نگارنده، باید به صورت 

  :به پیشنهاد نگارنده
  نظرو ملکی، حجت عدل و  شاهیآیت / غایت اجلال و جاهی، رایت اقبال و بخت

کـه ایـراد معنـایی نـدارد،      ت که با وجود آنهمچنین این بیت اصلاح شده، یادآور بیت دیگري در دیوان عنصري اس
بیت در چاپ دبیرسـیاقی  . کندتر است، پیشنهاد میپژوهنده صورت دیگري از آن را که با سبک و سیاق عنصري نزدیک

  :چنین است
  )60: 1363عنصري، (پادشاهی و عدل و فضل و نظر / زندگانی و ملک و دولت و دین

  :را در اختیار داشته، در چاپ وي نیز بدین شکل آمده است نظراي، که یحیی قریب در نسخه و با وجود آن
  ).60: 1341عنصري، ( هنرپادشاهی و فضل و عدل و / ملک و نعمت و دین زندگانی و

  :چنین باید باشد صورت درست بیت با توجه به این دو چاپ و آن دستنویس، این
  ظرعدل و نپادشاهی و فضل و / زندگانی و ملک و دولت و دین

  .فاصله آورده استرا در کنار هم و بی نظرو  عدلزیرا عنصري در همه جا 
/ 148: 1363عنصـري،  ( چه کار کش نه تو فرمان دهی و چـه بیکـار  / چه آشتی که نه از تو بود درست، چه جنگ* 
1591(  

کش نه تو فرمـان  چه کار / چه آشتی که نه از تو بود درست، چه جنگ: گونه آمده است در چاپ قریب این بیت این
  )117: 1341عنصري، ( پیکاردهی و چه 

 پیکارکه قافیـۀ   با این اما شگفت است که یحیی قریب ز نظر معنایی با بیت سازگار نیستدر ضبط دبیرسیاقی ا بیکار
وي  بیـت پیشـین در چـاپ   ! را در این بیت در جایگاه قافیه نشانده است پیکار، باز هم را دقیقاً در یک بیت پیش آورده

  :گونه است این
  پیکاررزم چندان کشتی که رستی از ه ب/ بزم چندان دادي که کس نخواهد برده ب



  ١١١/      هايي از ديوان عنصري تصحيح بيت
  

را ) جنگ(=  پیکارتناسب معنایی داشته باشد، صورت  جنگکه واژة مورد نظر باید با واژة  قریب ظاهراً به گمان این
در  آشـتی و  جنگه عبارت است از تضاد میان که شاعر تناسب دیگري را در نظر داشته ک در متن نشانده است حال آن
 و بیگـار کـاربرد  . است بیگارو واژة مورد بحث در مصراع دوم که صورت درست آن  کارمصراع نخست و تضاد میان 

  :از آن جمله است بیت زیر. دارد هاي شاعران دیگر نیز نمونهو برقراري تضاد میان آن دو، در سروده کار
  )804/ 2: 1376انوري، (هجر تو چنین کار به بیگار ندارد / تو دانیدارد سر خون ریختنم هجر 
  :اینک صورت پیشنهادي بیت

  بیگارچه کار کش نه تو فرمان دهی و چه / چه آشتی که نه از تو بود درست، چه جنگ
  )1851/ 183: 1363عنصري، ( 6 گویان پرسید بایدش احوالز شعر/ که گفت همه فخر شاعران به من است همین* 

  ):با فاصلۀ چند بیت(بار دیگر در همین قصیده قافیه شده است  احوال
  ).184: 1363عنصري، ( احوالکش از عطاي تو اي شاه خوب گشت / ست خویشتن را نامه افریب نهادملک

ت کـه  آمده اس این حال، احوالداده، به جاي  7 »نچ«در دستنویسی که قریب نام آن را نیاورده و دبیرسیاقی به آن نام 
  .شودتر است و هم با جایگزین کردن آن، مشکل تکرار قافیه برطرف میهم از نظر معنایی با بیت سازگار

هـاي  در این ابیات، عنصري در صدد گـرفتن ایـراد  . نوشت هم اینکهرا به صورت  که همینکه بهتر است  دیگر این
  :شماردمیگونه بري را اینو هاي پیش از بیت مورد بحث، ایرادهايدر بیت. شعر غضایري است

  نشان ملالت بود ز کبر و دلال » بس«که / ز عطاي تو خیره چون گوید؟» بس اي ملک«
  ).183 -182 :1363عنصري، (به جاي رحمت ایزد خطاست لفظ ملال / نه بس بود که تو بر خلق رحمتی ز ایزد

  :گویدو بعد می
  .»... علاوه بر آن، گفت که«ی یعن ....هم اینکه گفت همه فخر شاعران به من است

  :با توجه به این توضیحات، صورت زیر بر ضبط قریب و دبیرسیاقی برتري دارد
  این حالگویان پرسید بایدش ز شعر/ گفت همه فخر شاعران به من است هم اینکه

  آفاق دم عود قمیري گیرد/ چون باد بر آن زلف عبیري گیرد* 
  )2964/ 314: 1363عنصري، ( 8 بامید او دلیري گیرد بددل/ گل با رخ او برنگ سیري گیرد

در » ي«. شده اسـت نام شهري است در هندوستان که از آن عود مرغوبی حاصل می» قمار«است و » قمار«ممال قمیر 
اند کردهمعلوم داشتند، قافیه نمی» ي«ها را با کلماتی که شده است و شاعران آنکلمات ممال به صورت مجهول تلفظ می

» ي«که هـر سـه    سیرو  قمیرو دلیر  تواند بامعلوم است و نمی» ي«داراي  عبیردر مصرع نخست، ). 189: 1351سپهر، (
، عبیري، به جاي )ترین دستنویس در دست ويقدیمی(در چاپ دبیرسیاقی » 2م«در دستنویس . مجهول دارند، قافیه شود

بـر آن زلـف   ، به جاي »ق«و در دستنویس موسوم به حمیري و در دستنویسی که قریب نامش را ذکر نکرده،  تو چیزي
) چیرگـی (=  چیـري گشـتۀ   ،سـه  ، هرچیزيو  خیري، حمیريباید گفت که . آمده است بر آن دو زلف خیري، عبیري
ایـن کلمـه در گرشاسـبنامۀ    . قافیـه شـود   قمیرو  سیرو  دلیرتواند با مجهول است و می» ي«، چیردر کلمۀ » ي«. هستند

  :قافیه شده است دلیري، با اسدي نیز



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۲

 
  )207: 1354اسدي، (کند  دلیرينباید که بر شه / کند چیريرهی از هنر گرچه 

  :در این صورت معناي بیت مورد بحث چنین است
شود، آفاق ، از بوي خوشی که از آن پراکنده می)آن را دستخوش وزیدن خود کند(اگر باد بر آن زلف تو چیره شود «

  .»گیردخود میبوي عود قماري به 
  :آوریمبر این اساس ضبط درست بیت را در زیر می

  آفاق دم عود قمیري گیرد/ گیرد تو چیريچون باد بر آن زلف 
  امید او دلیري گیرده بددل ب/ رنگ سیري گیرده گل با رخ او ب

  
  نتیجه

پـیش چشـم    بـا  ي و نیـز هاي عنصـر هاي موجود از سروده در این جستار کوشش شد تا با نگاهی دوباره به دستنویس
هـاي نخسـتین از جملـه شـیوة     داشتن برخی ویژگی هاي سـبکی او و شـماري از اصـول و قراردادهـاي شـعري سـده      

ویراسـت  ها یـا در هـر دو   این بیت. هایی از دیوان عنصري پرداخته شودپردازي، به جستجوي صورت درست بیت قافیه
صورت نادرسـت   اند یا در یکی بهبه صورت نادرست درج شده) ویراست دبیرسیاقی ویراست قریب و(دیوان عنصري 

  .شوندآمده و در دیگري دیده نمی
  

  ها  نوشت پی
  .بیت، شریطۀ قصیده است -1
ها سرشته شود و مزاج گوهران به معنی چهار عنصر مثلاً مزاج بدن به معنی آمیزش تن است و آنچه به وسیلۀ آن، اندام از طبع -2
  .است) آتشآب و باد و خاك و (
  :که امروزه جامۀ سیاه نشان عزاست چنان داري و سوگواري است؛ آنپوشی، نشان ماتمجامۀ نیلی و کبود -3

  )365: 1318معزي، (او شد سوگوار  جامه زد در نیل و پیش مرگ/ نشینچون بشد بیمار نرگس گشت خاکستر
  )834: 1385قانی، خا(ست ا مشو خرم که رنگ سوگوار/ فلک خاستبه رنگی کز خم نیلی

  ).94 :1341عنصري، (این بیت در چاپ قریب نیز به همین صورت آمده است  -4
  .مطمئناً درست است  نظردر جایی دیگر به کار رفته و در اینجا  ظفرقافیۀ  195در همان قصیده، در صفحۀ  -5
  ).125: 1341عنصري، (این بیت در دیوان چاپ قریب هم به همین شکل ضبط شده است -6
  .گویدمی» نچ«هایی که قریب در زیرنویسِ چاپ خود آورده است، دبیرسیاقی به تمام دستنویس -7
  ).191: 1341عنصري،  :رك(بیت در چاپ قریب نیز به همین صورت آمده است  -8
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  بررسی چند سکهّ در دیوان خاقانی
  

   فر سعید مهدوي
  به یاد استاد فقید، ایرج افشار

  
  دهیچک

که نتیجۀ شگردهاي ادبی و هنرهاي زبانی شـاعر باشـد، نتیجـۀ پشـتوانۀ      ها و ابهامات دیوان خاقانی بیش از آن دشواري
کـه چونـان مـادة خـامی، شـاعر را در آفـرینش         اي فرهنگـی  پشـتوانه . هاي گوناگون و گستردة اوست فرهنگی و آگاهی

هـا سـبب شـده اسـت تـا شـاعر در        وسـعت ایـن آگـاهی   . مضامین، تصاویر و تعابیر بدیع و نوآیین یاریگر بوده اسـت 
با وجود . اي برخوردار باشد هاي هنري خود، گرفتار تکرار نشود و سخنش از تنوع مضمونی و تصویري برجسته آفرینش

هـا در ادب پارسـی مـورد     گیري از سکهّ ادبی در تبیین وجوه مختلف زندگی و تمدن پیشینیان، بهره توان ادبیات و متون
اي از ابهامات دیوان  ها و رفع پاره اي از دشواري این جستار، تلاشی براي گزارش گوشه. توجه خاصی قرار نگرفته است

ات و با جستجو در منـابع و مأخـذ اصـیل و معتبـر،     گرایانه در ابی سعی بر آن بوده است تا با تأمل پرسش. خاقانی است
  .هاي یاد شده در دیوان وي به دست داده شود تحلیلی قابل توجه از پشتوانۀ فرهنگی خاقانی در باب سکهّ

  
  هاي کلیدي واژه

زر ري،  سري، سیم قل هو اللّهی، زر جعفري، زر رکنـی،  خاقانی، دیوان، پشتوانۀ فرهنگی، زر جوزایی، اصفهان، زر شش
  .اقچه

 
  مقدمه -1

ایـن  . انـد  موصوف بوده است و به همین جهت شروح متعددي بر اشـعار او نگاشـته    دیوان خاقانی از دیرباز به دشواري
هاي گونـاگون   که نتیجۀ شگردهاي ادبی و هنرهاي زبانی شاعر باشد، نتیجۀ پشتوانۀ فرهنگی و آگاهی ویژگی بیش از آن
 ةمنـد بـه اسـتفاد    سخت علاقـه  ويکه  استچنان  خاقانیسبک شخصی یا طریق غریب ، تدر حقیق. و گستردة اوست

طریـق غریـب   فکـري  تـرین شـاخصِ   برجسته توان ؛ از این رو میع استگسترده از اشارات و باورهاي مختلف و متنو

                                                
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايلامs.mahdavifar@yahoo.com  
  

 ۳۱/۳/۱۳۹۳: تاريخ پذيرش                                                                                                                       ١٣/١٢/١٣٩١: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد

  ۱۱۵ -۱۳۰، ص ۱۳۹۳ تابستان )۲۲پياپي (، ۲شماره ،دورة جديد
  



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۶

 
خـود را   ظـیم فرهنگـی  ع ۀخاقانی آگاهانـه پشـتوان   1.ستناد گون گونهگسترده از اشارات و باورهاي  ةاستفاد را خاقانی

ابتـذال و تکـرار   از تـا سـخنش را    به کار برده اسـت  خلق مضامین، تعابیر و تصاویر دیگرگون همچون مادة خامی براي
هـا و نوگـویی را اسـاس     دانـد و دوري جسـتن از آن   مستعملات را فاقد ارزش ادبـی مـی   ها، او مانند فرمالیست .برهاند

آفرینـی   و تـوان سـخن  فرهنگـی   ۀپشـتوان هاي او براي نیل به این هدف، چیزي جز ابزار. هنرورزي خود قرار داده است
  2.نبوده است) تخیل و هنر شاعري(

بهـا، بسـان مآخـذي کارآمـد در اختیـار       کاربرد گستردة این پشتوانه در دیوان خاقانی سبب گشته تا این میراث بـیش 
این نکته نیز . ري از فرهنگ و تاریخ دیروز یاریگر باشدپژوهشگران باشد تا ایشان را در شناخت و گشودن زوایاي بسیا

اي که  ها شارحان و مخاطبان را به زحمت انداخته است به گونه ها و استفاده ویژه از آن گفتی است که وسعت این آگاهی
کند و  میگیري از پشتوانۀ فرهنگی خود بسیار ظریف عمل  خاقانی در بهره. همگان را به سوي فهم اشعار وي راه نیست

بدین جهت اشراف پژوهشگر بر این پشتوانه، خـود دشـواري خاصـی    . بندد را در نهایت ظرافت و باریکی به کار می  آن
در ایـن جسـتار بـه    . سنج و برخورد پرسشگرانه با تک تـک اجـزاي سـخن، روي نخواهـد داد     دارد که جز با نگاه نکته

  .خواهیم پرداخت -که بعضاً ناشناخته مانده است-د سکهّ اي از این اشارات در باب چن روشنگري در باب گوشه
  

  پیشینه -2
یک نوشتار که ذکـر  . ها در ادب پارسی دست نیافت نگارنده با وجود جستجوي ویژه، به منبع قابل توجهی در باب سکهّ

: 1380صالحی دارانی،  محمد: رك(است » چند واحد پولی در ادبیات فارسی«اي با عنوان  آن شاید بی فایده نباشد، مقاله
شناسـی را   هاي سـکهّ  است که شناخت و استفاده از برخی آگاهی» شناسی و تصحیح متون هسکّ«؛ جستار دیگر، )50-53

  ).100-113: 1387جعفري مذهب، : رك(داند  گران متون بایسته می براي پیراسته
  

  روش پژوهش -3
گیـري و اشـارات    بهـره . پردازد هاي کهن می یوند با برخی سکهّهاي خاقانی در پ جستار حاضر به تببین بخشی از آگاهی

ها به طور مستقل مورد پژوهش قرار گرفتـه و سـعی شـده اسـت تـا از سـویی بـا تأمـل          خاقانی به هر یک از این سکهّ
ۀ گرایانه در ابیات و از سوي دیگر با جستجو در منابع و مأخـذ اصـیل و معتبـر، تحلیلـی قابـل توجـه از پشـتوان        پرسش

و با ارجاع به برخی منـابع    از دیگر متون نیز شواهدي به دست داده. فرهنگی خاقانی در این موضوع به دست داده شود
  .ایم تحقیقی زمینۀ تفصیل بیشتر مباحث را فراهم ساخته

  
  بحث اصلی -4
  زر جوزایی -4-1

  :ه مشهورشنیاست، اول در صفاها  سخن رانده »زر جوزایی«خاقانی در دیوانش دو بار از 
ــران سپهرنـ ـ   ــوزایی اخت ــون زر ج   دـچ

  
ــ   ــه می ـــســخته ب ـــزان ازکی   انـاي صفاه

  )353: 1374خاقانی شروانی، (              



  ١١٧/      بررسي چند سكّه در ديوان خاقاني
  

  :»فرست«اي با ردیف در ضمن قطعه دومو 
  آفتـــابی شــــو ز خـــاك انگیــــز زر  

ــاك   ــویی خ ــون ت ــفچ ــدص   اهان را مری
  

ـــارد   ـــرست ،زي عطـ ــوزایی فـ   زر جـ
ــد   ــا نق ــرجش آنج ــاییخ ــ آنج   رستـف

  )828 :1374خاقانی شروانی، (              
 :عیار ظاهراً زر ناخالص و کم«: نویسد ذیل زر جوزایی می ،ین سجادي در فرهنگ لغات و تعبیرات دیوانضیاءالدسید 

وزایی، زر زر ج«: چنین آورده استهمو در شاعر صبح  .)ذیل زر جوزایی: 1382سجادي، : رك(» عیار است جوزایی کم
زر : زر جـوزایی «: نویسـد  در باب ایـن تعبیـر مـی    ؛ نصراالله امامی3)337: 1386سجادي، ( »عیار معنی شده ناخالص و کم

» است بخشی بوده این تعبیر شاید بدان سبب باشد که در نجوم احکامی پهلوي، جوزا داراي فرهّ زیان. عیار و ناخالص کم
نمایـد کـه جـوزایی،     چنـان مـی  «: اسـت کـه  به این مقدار بسـنده کـرده    کزّازي لدینا میرجلال ؛)217: الف1385امامی، (

بـر ایـن   ؛ محمد استعلامی نیز )455: 1386کزّازي، (» است بازخوانده به جوزا، به کنایۀ ایما از درخشان به کار برده شده
ورد و ظاهراً در تصـور  آ ك پدید میاز خا -به پندار قدما –عنی زري که تابش آفتاب جوزا یزر جوزایی «: باور است که

ظـاهراً نـوعی دینـار یـا زر     «: نویسد ؛ رسول چهرقانی نیز می)1103: 1387استعلامی، (» خاقانی باید طلاي ممتازي باشد
چهرقـانی  (» احتمالاً یعنی زر بسیار درخشان به اعتبار درخشـش جـوزا  . در منابع دیده نشد. خالص زرد رنگ بوده است

  .)زر جوزاییل ذی: 1390منتظر، 
؛ )460: 1377کـن،   معـدن (اسـت   هدکن فقط دو شاهد دیوان را ذکر کرده و توضیحی در بـاب آن نـدا   معصومه معدن

در شروح کهنی چون . است به این تعبیر نپرداخته) نجوم: شرح مشکلات خاقانی میکدفتر (ثري تا ثریا  رار دهیعباس ما
خان هدایت و شرح  الکنوز رضاقلی مفتاحالغرایب خواجگی گیلانی،  تم، خشرح شادي آبادي، شرح عبدالوهاب معموري

  .است ت و تعبیر نیامدهابیااین ) العراقین شرح لغات قصاید خاقانى و منظومه تحفه(موسوي سرابی از مشکلات خاقانی 
ون فرهنگنامـۀ شـعري،   تر چ ـ هاي تازه و در فرهنگ اند دهرنشمرب را این تعبیر ،نویسان تا آنجا که جستجو شد نامه لغت

همچنـین در  . تـوان یافـت   هاي فارسی و فرهنگ بزرگ سـخن و ذیـل آن نیـز نشـانی از زر جـوزایی نمـی       ذیل فرهنگ
نامۀ طلا  هاي ادبی از متون پیشین، فرهنگ اصطلاحات نجومی و واژه هایی چون فرهنگ اشارات، فرهنگ بازیافته فرهنگ

سکهّ در شعر خاقـانی، بـه ویـژه در بیـت     در باب این که  حال آن. یامده استو جواهرسازي، ذکري از این زر به میان ن
  :ها هستیم قابل توجهی در میان است که ناگزیر از یادکرد آن نکات استوار قصیدة صفاهان،

  .)337: 1386بیرونی، ابوریحان : رك(سکۀ زر یا همان دینار منسوب به جوزاست  ،در احکام نجومی) 1
؛ چنـان کـه در المختـارات مـن     اسـت  به کـار بـرده   و سکۀ مرغوب و با عیار زایی را در معناي زرخاقانی زر جو )2

  .سخن به میان آمده است» زر درست سلطانی اصفهانی جوزایی«و » زر سرة درست اصبهانی جوزایی«الرسائل نیز از 
شـده و   مسکوك در این دیار ضرب میبنابر بر شواهد، پیوند زر جوزایی و اصفهان از آن روي است که این قسم ) 3

این راي به صراحت تمام هم از شاهد دوم خاقانی و هم . اي از زمان نقد رایج آن سرزمین بوده است به احتمال، در برهه
  .شود استنباط می -ها اشاره خواهیم کرد که بدان–از عبارات کتاب المختارات 

سخن خاقانی متوجه رصدخانۀ اصـفهان  باید گفت  ان ازکیاي صفاهاناختران و میز پیوند میان زر جوزاییِ در باب) 4
 اي در شـاگرد خـود، ابوعبیـدة جوزجـانی، رصـدخانه     اهـی  ابوعلی سینا را مأمور کرد بـه همر  ،علاءالدولۀ کاکویه ؛است



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۸

 
 سابقه بـود  بیاین شهر پدید آورد و آلاتی براي آن ساخت که تا آن زمان  اي در ابوعلی سینا رصدخانه. اصفهان برپا کند

  .)ذیل رصدخانۀ اصفهان: 1388مصفّی،  و 53: ب1385امامی،  :رك(

                            
  )دوپیکر، توأمان(صورت جوزا 

  

 ابوعبیـد جوزجـانى و جمعـى از غلامـان     محمود و ،شیخ به اتفّاق برادر خود«: است در تاریخ الفی در این باب آمده 
لدوله اچون به نواحى اصفهان رسید، علاء. آمده عازم اصفهان شد خود تغییر وضع داده در زى صوفیان از همدان بیرون

 الدوله مقـدم او را عزیـز   استقبال فرستاد که شیخ را به اعزاز و اکرام تمام به شهر آوردند و علاء اعیان و اکابر خود را به
شیخ به دیدن  ،شب جمعه چند تکلیف وزارت نمود، قبول نفرمود اما هر شیخ را هردانسته در مقام خدمتکارى درآمد و 

شدند و غیر از سخن علمى قرار بود کـه در آن   مى آمد و آن شب تمامى علماى عراق در آن مجلس جمع الدوله مى علاء
بودنـد تـا    مـى  خ مستفیدگذشت و در تمامى علوم همه علماى آن وقت از شی القصه، از هر علمى سخن مى. شب نگذرد

بسیار است و اصلاح آن امـرى اسـت    گذشت و به آن منجر شد که در تقویم کواکب خلل آنکه شبى سخن از نجوم مى
الدوله امور مایحتاج امور رصـدخانه   شیخ قبول آن کرد و علاء .علاء الدوله از شیخ التماس رصد نمود بنابراین. ضرورى

د کرد و ابوعبید جوزجانى را ناظر آن ساخت و مدت هشت سال در امر رصد مشغول رص حواله فرمود و شیخ شروع در
امـا چـون زمانـه     ؛رسید و بسیارى از مسائل دقیق و نکات عجیبه که بر قدما ظاهر نشده بود در رصد شیخ به ظهور بود

بـن محمـود در    قبـل مسـعود   حمدونى کـه از  فرصت نداد آن مهم به انجام نرسید، چه در اثناى این حال، میانه ابوسهل
ابوسهل حمدونى مغلوب گشت اما متعاقب  ،شد و اگرچه در این محاربه الدوله محاربه واقع بود و میانه علاء اصفهان مى

 بن محمود به اصفهان رسید و این معنى موجب پریشانى خاطر گشت و شیخ از سر رصـد  مسعود آن واقعه، خبر توجه
  .)2191-2192: 1382 ینی،ي و قزووتت(بستن باز ماند 

هـاي   ترین شهرهاي ایران در ادوار مختلفی دارالضرب بوده است؛ بر سـکهّ  از دیگر سو اصفهان به عنوان یکی از مهم
این امر نخست در زمان بنی عباس صورت گرفته و پیش از آن . اند آورده» الاصبهان«دورة اسلامی نام این دارالضرب را 
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  ).82-83: 1377عقیلی، : رك(ه است ها آمد بر سکهّ» جی«نام 
؛ شاعر با توجه به این باورداشت در ابیات )331: 1386ابوریحان بیرونی،  :رك. (اصفهان منسوب به برج جوزاست) 5

  ):صنعت التزام(آغازین قصیدة صفاهان، جوزا را آورده است 
  صفاهــان؟  هـواي  یـا  حوراسـت  نکهت

  جـــوزا چـو  زاد دوگانــه ملـت  و دولـت 
ــون ــوزایی زر چ ــران ج ـــد اخت   سپهـرن
ــاب جــوزا ز بلکــه ــرد جن ــه ب ــت ب   رفع
  جنابــه  انـد  میـوه  دو جــوزا  چــو  بلکه

  

  صفاهـــان؟ لقــاي یــا جوزاســت جبهــت  
ـــادر ـــت م ـــانه بخ ـــان زاي یگ   صفـاه
  صفاهـــان ازکیـــاي میــزان بـــه سختـــه
ـــاك ـــاب خ ـــاي ارم جن ـــاهان نم   4صف
ــرش ــاب و ع ــاي جن ــفاهان جهانگش   ص
  )353-354: 1374وانی، خاقانی شر(       

تـوان   اکنون علّت نامگذاري این سکهّ به جوزایی به طور قطع و به درستی دانسته نیست گرچه در ایـن بـاب مـی   ) 6
  .هایی زد گمان
المصـدور   نیـز آمـده اسـت، در نفثـه     المختارات مـن الرسـائل  المصدور و  هدر متون دیگري چون نفث زر جوزایی) 7
؛ امیرحسـن یزدگـردي در   )49: 1385نسـوي،  (» عیـار اسـت   یف مهر کیسه مدوز که جوزایی کـم از عین مز«: خوانیم می

آید محتمل است زر جوزا  چنان که از دو بیت خاقانی برمی«: نویسد حاشیۀ این عبارت، ضمن اشاره به سخن خاقانی می
: رك(. اند پژوهان نیز نقل کرده ز خاقانی؛ همین راي را برخی ا)223: 1385نسوي، (» عیار یا نبهره بوده باشد نوعی زر کم

  ).134: 1389و رادمنش،  زر جوزایی ذیل: 1382سجادي، 
بـه  «: ثبت شده اسـت » جوزانی«چند بار این ترکیب آمده که به صورت تصحیف شدة  5اما در المختارات من الرسائل

و دستوریش و رضاش و به حقّ ولایتی که تـو   پارسی بگوید داماد را تا بگوید به زنی به من ده دختر تو فلانه به امرش
را بر آن است به مهر نوزده دینار و نیم دینار زر سرة درست اصبهانی جوزانی و ولی را بگوید به زنی به تو دادم دختـر  

دة دینار زر سرة ز من فلانه به امرش و دستوریش و رضاش و به حق ولایتی که مرا بر آن است به مهر نوزده دینار و نیم
مزرعۀ عبداالله آباد از استقبال محرّم سنۀ سـبعٍ  «: ؛ و)444-445: 1378المختارات من الرسائل، (» درست اصبهانی جوزانی

و ثمانین و خمس مأئۀ به ضمان داده شده مدت سه سال به هفتاد دینار زر جوزانی و پنج دینار رسم تقبل مهرجـان هـر   
احتیاط کرده شد که در تقویم این قماشات و قیمت «؛ )457: 1378الرسائل،  المختارات من(» سال داخل این ضمان باشد

حـدیث ادرار  «: و) 461: 1378المختارات مـن الرسـائل،   (» این جمله به زر درست سلطانی اصفهانی جوزانی نقد هست
ان ادرار خوار را جوي تر دهند که از حظیرة اصفه از گندم سنبله رایج "فأکلا"داء قدیم ساکنان حظایر قدس وجه راتب 

تراجع سرطانی ] ي[اما کار دارالضرب با زر جوزانی از رو. داران چون در حظیرة مصلّی جز استخوان نه و در نوالۀ حواله
  .6)94: 1378المختارات من الرسائل، (» عجب به زر مکر بسته بر گشاده

اسماعیل است که در آن، جوزایی به صـورت  متن دیگري که در آن به این سکه اشاره شده است، دیوان کمال الدین 
  :ثبت شده است» حورایی«شدة  تصحیف

  اگر نظر به دو رویی کنند هر دو یکی اسـت 
  

ــورایی     ــه زر ح ــی و چ ــۀ دوبت ــه اقچ   چ
  )14: 1348،  ل ی اع م اس  ن دی ال ال م ک(          
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ل نیـز  ه است که ظاهراً در این بیت کمـا با این حال مصحح این دیوان ضمن آوردن بیت صفاهانیۀ خاقانی یادآور شد

  .)1000: 1348،  ل ی اع م اس  ن دی ال ال م ک( باید زر جوزایی باشد
  سري زر شش -4-2

  شـعوذه  دست گویی به هم بین جام و می آن
  

  سـري  شـش  دهی صـرة زر  ده سیم ز کرده  
  )427 :1374خاقانی شروانی، (              

قـوام  : 1359الـدین انجـو،    جمـال ( انـد  نویسان زر خالص تمام عیار دانسـته را فرهنگ »سري شش«یا  »سري زر شش«
 ذیــل: 1388طباطبــائی، و  1385؛ معــین، 1364؛ بلیـانی،  1373دهخــدا، ؛ 1362؛ تبریــزي، 1380؛ بهــار، 1386فـاروقی،  

  .)سري ، ششسري زر ششزر،  هاي مدخل
ز جایی برآمده بود که شش سر داشت و همـه جسـم آن طـلاي    در ایام سابق بتی ا«: نویسد اللغات می صاحب غیاث

در شرح خاقانی نوشته که اشرفی مسدس شکل، یعنـی قـرص آن شـش    . خالص، پس آن را شکسته و مسکوك ساختند
 ؛این شرح خاقانی ظاهراً شرح عبدالوهاب معموري است ؛)سري شش«و سري ذیل زر شش: 1363رامپوري، ( »پهلو باشد

و بـه  . انـد  سر بـر آن نقـش کـرده    سري به یک روایت زري است که بت شش زر شش«: نویسد می معموري در شرحش
نکه بتی بوده آیکی : سري دو روایت است اقچۀ زر شش«: ؛ و)196: تا ، بیمعموري( است بوده پهلو می روایت دیگر شش

یگر اینکه زر در زمان سابق شش سو بوده و اند و زر به غایت تمام عیار بوده و د کرده سر که کفّار آن را پرستش می هفت
  .)188: تا ، بیمعموري(اند  گفته باشد و آن زر را در قدیم شش سوي می نیز می زهنو

فلان شش دانگ اسـت؛ یعنـی   : گویند می. سري، زر شش دانگ تمام عیار است زر شش«: نویسد خواجگی گیلانی می
؛ موسوي سرابی نیز در شرح خود نوشته )6: تا گیلانی، بی. (بوده استگوشه که در آن وقت  یا زر شش. تمام عیار است

سري، در اصطلاح پیشینیان عبارت از زر کامل عیار است، همچنان که در پیش ما حـد زر کامـل دوازده    شش زر«: است
در زمان یکـی  زر خالص، زیرا که «: سري آمده است ؛ در فرهنگ رشیدي ذیل شش)1047: 1391فر،  مهدوي(عیار است 

انـد کـه    و بعضی گفتـه . سر از کفار به دست آمده، چون شکستند و سکهّ زدند، زر خالص برآم از ملوك اسلام، بت شش
سکۀ آن سه بت یک طرف داشت و سه بت در طرف دیگر و چون طلاي کامـل عیـار داشـت، بـدین مناسـبت هـر زر       

گارنده قسمت دوم گزارش این فرهنگ خـود برگرفتـه از   ؛ به گمان ن)سري ذیل شش: 1385رشیدي، (» خالص را گویند
هدایت و دهخدا نیز تنها قسمت اول گفتۀ رشیدي را نقل . الغرایب است که از آن یاد خواهیم کرد ابیات خاقانی در ختم

  ).»سري شش«ذیل : 1373و دهخدا،  1288هدایت، : رك(اند  کرده
انـد؛   کـرده  وفی بوده که در هر روي آن سه تصویر نقش میسري، سکۀّ معر سري یا شش حقیقت آن است که زر شش

در قسطنطنیه از طلاي خالص و به قطر بیست و ) م1067-1071(این سکهّ در دورة بیزانس و در زمان رومانوس چهارم 
در ) اودوسـیا (متر ضرب شده روي آن تصویر مسیح مقدس در وسط، رومانوس در طرف چـپ و همسـر او    هفت میلی

نیکوس، ایستاده نقش  در پشت سکهّ نیز پسر بزرگ اودوسیا در میان برادرانش، کنستانتین و آندره. قرار داردطرف راست 
  .)311-312: 1362زنجانی، : رك(شده است 

متذکر شده که یک طـرف  ) شناسی دکتر بوسه مؤسسۀ سکهّ 288شمارة (شناسی  عبداالله عقیلی به نقل از کاتالوگ سکهّ
چهارم و ملکۀ اودسیا در دو طرف مسیح و طرف دیگـر سـکهّ، میکائیـل هفـتم وسـط انـدرانیک و       این سکهّ، رومانوس 



  ١٢١/      بررسي چند سكّه در ديوان خاقاني
  

؛ در بیت )37: 1390فر،  سري و مهدوي ذیل زر شش: 1382سجادي، : رك(قسطنطنین، فرزندان روماس نقش شده است 
  :دیگري از دیوان آمده است

  شاهد طارم فلک رست ز دیو هفـت سـر  
  

  سري ي اقچۀ زر ششا ریخت به هر دریچه  
  )419 :1374خاقانی شروانی، (              

  :خوانیم الغرایب با روشنگري بیشتري می در ختم
ــالم    ــرب عـ ــه دار ضـ ــه بـ ــم کـ   آنـ
  زیـــن بـــوم کثیـــف و بـــام منحـــوس

  پــــرورد در بنــــد دو ســــکهّ زخــــم
ــده  ــان دوروي مانــ ــت جهــ   در دســ

ــش  ــورت شـ ــا صـ ــرونم  بـ ــري بـ   سـ
  

ــم       ــو ک ــن دو ج ــار م ــت عی ــیچ اس   ه
ـــر دو ســــکهّ محبــــوسزیـــر و     زبـ

ــه  ــکنجه آبلــ ــر شــ ــورد رخ زیــ   خــ
  بـــر هـــر رویـــی ســـه بـــت نشـــانده

  ســــر درونــــم بــــا افعــــی هفــــت
  )27: 1387خاقانی شروانی، (               

  :و نیز
ــتی  ــم هســ ــه چشــ ــانی را بــ   خاقــ
ــتن    ــت شکسـ ــق بـ ــت طریـ   او راسـ

  ســـریی کـــه خلـــق خوانـــد آن شـــش
  

ــت    ــت بــ ــدار زر اســ ــتی دیــ   پرســ
ــتن ــی گسســـــــ   از آزرِ آز پـــــــ

ــت   ــز هفـ ــد   جـ ــا ندانـ ــر اژدهـ   سـ
  )18: 1387خاقانی شروانی، (               

ظاهراً به علت تماس و (الاسرار به این سکهّ اشاره کرده و پیداست که مرد نواحی شروان و گنجه  نظامی نیز در مخزن
  :اند آشنایی داشته با این سکهّ) ارتباط با مسیحیان نواحی پیرامون

  مبــاش  گــو  دریــی نـُـه  بشــکن  تــن
  

  مبـــاش گــو  ســـریی شــش  بفکــن  زر  
  )384: 1384زنجانی، (                       

  :مجیر بیلقانی نیز در بیتی از این سکهّ سخن به میان آورده است
  سـري  شان برد آسمان تا همچـو زر شـش   سکهّ

  
  پیکرنـد  همدم جـوقی همـه مـردار مـردم      

  7)73 :1358، بیلقانی(                         
  هواللهّی قل سیم -4-3

  است در قل بسته چـون سـنگ   یدلم مرغ
  

 ـ     مصــفا  هــی اللّ قــل هــو  میچــو سـ
  )810: 1374خاقانی شروانی، (              

هاي مدور از نقره است که بر آن سورت اخلاص نقش کنند و  هواللّهی تخت قل هاي سیم«: شادي آبادي آورده است
؛ عبـدالوهاب معمـوري   )213: تـا  شادي آبـادي، بـی  (» ات ایمن ماننددر حمایل کشند و در گلوي طفلان آویزند تا از آف

؛ عبدالرسولی بـه  )208: تا معموري، بی(» نگارند سازند و جهت حرز در آن قل هو االله می از سیم هیکل می«: نوشته است
» افی داشته استدر زمان خلافت فاروق قل هو االله را سکهّ ساختند و سیم آن عیار ص«: است نقل از یکی از شرح آورده

اي کـه در قـدیم    سکۀّ نقره«: خوانیم ؛ در واژنامۀ توصیفی طلا و جواهرسازي نیز چنین می)562: 1316خاقانی شروانی، (
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: 1388طباطبـائی،  . (آویختنـد  زخم به گردن کودکان مـی  سورة اخلاص را بر آن نقش می کردند و براي دفع بلا و چشم

  ).هو اللّهی قل ذیل سیم
» هواللّـه را بـر آن نقـش کـرد     این سیم، درهمی بوده است که حجاج یوسف ضرب کرد و قـل «: است  شتهکزّازي نو

؛ اگرچه کزّازي، هیچ مأخذ و سندي براي این سخن یاد نکرده است اما المقریزي در رسـالۀ نقـود   )536: 1386کزّازي، (
لا اله الا  الدرهم قل هو االله احد و علی الأخر هوجو نقش علی احد «: ها اشاره کرده و آورده است به این درهم هالأسلامی

کذا و فی الطوق الآخر محمـد   هاالله و طوق الدرهم علی وجهیه بطوق و کتب فی الطوق الواحد ضرب هذا الدرهم بمدین
احـد  رسول االله ارسله بالهدي و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون و قیل الذي نقش فیها قل هـو االله  

ها را توسط حجاج در عراق بـه امـر عبـدالملک ابـن      ؛ ضرب این سکهّ)162: 1419و  7: 1298المقریزي، (» هو الحجاج
  .8)64، 76، 80و  145-146: 1981، المناويو  80-78: 1409الجبري، : رك. (اند مروان نوشته

ها نگارگري  ها زد و این آیه در آن حجاج درم«: دانسته و آورده است 76اثیر در تاریخ کامل، این واقعه را در سال  ابن
. سـودند  مردم پاس گرامیداشت قرآن، این را ناخوش داشتند، زیرا جنُب و حایض بدان دسـت مـی  . قل هو االله احد: کرد

بـه  «: ؛ در تاریخ گزیده نیـز آمـده اسـت   )2632-2633/ 6: 1384ابن اثیر، : رك(وي فرمان داد که جز او کسی درم نزند 
. قل هو االله احـد نقـش سـکهّ بـود    . عبدالملک در سنۀ ست و سبعین، زر و نقره کم عیار ده هفت مسکوك کردند فرمان
اهل عجم را سکهّ به پارسی و پهلوي بود و اهل روم و مغرب را . تر از او در عرب زر و نقره مسکوك نکرده بودند پیش

و  274-275: 1387حمـداالله مسـتوفی،   (» یک عیار آوردي عبدالملک همه را با. به رومی و عیار هر شهر به نوعی بودي
  :در بیت دیگري نیز آمده است ).266-269: 1379ثواقب، : رك

  وار طفـل  حمایل گرد بر گرد انجم ز شب
  

  انگیختـه  هـو اللهـی عیـان    قـل  هاي سیم  
  )394: 1374خاقانی شروانی، (              

  :سنایی نیز گفته است
  ون بـه دسـت کـریم   به دست رد و قبول تو چ

  
  عزیز و خوارم چون سیم قـل هـو اللهـی     

  )711: 1374سنایی، (                         
  زر جعفري -4-4

ــل   ــده عق ــش آفری ــر دوم ــق جعف   از خل
  

  چون زر جعفري همـه مـوزون و معنـوي     
  )934: 1374خاقانی شروانی، (              

برمـک از طـلاي خـالص ضـرب     بن یحیی بن خالد بن ه دستور جعفر بود که ب )دینار(طلایی  هاي زر جعفري، سکهّ
وي توانست این فتنه را از بین ببرد و امنیـت  . ق مأمور سرکوبی شورش شام شد 180جعفر برمکی در سال  .اند کرده می

مورد توجه ویژة هارون الرشید قرار گرفت و لقب سـلطان   جعفر پس از برآوردن این مهم،. را در آن سامان برقرار سازد
: 1386اکبري، (شد  ها ضرب می موقعیت او در دربار هارون بدان پایه بود که حتی نام او بر روي سکهّ. را به دست آورد

 آنچـه در تـواریخ مسـطور   «: نویسـد  فراهانی در شرح مشکلات انوري می )5270-5271: 1363طبري، : و نیز، رك -28
کردند؛ چون او وزیر  است آن است که قبل از وزارت جعفر برمک، زر را مغشوش و ممزوج به مس و امثال آن سکهّ می

حسـینی   :رك( »شد حکم کرد که طلا را خالص کنند و بعد از آن سکهّ زنند و لهذا زر خالص را منسوب بـدو سـاختند  
 ذیـل زر جعفـري؛  : 1362؛ تبریـزي،  ذیل زر: 1385معین، ؛ 514-515: 1364شهیدي،   :و نیز، رك 194: 1340فراهانی، 



  ١٢٣/      بررسي چند سكّه در ديوان خاقاني
  

چـه   ؛جعفر بفرمود تا زر و نقره صافی کرده مضـروب کننـد  «: خوانیم در تاریخ گزیده می ؛)ذیل جعفري: 1382سجادي، 
ایـن   انـد  اینکه گفتـه  ؛)281: 1387حمداالله مستوفی، (» بدو منسوب است زر جعفري؛ ن مغشوش ضرب کردندآپیش از 

: 1384بلیـانی،  و  جعفري ذیل زر: 1385قوام فاروقی،  :رك(نسوب به مردي کیمیایی جعفر نام است، اصلی ندارد م زر،
زر خالص است منسوب به جعفر کیمیاگر اما آنچه در تواریخ است آنکه «: است اللغات آمده ؛ در غیاث)ذیل زر جعفري

چون او وزیر شد فرمـود طـلا را خـالص     .کردند سکهّ می زر مغشوش -که وزیر هارون رشید بود-قبل از جعفر برمکی 
زر جعفـري، زر خـالص   «: نویسـد  آرا می ؛ هدایت در انجمن)ذیل زر جعفري: 1363رامپوري، ( »کنند و بر آن سکهّ زنند

  :؛ در بیت دیگري آمده است)ذیل زر جعفري: 1288هدایت، . (»است و به جعفر برمکی نسبت دهن
  رکنــی و جعفــري ریــک خانــه دارم از ز

  
  ز آن کس که رکن خانۀ دین خواند جعفـرش   

  )220: 1374خاقانی شروانی، (              
  :و نیز

  شـد  کـار  قلـب  زرگر فلک ترازوي ور نه
  

  جعفـري  خـلاص  زر کند چون عراق نقد  
  )429: 1374خاقانی شروانی، (              

  :جمله در دیوان منوچهري از زر جعفري در منابع متعددي یاد شده است؛ از
  نرگس به سان کفۀ سیمین ترازویی اسـت 

  
  چــون زر جعفــري بــه میــانش درافکنــی  

  )143: 1385منوچهري دامغانی، (           
  :از این سکۀ طلا یاد کرده است» زرد گل جعفري«نظامی در بیتی با تعبیر مجازي 

  شــمع کــن ایــن زرد گــل جعفــري    
  

 ـ          وريتا چـو چـراغ از گـل خـود بـر خ
  )384: 1384زنجانی، (                       

  :انوري نیز در بیتی گفته است
  هجو گویم بلخ را هیهات یـا رب زینهـار  

  
  خود توان گفتن که زنگارست زر جعفري  

  )472: 1364انوري، (                         
  زر رکنی -4-5

رکنــی و جعفــري یــک خانــه دارم از زر  
  

  خانۀ دین خواند جعفـرش  ز آن کس که رکن  
  )220: 1374خاقانی شروانی، (              

»الدین دانسته رکنبه را منسوب  »رکنی زر احتمـال   همچنـین . اسـت  خالص را رایج کرده اند، شخصی کیمیاگر که زر
و  ذیل رکنی: 1382ادي، سج :رك(روایان بوده باشد  الدین نامی از حکام و فرمان الدوله یا رکن اند که منسوب به رکن داده
رکنی: 1288و هدایت،  1373دهخدا، ؛ رکنی زر به نظر می؛ )ذیل زر الدولۀ دیلمـی   ار منسوب به رکنرسد این سکۀ باعی

  .)ذیل زر رکنی: 1388طباطبائی،  و ذیل زر: 1385معین، ( باشد بویه از آمراي آل
  :»رکنی«در مخزن الاسرار نظامی با لفظ  از زر رکنی در متون دیگري نیز یاد شده است؛ از جمله

  رکنـــی تـــو رکـــن دلـــم را شکســـت
  

  ن خرده کـه بـر مـن نشسـت    ایخردم از   
  )388: 1384زنجانی، (                       

  :فرخی از این سکهّ در کنار سکۀ جعفري یاد کرده است
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  عالم پـر جعفـري و رکنـی    از بخشش تو

  
  وز خلعت تو گیتـی پـر رومـی و بهـایی      

  9)362: 1385فرخی، (                       
  زر ري -4-6

  نــــام خــــوي چــــون زر ري تــــازه
  

ــار     ــوي بعی ــد خ ــو نق ــار ري ز آن چ   ک
  )202: 1374خاقانی شروانی، (              

سـجادي،  (» اسـت  از آن جهت که ري از قدیم دارالضرب داشته و مسکوکات آن معـروف بـوده    زر ري مشهور بوده«
یکی از مراکز ) رگا؛ ارشکیه(رسد؛ در حقیقت ري  ؛ سابقۀ دارالضرب بودن ري به دورة اشکانیان می)زر ري ذیل: 1382

، 18و22: 1353بیـانی،  : رك(آن را پایتخـت خـود قـرار داد    ) م.پ248-211(مهم حکومتی آن دوران بود که تیرداد اول 
سـیار معتبـر دورة اسـلامی بـود کـه در آن جـا انـواع        هاي ب ؛ ري پس از تسلط اعراب نیز همواره یکی از ضرابخانه)17

ادامـه داشـته   ) ق717-736(این امر تا زمان ابوسعید ایلخـانی  . شد مسکوکات زرین و سیمین و پشیز به وفور ضرب می
 -»نقد خوي« نیز و-» زر ري«که  است این باور کن بر معصومه معدن؛ با این حال )204-206: 1377عقیلی، : رك(است 

پولی است که ارزش حقیقی آن کمتر از بهاي اسمی آن  ،در عصر خاقانی است؛ شَهرَوا» شَهرَوا«ین بیت نشانۀ وجود در ا
دهخـدا،  : و نیـز، رك  461و466: 1377کـن،   معـدن (اسـت   شده رواج نداشـته  بوده، بنابراین در غیر محلی که ضرب می

  .10)ذیل شهروا: 1373

  )آقچه(اقچه  -4-7
  ت اسـت کـه آخــر  از تـک و تـازم نـدام   

ــۀ ا ــر زرقچـ ــزار گـ ــال هـ ــد سـ   بمانـ
  

  است آنچه حاصل تک و تاز اسـت  یستین  
ــۀ گــاز اســت  يعــاقبتش جــا   هــم دهان

  )829: 1374خاقانی شروانی، (              
اند ولی باید توجـه داشـت ایـن واژه توسـعاً در      آقچه یا اقچه نوعی سکهّ بوده که برخی آن را اشرفی و روپیه دانسته

آید که واحد پولی معمـول در دورة سـلجوقیان نیـز بـوده      از برخی منابع چنین برمی. کهّ و مسکوك بوده استمعناي س
نوعی سکۀ طلا و نقره که : ؛ در فرهنگ بزرگ سخن به صراحت آمده است)ذیل آقچه: 1386دولت آبادي، : رك. (است 

هـاي   آقچـه، مسـکوك  : نویسـد  زاده مـی  اشرف ؛)ذیل آقچه: 1386انوري، (در دورة سلجوقی و مغول معمول بوده است 
؛ در ابیات دیگري نیـز  )ذیل اقچۀ زر: 1386زاده،  اشرف: رك(اند  کرده کوچکی است که بیشتر براي نثار از آن استفاده می

  :آمده است که
ــکن  ــعرها بشـ ــعر شـ ــین سـ ــحر بـ   سـ

  
  سـر  هفـت  دیو ز رست فلک طارم شاهد

  

  کــان طلــب، اقچــه ســوي گــاز فرســت   
  )822: 1374خاقانی شروانی، (              

  سري شش زر اقچه اي دریچه هر به ریخت
  )419: 1374خاقانی شروانی، (              

  :خاقانی در ختم الغرایب نیز گفته است
ــر     ــی س ــبکش نه ــه مش ــون ب ــس چ   پ

  
ــۀ زر    ــر اقچــ ـــنی پــ ــانش کــ   دامــ

  )32: 1387خاقانی شروانی، (               
  :خوانیم در جام جم اوحدي نیز می
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ــان بـــلا بـــه نـــرم کنـــی       دل دربـ
  

ــی      ــرم کن ــه گ ــه اقچ ــود او را ب ــر خ   ب
  )109: 1307اي،  اوحدي مراغه(            

   نتیجه
مایـۀ بسـیاري از    ها و ابهامات دیوان خاقانی بازبسته به پشتوانۀ فرهنگی شـاعر اسـت کـه بـه عنـوان بـن       عمده دشواري

اگر چه شارحان دیوان و دیگر پژوهشگران گره بسـیاري  . سود جسته استها  مضامین، تعابیر و تصاویر بدیع خود از آن
اي از ایـن اشـارت و    گوشـه . اند اما همچنان ابهامات قابل توجهی در سخن خاقانی وجود دارد از این ابهامات را گشوده

ان خاقانی به درستی نویسان و بسیاري از شارح فرهنگ. هاي قدیم است پشتوانۀ فرهنگی، اشارة خاقانی به برخی از سکهّ
در این میان، یکی از ابهامات و نکات ناگفته و مهم دیوان، اشارة شاعر به نوعی سکهّ بـا  . اند ها را بررسی نکرده این سکهّ

بـه نظـر   . خاقانی از این سکهّ در دو موضع از دیوان خود و در پیوند با اصـفهان یـاد کـرده اسـت    . عنوان جوزایی است
شده که به  هاي ششم و هفتم در شهر اصفهان ضرب می اراي عیار قابل قبولی بوده و گویا در سدهرسد این سکۀّ زر د می

  .بوده است) نقد اصفهانی(» نقد آنجایی«تعبیر خاقانی 
  

  ها نوشت پی
 مطالعات طولانی و سالیان سیاحت در آفاق و انفس و همچنین زیسـتن و همـدمی بـا علمـا     ۀخاقانی در سای پشتوانۀ فرهنگی) 1

 شته استنفیس بسیاري که در اختیار دا هاي بااي صریحاً به کت است و در نامه کاملی نیز داشته ۀشاعر کتابخان. است دهآمحاصل 
  .)272: 1384خاقانی شروانی، : رك(کند  اشاره می

اسـت،   مـال شـده   و پـاي  زده چون الفاظ از کثرت اسـتعمال دسـت  «: پردازد اي به بیان این اندیشۀ نوآیین خود می شاعر در نامه) 2
حقیقت است که اصحاب خواطر لامعه و قریحۀ ناصعه به هر عهد، دست تصرّف در الفاظ خاص بریزند و آن را چندان در قوانین 

که هم از دانۀ خرما باشد، در عبارت آورند چه  کتابت به کار دارند که معهود و مألوف شود و اگر بدل نقیر و قطمیر، فتیل و فسیط
گـویم کـه آن الفـاظ     به عوض عجر و بجر، صفاق و مراق که هم بدان معنی نسبت دارد، مثل سازند چه زیان؟ و من کهتر نمیعجب؟ و 

غـرض آن   کلی قذف و حذف کنند و در سلک مقالات و سبک رسالات و نسج منثورات و حوك منظومات به کار ندارند؛ اماه امثال را ب
و غایت شعوذة خاطر آن است که مصنوع را مطبوع نماینـد و الفـاظ دور از طبـع را    ... نماید یاست که مستعملات بیشتر حشو و ناقص م
  .)174- 175: 1384خاقانی شروانی، ( که مراست در رسایل و قصاید به قبول و اسماع طباع نزدیک گردانند، چنان
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Abstract 
The difficulties and ambiguities of Khaghani divan are the result of his cultural background and 
vast knowledge rather than literary techniques and linguistic arts of the poet. Such cultural 
background works as raw material and helps the poet in creating novel themes, images and 
expressions. His vast knowledge helps him to not be trapped by repetition in his artistic creations 
and his poetry gains prominent variety of themes and imageries. In spite of the power of 
literature and literary texts for explaining various aspects of the life and civilization of the 
predecessors, the using of coins in Persian literature has not been considered so much. This 
article is an attempt for describing a corner of difficulties and disambiguating some ambiguities 
of Khaghani divan. Contemplating on verses and searching in authentic and original sources, this 
study aims to provide a notable analysis of Khaghani’s cultural background regarding the 
mentioned coins in his divan. 
 
Keywords 
Khaghani, divan, cultural background, Jouzaie gold, Isfahan, Shish Sari gold, Ghol Hovalahi 
silver, Ja’fari gold, Rokni gold, Rei gold, Aghche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
* PhD Candidate, University of  Ilam  
 



                                        Abstracts / 
 

6

 
 
 

The Correction of Some Verses of ‘Onsori Divan 
 

R. Abadian* 
 

Abstract 
The necessity of recorrecting some Persian prose and poetic texts is an undeniable fact, 
especially the texts before the raid of Mughals. Unfortunately, the main problem of corrected 
texts is not just the lack or not using of authentic manuscripts but the reason should be sought in 
the method used by correctors and their lack of attention to several literary and linguistic 
principles. The negligence of such principles has occurred in the correction of ‘Onsori’s divan 
and caused his verses to be far from authenticity yet. This article aims to study and correct some 
verses of his divan which have been recorded incorrectly in Yahya Gharib (second impression, 
Tehran, 1344) and Mohammad Dabir Siaghi (second impression, Tehran, 1363) publications. 
Most corrections have been done on the basis of grammatical and semantic criteria and with 
regard to the conventions of old Persian poetry, especially methods of rhyming and imagery. 
Doing so, in addition to manuscripts used by the mentioned correctors in their correction, 
another manuscript which is older than those ones is also used in this study. Undoubtedly, in 
selecting the correct record, the author has not judged on the basis of subjective criteria and has 
not considered the stylistic characteristics of the poet as proven and absolute data. The author 
has always been loyal to the principle that any guess and hypothesis should have a background 
of textual criticism; otherwise analogical and subjective corrections are created to which most of 
the prose and poetic texts have been subjected until now and various kinds of distortion are 
found in them. 
 
Keywords 
Onsori divan, text correction, Persian poetry, Yahya Gharib, Mohammad Dabir Siaghi 
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Using Verses and Hadiths in Beihaghi History 
 

M. Mojavezi* 
F. Alikhani Sani** 

 
Abstract 
Literary orientation and stylistic novelty used by Beihaghi in writing his history has made this 
work a distinguishable work among all historical works of Persian language. This work bears 
many advantages with regard to both Persian prose and historiography. It is also an ethical and 
educational work. Since one of the important features of this era’s prose is the using of verses 
and hadiths, the authors of this article aim to investigate descriptively-analytically the stylistic 
and rhetorical art of Beihaghi with regard to using verses and hadiths in this work. Thus, two 
main questions are raised: 1) regarding the kind of using verses and hadiths in the prose of that 
era, which methods have been used more by him? 2) have such verses and hadiths had other 
functions and usages and how much have they added to the stylistic significance and art of him? 
The results of this study show that, more than being a decorative element prevalent in that era, 
these verses and hadiths have been used for political, moral and instructive functions as well as 
analyzing the personality of people, suspension etc. In this study, some instances of using verses 
which join to the sequence of prose without any distance and have moral instructive function are 
pointed out as the most prominent methods of using verses and hadiths. 
 
Keywords 
Beihaghi history, verses, hadiths, style, ethical function, decorative function    
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Recognizing “Nameh Nami”, an Unknown Work by Khandmir 
 

H. Rezai* 
M. Irajpour** 

Z. Noorbakhsh*** 
 

Abstract 
Epistolary or letter-writing is one of the important genres of prose literature which reached new 
glory in Safavid time and numerous works have been written about this. Amongst these, Nameh 
Nami by Khandmir is of much significance, though it has been discussed less than other 
epistolary texts. This work is a collection of letters and correspondences gathered from previous 
official and court letters and correspondences by Khandmir as an instruction of letter-writing for 
secretaries. He has written these letters during the years 925-926 (A.H) while he was 46 or 47 
and resided in Hirat. This book consists of a preface and nine chapters each of which consists of 
some sections named as “Satr” or “Lafz”. 
This work is one of the historical texts of Timurid and early Safavid times and, in addition to 
literary aspect, is significant historically. The prose of this work is not uniform; it has a plain and 
simple prose in describing historical evens whereas in the preface of the work, the opening 
section of letters and eulogy of princes and senior figures all poetic and literary delicacies have 
been used and a beautiful example of rhythmic epistolary prose of Persian language has been 
created.  
 
Keywords 
Khandmir, Nameh Nami, letters, Safavid time, manuscript    
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The Study of Mazlo’s Hierarchy of Needs in Gulistan of Sa’di 
 

A. Nabiloo* 
A. Asef** 

 
Abstract 
Sa’di is one of the most realist poets and writers of Persian language. Particularly in Gulistan 
which is the best scene of his realism he never dissociates from reality and tries to offer the most 
practical solutions for solving the problems and essential needs of human being. He is 
considered as one of the most down-to-earth teachers of pragmatic ethics in Gulistan. On the 
other hand, Mazlo is considered as the father of humanist approach in psychology. As a teacher 
of humanist ethics, Sa’di has many common grounds with Mazlo regarding the basic needs of 
human being. In addition to showing the points of agreement and disparity in their theories about 
the basic needs of human being, this article aims to explain the importance of these needs based 
on Gulistan and Mazlo’s prism of basic needs. Sa’di is of the same opinion with Mazlo in most 
of the generalities and even the details and the amount of importance ascribed to basic needs. 
But there is one fundamental difference in Sa’di’s thought regarding the four basic needs; this 
need adds the determined as capacity to the prism of basic needs of Sa’di. 
 
Keywords 
Mazlo, Gulistan, Sa’di, basic needs, human being 
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The Evolution of Madness in the Lasting Texts of Persian Literature 
 

S. Sadidpour* 
M. Ghaneirad** 

 
Abstract 
Madness is word which is of relative validity and its present discourse still needs reformation. 
Thus, with a qualitative approach, while studying the notion of madness and its evolution 
throughout time, this research aims to investigate the temporal events influencing such notion. 
Looking at genealogical approach of Foucault and using qualitative content analysis method, this 
study reads the evolution of this concept in the works of Persian lasting poets like Ferdowsi, 
Nizami, Sa’di, Molavi and Hafiz, and tries to reform this discourse as much as possible. 
The results show that from Ferdowsi to Molavi the usage of such concept has been noteworthy 
but after him such attention decreased. Semantically, investigation of madness and its evolution 
as well as the study of changes in the features of Majnoon character show that, in all times, the 
poets have two positive and negative interpretations of madness (secular and divine madness) 
and it was the element of war which directed the vast attention of society to this notion and after 
the subsiding of war the ground for rationalization was provided. The exploration of Majnoon 
character shows that Hafiz’s Majnoon is the most egoist, Sa’di’s the smartest, Molavi’s the most 
happy and Nizami’s the most lover. Approving Foucault’s principle of exclusion, this study 
shows that the influence of temporal events on the changes of words cannot be ignored. 
 
Keywords 
exclusion principle, genealogy, madness, foolishness, Persian poetry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
* MA, Alzahra University  
** Associate Professor, Center of Researches in National Scientific Policy  
 
 
 



      / Abstracts  
 

1

 
 
 

The Reflection of Poet’s View in the Syntax of Veis va Ramin 
 

M. Foruzandeh* 
A. Banitalebi** 

 
Abstract 
Poetry is a mixture of thought and imagery. Thoughts of the poet are his language expressed in 
the form of verse and cross to the mind of the reader. Poet’s worldview and the quality of 
explaining phenomena affect the structure of his sentences. Consequently, styles and literary 
genres select certain syntactic patterns. These patterns, indeed, express the perspective and 
subjectivity governing that style or literary theme. There are numerous syntactic factors which 
show the differences of author’s perspective and attitude with regard to a subject or component 
in the text but this article considers two elements of modality and temporal variables in the 
Mathnavi of Veis va Ramin. This research aims to elucidate the view and attitude of the poet in 
using verbs, adverbs, adjectives and the organization of the words and reflection of the poet’s 
voice in the syntax of sentences. The results of this study show that the attitude of the poet is 
controlled by the dominance of events and his usage of present tense adverbs implies his realism 
and his confidence in the subject of the tale. The characteristics of Fakhr al-Din have an 
absolutist and equal attitude, and by referring the discourse to the moment of speaking and using 
present tense and distinguishing and affirmative adverbs the absolute and definite belief of the 
poet in love and its consequences are shown. 
 
Keywords 
style, modality, tense variable, Veis va Ramin    
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